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 «هرچه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است.»
 

 مقدمه مؤلف
 

 

 

از  یک ـیو اصـول آن،   میاز مفاه قیو درک عم یمدن نیحقوق، تسلط بر قوان ی ایو پو دهیچیپ یایدر دن

 یقـانون مـدن  "اسـت. کتـاب    یفعـانن حقـوق   ریوکـ،، قضـات و سـا    ان،یدانشـجو  یازهـا ین نیتر مهم

 ،یحقـوق  یهـا  مقـاطع مختلـف آزمـون    یبـرا  یمنبـع جـامع و کـاربرد    کی ی با هدف ارائه "شرفتهیپ

بـا توجـه بـه     شـرفته یپ یو ضرورت مطالعه قانون مدن تیشده است. اهم نیوک، و قضات تدو ،یدکتر

قـانون   تـر  قی ـعم لی ـمطالعـه و تحل  د،ی ـجد طیبا شرا نیقوان قیبه تطب ازیدر جوامع و ن عیسر راتییتغ

بـه   شـرفته، یجامع و پ یدگاهیتا با ارائه د کند یکتاب ت،ش م نی. ارسد یبه نظر م یضرور یامر یمدن

 ان،یدانشـجو  یبـرا  ژهیبه و کتاب نیحوزه بپردازد.ا نینوظهور در ا یها و چالش یدیمباحث کل یبررس

 یهـا  شده است تا بتوانند با استفاده از آن، دانـش و مهـارت   یطراح یوک،، قضات و پژوهشگران حقوق

 نی ـا یبـرا  قی ـدق یهـا  لیمعتبر و تحل یکتاب، فراهم آوردن منابع نیا یخود را ارتقا دهند. هدف اصل

 کنـد  یتـ،ش م ـ  ،یمسائل حقوق یو نوآورانه برا یعمل ییکتاب با هدف ارائه راهکارها نیها است.ا گروه

از  یتـر  قی ـبه خواننـدگان کمـک کنـد تـا درک عم     ق،یدق یها لیاز منابع معتبر و تحل یریگ تا با بهره

 یهـا  دانـش و مهـارت   یارتقـا  لکتاب بـه دنبـا   نیا ن،یکنند. همچن دایپ یو اصول قانون مدن میمفاه

 یبـه بررس ـ  ان،ی ـدکتـر کاتوز  "ینظم کنون"از کتاب  یریگ کتاب با بهره نیاست.ا یحقوق یها یا حرفه

را  دهی ـچیپ میتـا مفـاه   کند یمتعدد، ت،ش م یها مثال ی پرداخته و با ارائه یمدن نیو جامع قوان قیدق

 یقـانون مـدن   یدی ـاز موضـوعات کل  یک ـیکند. هر فصـل از کتـاب بـه     انیساده و قابل فهم ب یبه زبان

را  میتـا مفـاه   کنـد  یبه خواننـده کمـک م ـ   ،یو کاربرد یواقع یها و با استفاده از مثال افتهیاختصاص 

بخـش اسـتفاده    مـرتبط و الهـام   یهـا  قـول  کتاب، از نقل نی.در اردیبهتر درک کرده و در عمل به کار گ
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 نی ـمطالعـه و درک مباحـث ارائـه دهـد. ا     یبـرا  یشـتر یو الهـام ب  زهی ـشده است تا به خوانندگان انگ

 اند. ها از منابع معتبر و افراد برجسته در حوزه حقوق انتخاب شده قول نقل
 

 : یریگ  جهینت

حقـوق و   انیدانشـجو  یبـرا  یمنبـع آموزش ـ  کی ـاست که نه تنها به عنوان  نیکتاب در ا نیا تیاهم

قابـل اسـتفاده    زیوک، و قضات ن یبرا یعمل یراهنما کیمختلف، بلکه به عنوان  یها داوطلبان آزمون

و  عـات اط، نیکتـاب بـه روزتـر    نی ـو مقـررات، ا  نیو تحونت مداوم در قوان راتییاست. با توجه به تغ

بـا   بپردازنـد.  یبـه مسـائل حقـوق    یشـتر یب نـان یتا خوانندگان بتوانند بـا اطم  دهد یرا ارائه م ها لیتحل

کتـاب را بـا هـدف ارتقـا       نی ـحقوق، ا ی در حوزه ییاجرا یپژوهش و کارها س،یها تجربه در تدر سال

 کی ـبـه عنـوان    انـد کتـاب بتو  نی ـکه ا دوارمیام. ام کرده فیخوانندگان تأل یحقوق یها دانش و مهارت

 کند. تان یاری ،یحقوق ی شما در حوزه تیو موفق شرفتیپ ریمنبع ارزشمند، در مس

 
  تیبه سا شتر،یبه منابع ب یو دسترس یحقوق نیآنلا یها شرکت در آزمون یبرا

 مراجعه نمایید. نیقوان زیآنال
 

https://Analizghavanin.com 
 

 دیارسال کن خود را به آدرس شنهادیپ ایهر گونه انتقاد  ن،یهمچن
 

alit125125@gmail.com 

 

 تقویاناکبر  سید علی

 

 



 

 

 در خیارات و احکام راجعه به آن ـ  مبحث پنجم

   در خیاراتـ  اول فقره

 خیارات از قرار ذیلند: -693ماده 

تخلا    ت ویا خیاار ر   -5خیار تأخیر ثمن؛  -4 خیار شرط؛ -6خیار حیوان؛  -2خیار مجلس؛  -1

خیاار تخلا     -11خیار تبعض صاقه؛؛   -9 ؛خیار تدلیس -8 ؛خیار عیب -7خیار غبن؛  -3 وص ؛

 شرط.

 د؟از نظر حقوقی چند قسم خیار وجود دار سؤال =

   = ند که براسـا  آنهـا یکـی از دو    ک قسم خیار را بیان می 34( ده 983قانونگذار در این ماده ) جواب

 طرف قرارداد یا هر دو طرف قرارداد اختیار دارند که معامله انجام شده را فسخ نمایند که عبارتند از:

به این معنی که دو طرف قرارداد خرید و فروش تـا زمـانی کـه در مجلـس قـرارداد       خیار مجلس: -5

 توانند آن قرارداد را فسخ نمایند. اند هر کدام از آنها که مایل باشند می بوده و از همدیگر جدا نشده

خرد از تاریخ انجام معامله تـا سـه روز حـق     به این معنی که مشتری که حیوانی می خیار حیوان: -2

 ین خیاری ندارد.سخ آن معامله را دارد. این خیار مختص مشتری حیوان است و فروشنده چنف

د کـه  ن ـکن به این معنی که دو طرف قرارداد خرید و فروش در قرارداد خود توافق می خیار شرط: -۳

فروشنده یا خریدار یا هر دو یا یک شخص دیگری غیر از آن دو )شخص ثالث( اختیار داشته باشد کـه  

 گر مایل باشد آن معامله خرید و فروش را فسخ نموده و برهم زند.ا

روز ثمـن )قیمـت(    1به این معنی که اگر مشتری از تاریخ انجام معامله تا سـه   خیار تأخیر ثمن: -۴

کانی خریداری کرده را به فروشنده پرداخت نکرد )بـا شـرایط خاصـی( فروشـنده حـق دارد کـه آن       

 خیار مخصوص فروشنده است. معامله را فسخ نماید. این

به این معنی که اگر شخصی کـانیی را بـدون اینکـه دیـده باشـد و       خیار رؤیت و تخلف وصف: -1

کند خریداری نماید اما بعـد از انجـام معاملـه     فقط براسا  اوصافی که فروشنده برای آن کان بیان می

هـایی نیسـت کـه     اف و ویژگـی بینـد دارای آن اوص ـ  کنـد مـی   هنگامی که کانی خود را مشاهده مـی 

ن و بـرهم زدن آن  نگام فروختن بیان کرده بود که در این صورت مشتری حق فسـخ کـرد  هفروشنده 

 معامله را دارد.
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به این معنی که هر کدام از دو طرف قـرارداد کـه ثابـت کنـد در آن معاملـه خریـد و        خیار غبن: -۶

فروشـنده کـانیش را بـا قیمتـی بسـیار زیـر        فروش ضرر فاحشی )بسیار بزرگی( نموده است )که مث،ً

اش فروخته است یا اینکه مشتری بـا قیمتـی بسـیار بیشـتر از قیمـت واقعـی آن کـان را         قیمت واقعی

 اختیار فسخ آن معامله را دارند. خریده باشد( در این صورت

و فـروش و  این خیار اختصاص به مشتری دارد که بعد از انجام گرفتن معاملـه خریـد    خیار عیب: -۷

تحویل گرفتن کان اگر مشتری متوجه شد کـه کـانی خریـداری شـده در آن زمـانی کـه در اختیـار        

فروشنده بوده است معیوب و ناقص بوده است در این حالت از نظر حقوقی برای او خیـار عیـو وجـود    

 تواند به دلیل وجود عیو در آن کان، آن بیع )خرید و فروش( را فسخ نماید. دارد و می

یعنی اینکه فروشنده برای فروختن کانیش عملیاتی بر روی آن کـان انجـام دهـد     خیار تدلیس: -۸

که سبو فریفته شدن و گول خوردن مشتری گردد و یا اینکه مشتری در آن ثمن )قیمـت( پرداختـی   

همان طـوری کـه معلـوم شـد خیـار       کارهایی انجام دهد که سبو فریو خودن بایع )فروشنده( شود.

باشد و هر کدامشان که از ناحیـه دیگـری فریـو خـورده      بین فروشنده و مشتری می مشترکس تدلی

 امله خرید و فروش را فسخ نمایند.توانند از خیار تدلیس استفاده کرده و آن مع باشند می

یعنی اگر مشتری بعد از تمام شدن قرارداد خرید و فـروش و بعـد از تحویـل     خیار تبعضّ صفقَهَ: -۹

ن )مبیع( متوجه شد که قسمتی از کانی فروخته شده )مبیع( موجود نیست و بـه اصـط،    گرفتن کا

مبیع )کانی فروخته شده = صفقَهَ( تکهّ و پاره شده و بعضی از آن موجود اسـت )یعنـی تـبعدّ شـده     

است( که در این حالت مشتری خیار فسخ آن معامله خرید و فروش را دارد و همان طوری که روشـن  

 ن خیار نیز اختصاص به مشتری دارد.شد ای

به این معنی که هر یک از فروشنده )بایع( و خریدار کـه در قـرارداد خریـد و     خیار تخلف شرط: -5۱

اند )که در حقیقت صحتّ آن خریـد و فـروش را مشـروط و     فروش خود با طرف مقابل شرطی گذاشته

عمل کنـد( چنانچـه طـرف     د به آن شرطاند که طرف مقابل بای منوط به انجام گرفتن آن شرط نموده

 و فروش را فسخ نماید. له( حق دارد که آن قرارداد خرید شرط عمل نکند وی )مشروطٌ نمقابل به آ

 کنیم: اکنون با م،حظه آنچه بیان شد دو نکته را به مطالو گفته شده اضافه می

ده خیار نامبرده شده اضـافه نمـود    34دیگر به آن  دو خیاررسد که باید  اینکه به نظر می نکته اول -3

)کانی فروخته شده( که مجموعـاً تعـداد خیارهـا     خیار تعذر تسلیم مبیعو  خیار تفلیسکه عبارتند از 

قانون مـدنی نـاظر بـه خیـار تفلـیس       104رسد. ماده  خیار می 39در معامله خرید و فروش به دوزاده 

کسته شد کـه نتوانسـت قیمـت کـانی خریـداری کـرده را       قتی که مشتری مفلس )ورشواست یعنی 
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قانون مدنی اگر بایع )فروشنده( متوجه شد که کانی فروخته شـده   104پرداخت نماید براسا  ماده 

تواند کانی خود را مسترد دارد یعنی پس بگیرد. معلـوم اسـت کـه     نزد وی )مشتری( موجود است می

ید و فروش و به عبارت دیگـر یعنـی اعِمـال خیـار نمـودن و      استرداد کان یعنی فسخ کردن معامله خر

معامله را برهم زدن. و همین طور اگر فروشنده هنوز مبیع )کانی فروخته شده( را به مشتری تحویـل  

نداده است که باخبر شد آن مشتری مفلَّس شده و قدرت پرداخت ثمن )قیمـت( آن کـان را نـدارد در    

حق دارد که از تحویل دادن آن کان به مشتری خودداری نمایـد و ایـن   این صورت نیز بایع )فروشنده( 

دهـد. و همـین طـور از مـاده      باشد که فروشنده انجام می عمل در حقیقت همان اعِمال خیار فسخ می

شود زیـرا قانونگـذار در    قانون مدنی نیز خیار تغذر تسلیم مبیع )کانی فروخته شده( استفاده می 918

کند که هرگاه یکی از دو طرف قـرارداد بـا دیگـر شـرطی      یز این مطلو را مطر  می( ن918این ماده )

علیه( نتواند آن شـرط را انجـام دهـد     کند و آن طرف قرارداد )که باید آن شرط را انجام دهد = مشروط

باشد طرف مقابل )کسی که به نفـع او شـرط    و انجام دادن آن شرط هم از شخص دیگری ساخته نمی

ایـن مـاده هـم     مفهوم موافقله( حق دارد آن معامله را فسخ نموده و برهم زند. از  شروطشده است = م

شود که تحویل دادن کان به طور سـالم بـه مشـتری نیـز یـک شـرطی بـه نفـع مشـتری           استفاده می

شود هرچند که به صورت صریح و مستقیم این شـرط در قـرارداد گنجانـده نشـده اسـت       محسوب می

ی بر خریدن آن کان این است که فروشنده آن کان را در زمان مناسو و تعیـین  چون که مبنای مشتر

شده به صورت سالم تحویل او دهد پس گویا که این شرط در قرارداد بیان شده است بنـابراین اکنـون   

( فروشـنده قـدرت بـر تسـلیم )تحویـل دادن( مبیـع را بـه مشـتری نـدارد در          918که )براسا  ماده 

شنده( به شرط ضمنی آن قرارداد خرید و فروش عمل نکرده است و در نتیجه بـرای  حقیقت بایع )فرو

گـردد کـه بـه دلیـل تعـذرّ تسـلیم مبیـع         مشتری خیار فسخ آن معامله خرید و فـروش حاصـل مـی   

تواند آن معامله خرید و فروش را فسـخ نمایـد.    )غیرممکن بودن تحویل دادن کانی فروخته شده( می

باشـد کـه    عمل کردن به مشروط می تعذرّنیز ناظر به همان خیار فسخ از ناحیه  قانون مدنی 904ماده 

کند اگر بعد از انجام عقد عمل کردن به آن شرط ممتنع شود یا معلوم شود که در زمان عقـد   بیان می

انجام آن شرط ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده اختیار فسخ معاملـه را خواهـد داشـت    

لـه   خریـد و فـروش کـان مشـتری مشـروط      مثالله باشد. در  امتناع مستند به عمل مشروطمگر اینکه 

باشد یعنی به نفع او شرط صورت گرفته است )البته گفتیم که هرچند در قـرارداد خریـد و فـروش     می

صورت مستقیم شرط نشده که بایع باید کان را سالم تحویل مشتری دهد اما این شرط بـه صـورت    به

یرمستقیم به عمل آمده است زیرا مبنای مشتری در آن معامله بـر تحویـل گـرفتن کـانی     ضمنی و غ
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باشد( که در این حالت چنانچه خود مشتری کاری کرده باشد که بایع )فروشـنده( نتوانـد آن    سالم می

کانی فروخته شده )مبیع( را تحویل مشتری دهد در این صورت مشتری حق فسـخ و بـرهم زدن آن   

هم )که قب،ً برای حق خیار فسخ بایع به آن اسـتناد   104ندارد. البته از مفاد و محتوای ماده  معامله را

توان برای حق خیار فسخ مشتری استفاده نموده و به آن استناد نمود به این بیـان کـه همـان     شد( می

فلـّس )ورشکسـته( شـده و قـدرت     شـود کـه مشـتری مُ    طوری که وقتی بایع )فروشنده( متوجـه مـی  

تواند معامله را فسخ نموده و کانیی را کـه بـه او    رداخت ثمن )قیمت( کانی فروخته شده را ندارد میپ

تحویل داده است استرداد نماید )پـس بگیـرد( و اگـر هنـوز آن کـان را تحویـل او نـداده )تسـلیم وی         

ودداری نمایـد،  ننموده( با فسخ آن معامله از تحویل دادن آن کان به مشتری )مفلَّس = ورشکسـته( خ ـ 

برعکس اگر مشتری هم متوجه شد که بـایع )فروشـنده( قـدرت بـر تسـلیم )تحویـل( مبیـع )کـانی         

تواند آن معامله را فسخ نموده و ثمـن )قیمـت( را بـه     فروخته شده( ندارد )تعذرّ تسلیم مبیع دارد( می

ع کنیـد، دکتـر   رجـو »بایع )فروشنده( پرداخت نکند و اگـر پرداخـت کـرده اسـت آن را پـس بگیـرد.       

 «.3434، شماره 0جلد  ،کتاب قواعد عمومی قراردادها کاتوزیان، ناصر،

خیـار   1سـه  ایـن اسـت کـه     183دومین نکته در ارتباط با اقسام خیار مطر  شده در این ماده  -9

خیـارات از   بقیـه باشـد امـا    )خرید و فروش( می بیعمخصوص معامله  تأخیر ثمنو  حیوانو  مجلس

گوید تمـام انـواع    قانون مدنی می 003مربوط به معام،ت است که در این مورد ماده قواعد عمومی 

خیار در جمیع معام،ت نزمه ممکن است موجود باشد )مانند معام،ت اجاره، صلح و ...( مگر خیار 

 شوند: مجلس و حیوان و تأخیر که مخصوص بیع است. پس خیارات به شکل ذیل تقسیم می

خیـار تخلـف شـرط، خیـار تعـذر تسـلیم، خیـار        دار:  فوری هستند و نه مدد  خیاراتی که نه  -5
 تفلیس، خیار تأخیر ثمن، خیار تبعد صفقه.

 خیار عیو، خیار غبن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار تدلیس.خیارا  فوری:  -2

 خیار شرط، خیار مجلس، خیار حیوان.دار:  خیارا  مد  -۳

خیار حیوان، خیار تأخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف، خیـار عیـو،    . خیارا  ویژه عین معین:۴
 خیار تدلیس.

 در خیار مجلس -اول

اناد اختیاار ف ا      ق نشدهرِِّقَتَس و مادام ک؛ مُجلِفی المَ ین بعد از عهدِعَبایِتَهر یک از مُ -697ماده 

 معامل؛ را دارند.

 احکام خیار مجلس چیست؟ سؤال =
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   = همان طوری که قب،ً هم اشاره شد دو طرف قرارداد تا زماین که در مجلـس عقـد بـوده و از     جواب

توانند معامله انجام شده را فسخ نموده و بـرهم زننـد و در ایـن رابطـه چنـد       اند می همدیگر جدا نشده

 کنیم: نکته بیان می

 کـه وقتـی دو طـرف    ناظر بـه مـوارد غالـو اسـت      187در این ماده  “مجلس”اینکه قید  نکته اول

شـوند و در کنـار همـدیگر بـودن و      قرارداد از مجلس قرارداد خارج شدند معمونً از همدیگر جـدا مـی  

دارد ایـن اسـت کـه دو     اهمیـت دهند اما آنچه که در ایـن مـورد    م،زم بودن با یکدیگر را از دست می

بنـابراین ممکـن   رج نشـوند  یعنی از درب اطاق خـا و فاصله نگیرند  جدا نشدهطرف قرارداد از همدیگر 

است که از مجلس تنظیم قرارداد خارج شوند ولی م،زمت با یکدیگر و در کنار یکدیگر بـودن خـود را   

توانـد آن معاملـه را    حفظ بنمایند که در نتیجه هنوز خیار مجلس آنها باقی است و هر کدام از آنها مـی 

ری که اگر بتوان فرض کرد که در حـالی  اند همان طو فسخ نماید هرچند که از مجلس عقد خارج شده

اتفـاق بیافتـد در ایـن صـورت خیـار       همـدیگر که هر دو در مجلس عقد هستند جدایی و دور شدن از 

وقتی وکیـل وکالـت در فسـخ را     باشند. رود هرچند که هنوز در مجلس عقد می مجلس آنها از بین می

توانند بیع را فسخ نمایند. توجه داشته باشـید   اند می داشته باشد مادام که طرفین از همدیگر جدا نشده

از بین رفتن خیار مجلس باید با اختیار باشد لذا اکراه یا سیل یـا زلزلـه بـا آتـش باعـث سـقوط خیـار        

 «.90شماره  ،3جلد  ،کتاب عقود معین رجوع کنید، دکتر کاتوزیان، ناصر،» شود. مجلس نمی

 9- دهیم که اگـر یکـی از دو    اختصاص می سؤالاین پیرامون خیار مجلس را به طر   دومین نکته

طرف قرارداد که در مجلس عقد هستند هنوز خیار مجلس آنها باقی است بمیرد آیـا مـردن وی ماننـد    

شود یا اینکه با مردن وی خیار مجلس آنهـا   جدا شدن از همدیگر است که خیار مجلس آنها ساقط می

دنیا رفته )مث،ً وارثـان مشـتری کـه در مجلـس عقـد      هنوز باقی است و در نتیجه وارثان آن شخص از 

مرده است( حق دارند در مجلس عقد حاضر شوند و اگر مایل بودن آن عقد را فسـخ نماینـدب بـه نظـر     

رود  با مردن مشتری خیار مجلـس آنهـا از بـین مـی     مث،ًرسد که با مردن یکی از دو طرف قرارداد  می

باشد. بنابراین با مردن وی )مث،ً مشـتری(   از همدیگر می جدا شدن و متفرق شدن حکمزیرا مردن در 

اند و معامله نزم شـده اسـت و دیگـر     گویا بایع و مشتری در حالی که زنده هستند از یکدیگر جدا شده

امـا   توانند در مجلس عقد حاضر شده و آن معامله خرید و فروش را فسـخ نماینـد.   وارثان مشتری نمی

ی آنهـا در مجلـس    یا فروشنده فوت شده وارث منحصر یـا تمـامی ورثـه    در صورتی که همراه مشتری

تواند از خیار مجلس استفاده نموده و بیع را فسخ کنند چـون کـه بـه فـوت حـق       حاضر باشند آنها می

گردد و همچنین در صورتی بعضـی از وراث در   مقام خود می انتقال به وارث منحصر با ورثه شده و قائم
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توانـد بیـع را فسـخ کننـد بـه       شند و بعضی دیگر خارج مجلس باشند آنها نمیحین فوت در مجلس با

 ،کتـاب عقـود معـین   رجوع کنید، دکتر کاتوزیان، ناصـر،  » خاطر اینکه حق خیار غیرقابل تجزیه است.

 «.و دکتر حسن امامی 90، شماره 3جلد 

 1- ر مجلـس در  خیـا  آیـا باشـد ایـن اسـت کـه      که در این رابطه قابل طر  شدن می نکته سومی

کند وجود داردب گاهی انسان به عنـوان ولـیّ فرزنـد خـود و یـا       معامله می با خودشمواردی که انسان 

مـال   بـا اجـازه   قیم برای فرزند دیگری اختیار دارد که اگر به مصلحت و منفعت آن فرزند )نابالغ( باشد

آن فرزند را برای خودش )ولیّ قیم( بخرد و یا اینکه مال خودش )ولیّ یا قیم( را بـه آن فرزنـد )نابـالغ(    

بفروشد که در این موارد آن ولیّ یا قیم هم فروشنده اسـت و هـم خریـدار و بـه دیگـر سـخن عنـوان        

ی خریـدار و  فروشنده و خریدار در یک نفر جمـع شـده اسـت در حـالی کـه معمـونً در شـرایط عـاد        

فروشنده دو نفر هستند. در موارد گفته شده و مانند آن جمع شدن دو عنـوان فروشـنده و خریـدار در    

یک نفر از نظر حقوقی و قانونی امـری ممکـن بـوده و اشـکالی نـدارد و معاملـه در آن مـوارد صـحیح         

نده یـک نفـر   سخن در این جهت است که آیا در چنین مواردی کـه خریـدار و فروش ـ   اکنونباشد.  می

باشد وقتی که آن یک نفر )ولیّ یا قیمّ( چیزی از مـال خـودش بـرای آن فرزنـد نابـالغ خریـد و یـا         می

توانـد آن معاملـه را    چیزی از مال آن فرزند نابالغ را به خودش فروخت آیا به عنوان خیـار مجلـس مـی   

و امـا بنـابر    وجود ندارد خیار مجلسرسد که در این چنین مواردی  فسخ کرده و برهم زندب به نظر می

نظر برخی از حقوقدانان که معتقدند در این موارد خیار مجلس وجود دارد در مورد این که چـه زمـانی   

کتـاب  رجـوع کنیـد، دکتـر کاتوزیـان، ناصـر،      »وجود دارد  اخت،ف نظررود  می از بینآن خیار مجلس 

 «.14، شماره عقود معین

 0- بین حقوقدانان در مورد وجـود   اخت،ف نظررا نیز به بیان پیرامون خیار مجلس  چهارمین نکته

و یا عدم وجود خیار مجلس در بیع )خرید و فروش( ط، با طـ، یـا نقـره بـا نقـره )= معاملـه صـرف(        

 نداشـتن رسد وجـود   خیار مجلس وجود دارد که به نظر می صرفدهیم که آیا در معامله  اختصاص می

دارد. اما بنابر عقیده گروهی از حقوقدانان در این مورد نیز خیـار   ترجیحخیار مجلس در معامله صرفی 

اما توجه داشته باشید خیار مجلـس   اند. مجلس وجود دارد هرچند که در مورد زمان آن اخت،ف نموده

رجـوع کنیـد، دکتـر    »الذمـه وجـود دارد.    هم در عین معین و هم کلی در معـین و هـم در کلـی فـی    

 «.13، شماره 3جلد  ،د معینکتاب عقو کاتوزیان، ناصر،

 0- دهیم که خیار مجلـس در   در مورد خیار مجلس را به بیان این مطلو اختصاص می نکته پنجم

گیرد وجـود نـدارد و همـین طـور اگـر فروشـنده و        )نوشتن( انجام می مکاتبهقراردادی و عقدی که با 
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نمایند خیـار مجلـس در آن قـرارداد    خریداری که از راه دور از طریق تلفن اقدام به خرید و فروش کان 

وجود ندارد و وقتی که در قرارداد با مکاتبه )نوشتن( خیار مجلس وجود نداشته باشـد وجـود نداشـتن    

وجـود نداشـتن خیـار مجلـس در      دلیـل رسد.  به نظر می تر قویخیار مجلس در خرید و فروش تلفنی 

جـاری   در مجلس که با زبان و تلفظ کردناست   ای روشن زیرا خیار مجلس ویژه عقدی قرارداد مکاتبه

شود و همین طور در خرید و فـروش تلفنـی از راه دور بـه دلیـل اینکـه فروشـنده و خریـدار در کنـار         

باشند خیار مجلـس در قـرارداد خریـد و فـروش      همدیگر )در یک مجلس( نبوده و م،زم همدیگر نمی

 «.19، شماره 3جلد  ،کتاب عقود معین رجوع کنید، دکتر کاتوزیان، ناصر،»آنها وجود ندارد. 

 3- اختصاص دارد که اگـر شخصـی کـانی     بیع فضولیپیرامون خیار مجلس به بیان  آخرین نکته

قرارداد خریـد و فـروش    همان مجلسدیگری را بدون اجازه و مشورت او فروخت اگر مالک آن کان در 

بوده و نزد خریدار حاضر بود خیار مجلس برای مالک و خریدار وجود خواهد داشت. بنابراین کسی کـه  

بدون مشورت و اجازة مالک ماشین، در حضور خود مالک ماشین و خریدار، آن ماشینی را بـه خریـدار   

گردد در ایـن حالـت مالـک     راضی می فروشد و مالک هم آن معامله را امضا  و تأیید نموده و به آن می

کتـاب عقـود   رجوع کنید، دکتر کاتوزیان، ناصر، »آن ماشین و خریدار دارای خیار مجلس خواهند بود. 

 «.11، شماره 3جلد  ،معین

 در خیار حیوانـ  دوم

 اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا س؛ روز از حین عهد اختیار ف   معامل؛ را دارد. -698ماده 

نمایید   های بیع )فروختن( حیوان که ایجاد خیار حیوان برای مشتری میی  حکام و ویژگیا سؤال =
 چیست؟

   = آشنا شدیم اگـر شخصـی حیـوانی خریـد از      180بعد از اینکه با گفته قانونگذار در این ماده  جواب

 پـردازیم:  روز حق فسخ آن معامله را دارد به بیان چند نکته در این مـورد مـی   1تاریخ عقد تا مدت سه 

 «.رجوع کنید، شر  قانون مدنی به زبان عامه همین نگارنده»

 3- اینکه گرچه گفته شده که از نظر حقوقی مشتری حیوان از زمـان انعقـاد قـرارداد تـا      نکته اول

روز حق فسخ آن معامله را دارد اما اگر در آن معامله مشتری ثمن )قیمت( را هـم حیـوان قـرار     1سه 

 مـث،ً است به این معنی که اگـر   تردیدکه آیا در این حالت هم خیار حیوان وجود دارد داده باشد در این

 94بیسـت رس  گوسـفند کـه در ایـن معاملـه       94خرد به قیمت  یک مشتری گاوی را از شخصی می

بیست رس  گوسفند قیمت )ثمـن( بـرای آن گـاو )مبیـع( قـرار داده شـده اسـت بنـابراین در چنـین          
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ای هم کان )مبیع( حیوان است و هم ثمن )قیمت کان( حیوان است کـه در ایـن حالـت تردیـد      معامله

وجود دارد که آیا مشتری خیار حیوان دارد یا نهب چون که آن موردی که قطعاً و بـدون اشـکال خیـار    

وان حیوان برای مشتری وجود دارد موردی است که مشتری حیوان چیز دیگری غیر از حیوان بـه عن ـ 

پردازد. به هـر   پول یا گندم و مانند اینها به عنوان قیمت می مث،ًدهد که  قیمت )ثمن( به فروشنده می

حال اگر قیمت آن حیوان خریده شده هم حیوان باشد گرچه در وجود خیار حیوان در چنین مـوردی  

 خیـار حیـوان  یـز  تر این است که در این مـورد ن  رسد که منطقی تردید و شک شده است اما به نظر می

و  98شـماره   ،3جلـد   ،کتـاب عقـود معـین   رجوع کنید، دکتـر کاتوزیـان، ناصـر،    »وجود داشته باشد. 

 «.078، صفحه 3تر سید حسن امامی، جلد همچنین به کتاب دک

 9- اسـت   زندهپیرامون خیار حیوان این است که این خیار مخصوص فروختن حیوان  دومین نکته

کنـد   ای را از قصاّبی خریداری مـی  یوان ذبح شدهحنه حیوان مرده و کشته شده و بنابراین اگر شخصی 

باشـد مشـتری خیـار حیـوان      مـی  این معامله نزم بوده و از جهت اینکه کانی خریداری شده حیـوان 

 سـل و امثـال آن.  شود؛ گاو، اسـو، مـر ، کبـوتر، زنبورع    ندارد: در اینجا حیوان شامل تمام حیوانات می

 «.13، شماره 3جلد  ،کتاب عقود معینرجوع کنید، دکتر سید حسن امامی و دکتر کاتوزیان، ناصر، »

 1- دهیم که خیـار حیـوان    پیرامون خیار حیوان را به یادآوری این نکته اختصاص می سومین نکته

ایـن معنـی کـه     ای باشد به شده  مشخص و معینمخصوص به موردی است که مبیع یک حیوان زنده 

مشتری قبل از انجام آن معامله خرید و فروش آن حیـوان را دیـده باشـد و بـه مالـک آن بگویـد مـن        

خرم که در چنـین صـورتی )کـه مبیـع یـک حیـوان معـین و یـک          همین حیوان را به این قیمت می

ته ایـن  این گف مفهوم مخالفباشد( مشتری بعد از معامله خیار فسخ دارد.  ای می مصداق مشخص شده

هـای آن   است که اگر مشتری حیوان مشخصی را ندیده باشد بلکه مالک )فروشنده( اوصـاف و ویژگـی  

حیوان را برای او بیان کرده باشد و بر این اسـا  آن حیـوان را بخـرد خیـار حیـوان نخواهـد داشـت.        

عقـد انجـام   بنابراین در بیع کلی خیار حیوان نداریم به دلیـل اینکـه در بیـع کلـی تملیـک از هنگـام       

کتـاب عقـود   رجوع کنید، دکتر کاتوزیان، ناصـر،  »اند.  شود و ابتدای خیار را قبد مشتری ندانسته نمی

دیگر از حقوقدانان با این نظریه مخالف بوده و معتقدنـد کـه در    برخیالبته «. 13، شماره 3جلد  ،معین

اگر شخصـی یـک گلـه     مث،ً خریدن حیوان به صورت کلی )غیر معین( نیز خیار حیوان وجود دارد که

هـا و خصوصـیات در    گوسفند داشته باشد که همه آن گوسفندان از نظر سن و بزرگی و دیگـر ویژگـی  

یک اندازه و شبیه همدیگر بوده باشند و مشتری بدون اینکه گوسفندی را به صورت معین و مشـخص  

خـرم   گله را به این قیمت میگوید یکی از گوسفندان این  خریداری نماید به مالک آن گله گوسفند می
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شود که بعداً مالـک آن گلـه هـر گوسـفندی از      گفته می کلیای خریدن به صورت  که به چنین معامله

گوسفندان آن گله را انتخاب و جدا کرده و به مشتری دهد وی باید قبول نماید کـه بـه هـر حـال بـه      

کتاب دکتـر   رجوع کنید،»جود دارد. عقیده برخی از حقوقدانان در چنین بیع )کلی( هم خیار حیوان و

 «.078، صفحه 3جلد  ،سید حسن امامی

 در خیار شرط -سوم

در عهد بیع ممکن است شرط شود ک؛ در مدت معین برای بایع یا مشتری یاا هار دو    -699ماده 

 یا شخص خارجی اختیار ف   معامل؛ باشد.

 هایی دارد؟ خیار شرط خصوصیات و ویژگی سؤال =

   = پردازد که عبارت اسـت از اینکـه در    به بیان اصل خیار شرط می 188قانونگذار در ماده فوق  جواب

یک عقد بیع )خرید و فروش( ممکن است برای مدت معینی بـرای بـایع )فروشـنده( یـا خریـدار و یـا       

برای یک شخص ثالثی )غیر از دو طرف قرارداد( خیار فسخ آن معامله قـرار داده شـود و اکنـون چنـد     

رجوع کنید، شر  قانون مدنی بـه زبـان عامـه همـین     » کنیم: ته را پیرامون این خیار شرط بیان مینک

 «.نگارنده

 3-  بدون اراده و اختیار انسـان( مـانع شـود     قهرییا انسانی  طبیعیگاهی ممکن است یک عامل(

داده شـده   له )کسی که به نفع او در قرارداد خیار شرط یعنی حـق فسـخ آن معاملـه قـرار     که مشروطٌ

است( در مدت معین شده در قرارداد بتواند آن عقد را فسخ نماید که در این حالت این مدت و مهلـت  

اگر در قرارداد برای مشتری خیـار شـرط    مث،ًکند.  تا رفع آن مانع )عامل طبیعی قهری( ادامه پیدا می

ز تمام شـدن آن معاملـه   جهت فسخ آن معامله خرید و فروش به مدت یک هفته گذاشته شد اما بعد ا

خرید و فروشی ب،فاصله آن مشتری به وسیله عوامل سودجو و زورگو ربوده شده و مخفی نگـه داشـته   

شد و آن مشتری در حقیقت بعد از تمام شدن آن معامله قصد داشت که در ظرف همان یک هفتـه از  

خ نمایـد امـا بـه دلیـل ربـوده      تاریخ انعقاد قرارداد خرید و فروش، آن معامله را )طبق شرط خیار( فس ـ

شدن و دسترسی به فروشنده نداشتن نتوانست در مدت آن یک هفته )مدت معـین شـده( آن معاملـه    

رسـد کـه چـون یـک قـوة قـاهره        را فسخ نموده و به اط،ع فروشنده برساند که در نتیجه به نظـر مـی  

ار فسخ توسـط آن مشـتری شـده    باشند مانع از اعِمال خی )زورگو و مجبورکننده( که ربایندگان وی می

توانـد آن معاملـه را فسـخ نمایـد هـر       است بعد از اینکه مشتری از دست ربایندگان نجات پیدا کرد می

اگر بعد از دو ماه آزاد شد حق فسـخ معاملـه را    مث،ًچقدر که از زمان انعقاد قرارداد هم فاصله شود که 
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رجـوع کنیـد،   »انـد.   فسخ معامله( مهلت قرار داده دارد اگرچه در قرارداد فقط یک هفته برای او )جهت

 «.000، شماره 0جلد  ،کتاب قواعد عمومی قراردادهادکتر کاتوزیان، ناصر، 

 9-      مطلو دیگر در ارتباط با خیار شرط این است که اگر برای شخص ثالـث )خـارجی کـه غیـر از

دو طـرف بـه شـمار     رمعتمـد و داو دو طرف قرارداد است( خیار شـرط گذاشـته شـد در حقیقـت وی     

وجـود دارد   تفـاوت آنها و معلوم است که بین داور و نماینده از نظر حقـوقی   نماینده و وکیلرود نه  می

زیرا نماینده باید در همان چارچوب اختیـاراتی کـه دو طـرف یـا یـک طـرف قـرارداد بـا م،حظـه آن          

ینـدگی نـدارد بلکـه بـا نظـر و      اختیاراتش انجام دهد در حالی که یک معتمد و داور از طـرف آنهـا نما  

رجـوع کنیـد، دکتـر    »نماید.  تشخیص و ص،حدید خودش اقدام به فسخ آن معامله خرید و فروش می

 «.894، شماره 0جلد  ،کتاب قواعد عمومی قراردادهاکاتوزیان، ناصر، 

 1-    شـماره   خیـار شـرط  نکته دیگری که باید توجه کامل به آن مبذول گردد این است کـه بـین(

است و نباید آن دو را یکی دانسته و یا به جـای همـدیگر    فرق)شماره دهم(  خیار تخلف شرطسوم( با 

کار گرفته شود زیرا اعِمال خیار شرط ربطی به انجام ندادن تعهد )شرط پذیرفتـه شـده در قـرارداد(    ه ب

هـدش نیسـت بـه خـ،ف     ندارد و اعِمال این خیار مشروط و منوط به تخلف کردن متعهـد از انجـام تع  

تواند اعِمال خیـار تخلـف شـرط نمایـد کـه طـرف        اعِمال خیار تخلف شرط که وقتی صاحو خیار می

ی  و نتیجـه  اعِمال خیـار شـرط   مثالمقابل )که پذیرفته آن شرط را انجام دهد( به تعهدش عمل نکند. 

فروشـد امـا در    یاینکه شخصی یک قطعه زمین کشاورزی خود را به فردی م مثل تراضی طرفین است

فروشـم کـه بـه     کند که به شرطی این زمین را به شـما مـی   قرارداد خرید و فروش با خریدار شرط می

یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد حق داشته باشم در صورت پشیمان شدن آن معاملـه را فسـخ    3مدت 

ل و ابزار کشاورزی مـن  یک سال تعمیرات وسای 3نمایم و دیگر اینکه شما هم تعهد بدهی که در مدت 

کند که در ایـن حالـت اگـر فروشـنده براسـا        را انجام دهی که مشتری هم هر دو شرط را قبول می

داشتن خیار شرط تصمیم بگیرد که آن قرارداد خریـد و فـروش زمـین را فسـخ کنـد جـواز فسـخ آن        

و وسـایل کشـاورزی   قرارداد مشروط و منوط به عمل نکردن مشتری به تعهد خود )تعمیر کردن ابـزار  

فروشنده( نیست. بنابراین فروشنده در مدت آن هفته حق دارد در صورت پشیمان شدن آن قـرارداد را  

فسخ نماید خواه مشتری به تعهدش عمل کرده باشد یا نکرده باشد امـا بعـد از تمـام شـدن آن مـدت      

به تعهدش عمـل نکـرده   یک هفته اگر فروشنده تصمیم به فسخ نمودن آن قرارداد بگیرد باید مشتری 

باز زند و به سـخن دیگـر فسـخ کـردن فروشـنده      آنت و وسایل کشاورزی فروشنده سرو از تعمیر ابزار

ط بـه ایـن   رومنوط و مش نتیجه تخلف از تراضی از طرفین است یعنی زمین براسا  خیار تخلف شرط
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ایـد در ایـن حالـت    است که مشتری به تعهدش عمل نکند و وسایل کشاورزی فروشنده را تعمیـر ننم 

رجـوع کنیـد، دکتـر    »تواند آن معامله را فسـخ نمایـد.    فروشنده براسا  داشتن خیار تخلف شرط می

و  910، 918هـای   و همچنین ماده 893شماره ، 0، جلد کتاب قواعد عمومی قراردادها کاتوزیان، ناصر،

 «.قانون مدنی 904

 0- دهیم که خیـار شـرط در آنهـا راه     تصاص میرا به بررسی چندین عقد و قرارداد اخ نکته چهارم

. بنـابراین اگـر زن و مـردی بـا همـدیگر ازدواج      ضمانو  وقف)ازدواج( و  عقود نکا ندارد که عبارتند از 

توانند در قرارداد ازدواج خود برای یکی از دو طرف یا برای هر دو طـرف و یـا    کردند از نظر حقوقی نمی

ط قرار بدهند به این معنی کـه کسـی کـه بـه نفـع او خیـار       برای یک شخص خارجی )ثالث( خیار شر

قـانون   3438در مـاده   شرط گذاشته شده است هر وقت بخواهد بتواند آن عقد ازدواج را فسـخ نمایـد.  

اش را جهت مدرسه و مرکز آموزشـی   خانه مدنی به صراحت اع،م کرده است. همچنین کسی که مث،ً

علیهم )کسـانی کـه بـرای آنهـا      برای واقف و یا برای موقوفق فسخ وقف نموده است مجاز نیست که ح

وقف شده است( و یا برای شخص ثالثی قرار دهد. همین طور نسبت به عقد و قرارداد ضمانت چنانچـه  

اش را  شخصی از بدهکاری ضمانت کرد که چنانچه وی )بدهکار( در موعد و زمان تعیـین شـده بـدهی   

اش را به طلبکار بپردازد در این قرارداد شـرط خیـار بـرای     دهیپرداخت نکرد وی )ضامن( به جای او ب

رجـوع  »عنه )بدهکار( یا برای هر دو و یا برای شخص ثالث )خـارجی( مجـاز نیسـت.     ضامن یا مضمون

 «.891، شماره کتاب قواعد عمومی قراردادهاکنید، دکتر کاتوزیان، ناصر، 

 0- حـق ماهیت و حقیقت فـروختن کـان بـا     نکته پیرامون خیار شرط در مورد پنجمین و آخرین 

رسد چنین خرید و فروشی تملیـک نـاقص و    )پس گرفتن( برای فروشنده است که به نظر می استرداد

نظر نکنـد   دارد و در صورتی که فروشنده از حق استرداد خود صرف شبیه رهنناپایدار است و مفهومی 

ای،  واهد شـد. از ایـن اگـر مالـک کارخانـه     آن معامله هیچگاه به تملیک قطعی برای مشتری تبدیل نخ

اش را فروخت اما در قرارداد خرید و فروش با مشتری شرط کرد که هـر وقـت تصـمیم گرفـت      کارخانه

بتواند آن کارخانه را از مشتری پس بگیرد )برخ،ف خیار شرط که حتماً باید مدت آن خیـار معلـوم و   

ال نزد طلبکار است که شخص طلبکار مالـک  مشخص باشد( این فروختن همانند رهن گذاشتن یک م

بـا   اش را نپـردازد. بنـابراین چنـین فروختنـی     شود مگر در صورتی که بدهکار بدهی آن مال رهنی نمی

ناقص است زیرا مشتری اطمینانی ندارد که آن کان مال خودش باشد وقتـی کـه بـرای همیشـه      شرط

ترد دارد )پـس  س ـه را فسخ نموده و کـانیش را م باشد آن معامل هر زمانی فروشنده اراده کند مجاز می

شود چون شرط مجهولی است که جهل به آن موجـو   و به دلیل غرری بودن معامله باطل می بگیرد.(
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بنـابراین   شـود.  قانون مدنی هم شرط و هم عقد باطل مـی  911شود. و طبق ماده  جهل به عوضین می

کند با داشتن خیار شـرط اصـط،حی    می فرقفروختن با حق استرداد )پس گرفتن کان برای همیشه( 

حقوقی و فقهی زیرا در خیار شرط مدت اعِمال خیـار محـدود و معـین اسـت و مشـتری فقـط در آن       

تمـام   مدت معینی اضطراب و نگرانی بابت فسخ کردن فروشنده دارد اما وقتی که مدت آن خیار شرط

شد و در آن مدت فروشنده آن معامله را فسخ ننمـود آن معاملـه خریـد و فـروش نزم شـده و دیگـر       

فروشنده حق اعِمال خیار شرط را ندارد چون که مدت آن تمـام شـده و خیـال مشـتری هـم راحـت       

خیـار  تواند آن را از او بگیرد. نتیجـه اینکـه بـین     شود که آن کان مال خودش شده و فروشنده نمی می

شرط مصطلح در حقوق و فقه و بین فروختن با حق استرداد )پس گرفتن( یا توضـیحی کـه داده شـد    

و  و ام،ک به زبان عامـه همـین نگارنـده    قانون ثبت 10و  11های  ماده رجوع کنید،»فرق وجود دارد. 

 «.810، شماره 0جلد  ،کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان، ناصر،همین طور 

ا لِّا اِ مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاری  عهد مح او  اسات وَ   یاگر ابتدا -411اده م

 ن است.یْلَعامِتَتابع قرارداد مُ

 شود؟ یشروع م یشرط از چه زمان یارابتداء مدت خ سؤال =

   = در در مورد آغاز مدت خیار شرط دو حالت قابل تصور است که بـه هـر دو حالـت قانونگـذار      جواب

این است که خود طرفین )دو طرف = فروشـنده و   یک حالتقانون مدنی اشاره نموده است.  044 ماده

کنند کـه در ایـن صـورت بایـد طبـق آنچـه در        خریدار( ابتدا بر خیار شرط را در قرارداد خود بیان می

ط بـه  گذشته که فروشندة زمـین کشـاورزی خیـار شـر     مثالقرارداد بیان شده است عمل کنند مانند 

کنند که ابتدا بـر آن یـک هفتـه     کند که در قرارداد خود بیان می مدت یک هفته برای خود تعیین می

ده روز از تاریخ معامله خرید و فروش آن زمـین کشـاورزی باشـد کـه در ایـن       34بعد از گذشت  مث،ً

ای کـه   تـه ده روز از تاریخ انعقاد آن قرارداد خرید و فروش گذشـت مـدت یـک هف    34حالت وقتی که 

شود و براسا  توافـق بـین فروشـنده و     فروشنده زمین برای خودش خیار شرط گذاشته بود شروع می

ده روز به مدت یک هفته فروشنده مهلت دارد که چنانچه مایل بـود   34مشتری بعد از تمام شدن آن 

ف قـرارداد  این است که دو طر حالت دومشرط منفصل است. آن معامله خرید و فروش را فسخ نماید. 

کننـد کـه    هیچ زمانی را در قرارداد خود برای شروع مهلت و مدت اعِمال خیار شرط معین و بیان نمی

قانون مدنی ابتدا آن مهلت از همان تاریخ انعقـاد قـرارداد    044در این حالت براسا  قسمت اول ماده 

اد خریـد و فـروش آن   خواهد بود که براسا  مثال زده شده اگر فروشندة زمـین کشـاورزی در قـرارد   

ای خیار شرط را معین نکرده باشد از نظر قـانونی )و براسـا  مـاده     زمین ابتدا مهلت و مدت یک هفته
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قانون مدنی( شروع و آغاز آن یک هفته از همان تاریخ بسته شدن قرارداد است که به مدت یـک   044

خیـار شـرط پذیرفتـه شـده در      هفته از زمان انجام آن معامله خرید و فروش زمین، فروشنده براسا 

قـانون   038قرارداد حق فسخ و برهم زدن آن معامله را دارد. مطلو گفته شـده را قانونگـذار در مـاده    

قانون مدنی( نیز تأییـدی   038مدنی نیز در مورد عقد اجاره بیان نموده است. از این رو مفاد این ماده )

شـود   گوید مدت اجاره از روزی شروع مـی  اده فوق میرود. قانونگذار در م بر آنچه گفته شد به شمار می

انـد کـه از چـه زمـانی      که بین دو طرف قرارداد اجاره معین و مشخص شده )و با همدیگر توافق کـرده 

اجاره شروع شود( و چنانچه در قرارداد اجاره ابتدای مدت اجاره بیان نشده باشـد آغـاز مـدت اجـاره از     

نیزدر این ارتباط اضافه کنیم و آن اینکـه مـدت خیـار     نکتهبود. یک همان تاریخ عقد و قرارداد خواهد 

آن )در آن صورتی که دو طرف ابتدا آن را تاریخی غیر از تاریخ بسته شدن قـرارداد   ابتداشرط هم باید 

آن مـدت کـام،ً دقیـق     پایانکنند( کام،ً دقیق و خالی از ابهام و کم و زیاد شدن باشد و هم  معین می

ابهام باشد. بنابراین اگر آغاز آن مدت شرط خیار مجهول و مـبهم باشـد خیـار شـرط باطـل       و خالی از

اینکه همان فروشنده زمین کشاورزی بگوید هر وقت که باران آمد مـن بـه مـدت یـک      مانندباشد  می

هفته حق خیار فسخ آن معامله را داشته باشم که معلوم است کـه آمـدن بـاران را بـه صـورت دقیـق       

بینی نمود و کم و زیاد شدن زمان آمـدن بـاران امـری معلـوم و غیرقابـل انکـار اسـت.         پیش توان نمی

بنابراین ابتدا این یک هفته زمانی مجهول و نامعینی خواهـد بـود و سـبو باطـل شـدن خیـار شـرط        

آغاز مدت حق خیار شرط کام،ً دقیق و مشخص باشد اما پایـان   مث،ًخواهد شد. همان طوری که اگر 

 34اینکه فروشنده آن زمین بگوید مـن بعـد از گذشـت     مانندول و قابل کم و زیاد شدن باشد آن مجه

ده روز از تاریخ انعقاد قرارداد تا وقتی که باران ببارد حق فسخ این معامله را خواهم داشت کـه در ایـن   

نکـه  حالت گرچه آغاز و شروع مدت اعِمال خیار شرط کام،ً دقیق و مشـخص اسـت امـا بـه لحـا  ای     

باشـد.   بارد آن خیار شرط باطل می پایان آن مبهم است و چون معلوم نیست دقیقاً چه زمانی باران می

و همچنـین   890، شـماره  0جلـد   ،کتاب قواعد عمومی قراردادهـا  رجوع کنید، دکتر کاتوزیان، ناصر،»

 «.شر  قانون مدنی به زبان عامه همین نگارنده

 معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. اگر برای خیار شرط مدت -411ماده 

کنید کیه آن را باطیل     آیا باطل بودن شرط خیار به بیع )خرید و فروش( هم سیرایت میی   سؤال =
 نماید؟

   = کند که اگر در قرارداد خریـد و فـروش خیـار شـرط      بیان می 043بلی قانونگذار در این ماده  جواب

گذاشته شود اما دارای مدت معین و مشخصی نباشد هم خیار شرط باطل است و هم آن بیـع )خریـد   
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سابق اگر فقط برای فروشـنده زمـین خیـار شـرط گذاشـته       مثالشود، که براسا   و فروش( باطل می

گفته شود که فروشـنده حـق فسـخ آن معاملـه را داشـته       شود اما مدت آن را تعیین نکنند بلکه فقط

شود که آن بیـع )خریـد و فـروش زمـین کشـاورزی( هـم        باشد این خیار شرط باطل است و باعث می

گـردد و دیگـر نوبـت بـه خیـار       باطل شود که در نتیجه با بط،ن آن بیع مشتری مالک آن زمین نمـی 

ا اعمال نمود کـه معاملـه بیـع )خریـد و فـروش(      توان خیار شرط ر رسد چون که زمانی می شرط نمی

( بیـان  043صحیح و قانونی باشد. اکنون با م،حظه مطالو گفته شده چندین نکته پیرامون این ماده )

 «.رجوع کنید، شر  قانون مدنی به زبان عامه همین نگارنده» کنیم: می

 3- نند ولـی تعـداد روزهـای آن    مدت خیار شرط را در قرارداد مشخص نک آغازاینکه اگر  نکته اول

شـود کـه    مشخص و معین باشد اشکال حقوقی ندارد و سبو مجهول شدن مـدت خیـار شـرط نمـی    

قانون مدنی بیـان کـردیم کـه     044بط،ن بیع را به دنبال داشته باشد و ما این مطلو را در شر  ماده 

 ـ     د )در حـالی کـه تعـداد    اگر دو طرف قرارداد زمان شروع خیار شـرط را در قـرارداد خـود بیـان نکردن

قانون مـدنی(   044روزهای آن مشخص و معین شده است( از نظر قانونی )و براسا  قسمت اول ماده 

باشد. نتیجه اینکه بیان نکردن آغـاز   آغاز مدت خیار شرط همان تاریخ انعقاد قرارداد خرید و فروش می

ت آغـاز آن مـدت همـان زمـان     زند زیرا در این صور مدت خیار شرط ضرری به صحتّ خیار شرط نمی

معلوم است که باید مدت خیار شرط از نظـر تعـداد روزهـا     البتهبسته شدن عقد خرید و فروش است )

بنابراین دو نوع خیار شرط داریم: یکـی، اینکـه ابتـدای آن از تـاریخ انعقـاد عقـد        حتماً مشخص باشد.(

آن از تاریخ انعقـاد عقـد مشـخص     گوییم دوم، ابتدای می متصلشود که به آن خیار شرط  مشخص می

 گویند. می منفصلشود که به آن خیار شرط  شود بلکه بعد از تاریخ انعقاد عقد آغاز می نمی

 9- قانون مدنی این است که گرچه گفته شـد کـه بـرای صـحیح      043در ارتباط با ماده  نکته دوم

باشد امـا بایـد در نظـر داشـت     بودن خیار شرط باید آغاز و پایان آن مدت کام،ً معین و مشخص شده 

آن مدت هم مشخص شود بلکه همین اندازه کـه براسـا     ساعت پایانو  ساعت شروعکه نزم نیست 

مثال گذشته فروشندة زمین در قرارداد خرید و فروش آن زمین بیان کرده که من مدت یـک هفتـه از   

سخ آن معامله را داشـته باشـم   )به مدت یک هفته( خیار ف 7/9/3180تا پایان روز  3/9/3180اول روز 

 کافی است و ذکر ساعت خاصی برای ابتدا و انتها آن مدت ضروری نیست.

 1-   گاهی ممکن است مدت خیار شرط به صورت مستقیم و صریح و آشکار در قرارداد بیان نشـود

)و غیرمسـتقیم( فهیمـده شـود کـه همـین مقـدار نیـز بـرای          ضمنیبلکه از اوضاع و احوال به صورت 

اگر مالک و مدیر شرکتی تأسیساتی را به یـک نفـر فروخـت     مث،ًیح بودن خیار شرط کافی است. صح
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اما در قرارداد برای خودش خیار شرط قرارداد به این صورت که گفـت ایـن تأسیسـات را بـه شـما بـه       

الکـان  روم تا در نشسـت اتحادیـه م   قیمت .......... فروختم به شرط اینکه در طول مدتی که به تهران می

ها حضور پیدا کنم و برگردم خیار فسخ داشته باشم و مشتری هم با ایـن شـرط موافقـت نمـود      شرکت

گردد زیـرا سـفرهای او    رود و آخر روز چهارم هم برمی داند که او فردا به تهران می چون که مشتری می

های ماهیانـه وی  کشد و فردا هم زمـان سـفر   چهار روز طول نمی 0به تهران )رفت و برگشت( بیشتر از 

هـا( سـفر    باشد که همیشه روز اول هر ماه به تهران )برای حضور در نشست اتحادیه مالکان شـرکت  می

باشد. خ،صه اینکه با وجود این اط،عـات و   در منزل خود می شکند و آخر روز چهارم هم در شهر می

های مدیر آن شرکت به تهـران دارد   شتری از کیفیت و زمان رفت و برگشت مسافرتمهایی که  آگاهی

دیگر نزم نیست که فروشنده در قرارداد خرید و فروش آن تأسیسات دقیقاً و به صورت صـریح آغـاز و   

بـه   0/7/80تـا پایـان روز    3/7/80پایان مدت خیار شرط خود را بیان کند و نزم نیست بگوید از آغـاز  

روز خیار شرط داشته باشم که اگر مایل بودن بتوانم آن خریـد و فـروش را فسـخ نمـایم      0هار مدت چ

و چگـونگی   اوضـاع و احـوال  هـایی کـه مشـتری از     هم )با اط،عـات و آگـاهی   ضمنیبلکه اگر به طور 

های مدیر آن شرکت به تهران دارد( آغاز و پایان آن مدت خیار شرط فهمیـده و معلـوم شـود     مسافرت

کند که در طول سفری کـه بـه تهـران خـواهم      اینکه مدیر شرکت در قرارداد ثبت می مثلی است کاف

داشت )از زمان رفت تا پایان زمان برگشت( حق اعِمال خیار فسـخ داشـته باشـم کـه چـون مشـتری       

چهـار   0رود و تـا موقـع برگشـت سـفرش      داند فردای آن روز مالک و مدیر آن شرکت به تهران می می

کشد همین مقدار نیز کافی است که از نظر حقوقی حکم به معلوم بودن آغـاز و پایـان آن    میروز طول 

رجوع کنیـد، دکتـر کاتوزیـان،    »مدت خیار شرط شده و آن را خالی از اشکال حقوقی و قانونی بدانیم. 

 «.890، شماره 0جلد  ،کتاب قواعد عمومی قراردادهاناصر، 

 0-  دهـیم کـه آیـا یکـی از دو      را به بیان این مطلو اختصاص مـی  430نکته پایانی در مورد این ماده

قرار دهـدب بـین حقوقـدانان در ایـن مسـ له       همیشهتواند برای خودش خیار شرط برای  طرف قرارداد می

براسا  مثال گذشته فروشنده زمـین کشـاورزی )بـا     مث،ًاست. بنابراین آیا صحیح است که  اخت،ف نظر

د آن معامله خرید و فروش برای خود خیار شرط برای همیشه قرار دهـد کـه هـر    توافق خریدار( در قراردا

وقت )برای همیشه و دائماً( که اراده کرد بتواند )از نظر قانونی( آن معامله خریـد و فـروش زمـین را فسـخ     

در این مورد بین حقوقدانان اخت،ف نظر اسـت کـه جهـت    »دارد.  ترجیحنمایدب نادرست بودن آن بیشتر 

 890، شـماره  0توانید به کتاب دکتر ناصـر کاتوزیـان، قواعـد عمـومی قراردادهـا، جلـد        لعه بیشتر میمطا

 «جهت مطالعات بیشتر به کتاب محشای قانون مدنی همین مؤلف رجوع نمایید.« »رجوع نمایید.
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 در خیار تأخیر ثمن -چهارم 

تأدیۀ ثمن یا ت الیم مبیاع باین    حکم آن بوده و برای  گاه مبیع عین خارجی و یا درهر -412ماده 

لی معین نشده باشد، اگر س؛ روز از تاری  بیع بگذرد و در این مدت نا؛ باایع مبیاع را    جَبایعین اَتَمُ

 شود. ختار در ف   معامل؛ مین؛ مشتری تمام ثمن را ب؛ بایع بدهد، بایع مُ ت لیم مشتری نماید و

یر نمیود از نظیر حقیوقی چیه اثیری بیرای       اگر مشتری در پرداخت ثمن )قیمت کالا( تأخ سؤال =
 کند؟ یک طرف یا دو طرف قرارداد خرید و فروش ایجاد می

   = این تأخیر در پرداخت ثمن )قیمت( سبو به وجود آمدن خیار فسخ بـرای بـایع )فروشـنده(     جواب

یـا کلـی در    اینکه مبیع )کانی فروخته شده( یـک چیـز )عـین( معـین و     یکی: چند شرطشود با  می

اینکه برای پرداخت کردن ثمن )قیمـت( مـدت    دومای باشد )نه اینکه کلی باشد(  مشخص شده معین

روز کامل از تـاریخ انعقـاد آن معاملـه گذشـته باشـد و       1اینکه سه  سومخاصی را تعیین نکرده باشند. 

ی نـداده باشـد و   روز بایع )فروشـنده( کـان )مبیـع( را تحویـل مشـتر      1اینکه در مدت آن سه  چهارم

یمت را به فروشنده پرداخت نکرده باشد. همان طوری که از ایـن شـروط چهارگانـه    قمشتری هم تمام 

شرط اول این اسـت کـه اگـر     مفهوم مخالفنیز دارد که  مفهوم مخالفپیداست هر کدام از این شروط 

ا دیـده و  مبیع )کانی فروخته شده( یک چیـز )عـین( معـین و مشخصـی نباشـد کـه مشـتری آن ر       

اینکـه مشـتری    ماننـد فروخته شده باشـد   الذمه فی پسندیده و انتخاب کرده باشد بلکه به صورت کلی

یکصـد   344گویـد مقـدار    ای از یک نوع خاصی  برنج را در فروشـگاه دیـده و بـه فروشـنده مـی      نمونه

کـه از انبـار برایـت    گوید قیمت آن را پرداخت کن تا این خواهم که فروشنده می کیلوگرم از این برنج می

گویند خریدن یک فرد از کلی که اگر مشتری بـه ایـن صـورت     بیاورم. به این معامله خرید و فروش می

ه مشـتری )کـه فـرض ایـن اسـت کـه       حی ـخریداری کرده باشد به خاطر تأخیر در پرداخت ثمـن از نا 

تحویـل دادن بـرنج بـه او     گوید اول برنج را به من بده تا برایت پول بیاورم امـا فروشـنده از   مشتری می

آیـد و همـین    کند( در این حالت برای فروشنده خیار تأخیر ثمن )قیمت( به وجـود نمـی   خودداری می

نامه خرید و فروش مدت معینی را برای پرداخـت   شرط دوم این است اگر در توافق مفهوم مخالفطور 

انعقاد خرید و فروش وقتی کـه   روز کامل از زمان 1ثمن )قیمت( معین کرده باشند بعد از گذشت سه 

هنوز مشتری قیمت کان را پرداخت نکرده است فروشنده حق ندارد که آن معامله را فسخ نماید چـون  

اگر در قرارداد آن خریـد و   مث،ًکه از نظر قانونی مشتری هنوز برای پرداخت ثمن )قیمت( مهلت دارد. 

خ انعقاد معامله ثمـن )قیمـت( را بـه فروشـنده     روز از تاری 3فروش توافق شده که مشتری بعد از شش 
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روز از زمان آن قرارداد خرید و فـروش وقتـی کـه مشـتری      1بپردازد، در این حالت بعد از گذشت سه 

هنوز قیمت آن کانی فروخته شده )مبیع( را پرداخت نکرده است حق ندارد آن معامله را فسخ نمایـد  

ت دارد برای پرداخت کردن ثمن )قیمت( آن کانیی کـه  روز دیگر وقت و مهل 1زیرا مشتری هنوز سه 

روز کامـل از   1شرط سوم این است که قبل از تمام شدن سـه   مفهوم مخالفخریده است. و همچنین 

تاریخ آن قرارداد خرید و فروش فروشنده مجاز به اعمال خیار تـأخیر ثمـن و فسـخ کـردن آن معاملـه      

روز  1ن است که اگر فروشنده در طـول مـدت آن سـه    شرط چهارم ای مفهوم مخالفنیست. همچنین 

روز از تـاریخ قـرارداد از    1کانی فروخته شده )مبیع( را تحویل مشتری داد هرچند که مشتری تا سه 

پرداخت ثمن )قیمت( کان خودداری نماید فروشنده حق فسـخ کـردن آن قـرارداد خریـد و فـروش را      

روز فروشنده آن کان را تحویل مشـتری داده اسـت(    1 ندارد )چون که قبل از تمام شدن آن مدت سه

روز از تاریخ بسته شدن قـرارداد خریـد و فـروش تمـام ثمـن       1و بانخره اگر مشتری در مدت آن سه 

اگـر مشـتری    مث،ً)قیمت( کان را به فروشنده پرداخت نمود فروشنده حق فسخ آن معامله را ندارد که 

تمام ثمن )قیمت( را به فروشنده پرداخت نمود فروشنده حق فسـخ   در ساعات پایانی روز سوم بانخره

شود که اگـر مشـتری    آن معامله را به عنوان داشتن خیار تأخیر ثمن ندارد و از این مطلو فهمیده می

روز قسمتی از ثمن )قیمت( را بـه فروشـنده پرداخـت نمـود خیـار تـأخیر        1سرانجام در مدت آن سه 

روز )چنانچـه مشـتری باقیمانـده ثمـن      1ود و بعد از پایان یـافتن آن سـه   ر ثمن فروشنده از بین نمی

روز پرداخت نکرده باشد( حـق دارد از خیـار تـأخیر ثمـن اسـتفاده       1)قیمت( کان را در مدت آن سه 

نموده و آن قرارداد خرید و فروش را فسخ نماید. اکنون با م،حظه مطالبی که در شر  و توضـیح ایـن   

کنیم: و آن نکتـه ایـن اسـت کـه اگـر در       در مورد این موضوع اضافه می نکتهد یک گفته ش 049ماده 

روز کامل از تاریخ انجـام آن خریـد و فـروش گذشـت و مشـتری در       1یک معامله خرید و فروش سه 

از اینکـه   قبـل روز  1از تمـام شـدن آن سـه     بعدروز ثمن )قیمت( را پرداخت نکرد اما  1مدت آن سه 

تأخیر ثمن خود استفاده نماید مشتری فوراً ثمن )قیمت( کان را پرداخـت نمـود کـه    فروشنده از خیار 

روز )و قبل از اعِمال خیـار تـأخیر ثمـن توسـط فروشـنده( مشـتری        1فوراً بعد از تمام شدن سه  مث،ً

قیمت کان را به حساب بانکی فروشنده واریز نمود در این حالت آیـا آن خیـار تـأخیر ثمـن فروشـنده      

وجود دارد که برخـی معتقدنـد در ایـن     اخت،ف نظرشود یا نهب در این مورد بین حقوقدانان  میساقط 

آنها برای سـقوط خیـار فسـخ در ایـن      دلیلرود و  صورت خیار فسخ فروشنده ساقط شده و از بین می

گویند علت مشروعیت و قرار داده شدن خیار فسخ از نظـر حقـوقی و فقهـی در     حالت این است که می

نماید( جلوگیری کردن از وارد شـدن   ن چنین موردی )که مشتری در پرداخت کردن ثمن تأخیر میای
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ضرر و زیان به فروشنده است زیرا از طرفی کانیش را فروخته و از دست داده و از طرفی دیگـر قیمـت   

از فـروختن   کان را هم دریافت نکرده است و معمونً فروشنده به قیمت کانی خود نیاز دارد و اگر بعـد 

رسـد زیـرا    کان فوراً به قیمت آن دسترسی پیدا نکند به هدف و غرض خود از فـروختن کـانیش نمـی   

هدف وی از فروختن کانیش این بود که با در اختیار گرفتن و به دسـت آوردن ثمـن )قیمـت( آن بـا     

تری بـیش  های خود را برطرف کند پس اکنون که مش مصرف کردن و خرج نمودن آن ثمن نیازمندی

کند ناقل فروشنده از نظر حقوقی بتوانـد بـا فسـخ آن معاملـه      روز در پرداخت ثمن تأخیر می 1از سه 

خود کانی فروخته شده را برگرداند تا اینکه دوباره آن را به شخص دیگری بفروشد و خ،صـه فلسـفه   

رد شـدن ضـرر   و حکمت مشروعیت خیار فسخ برای فروشنده در چنین موردی جلوگیری کـردن از وا 

روز مشـتری   1از حقوقدانان( کـه بعـد از گذشـت سـه      برخیباشد اکنون )بنابر نظریه  به فروشنده می

کنـد )کـه مـث،ً قیمـت کـان را بـه حسـاب بـانکی فروشـنده واریـز            فوراً ثمن )قیمت( را پرداخت می

شـود و   سـاقط مـی   نماید(، دیگر خیار فسخ آن معامله به خاطر تأخیر در پرداخت ثمن از فروشنده می

 1ه را فسخ نماید زیرا ضرر مالی )با پرداخت آن ثمن فوراً بعد از گذشـت سـه   ملتواند آن معا دیگر نمی

، شـماره  3جلـد   ،کتاب عقـود معـین  رجوع کنید، دکتر کاتوزیان، ناصر، »روز( از او برطرف شده است. 

از صاحو نظران حقوقی معتقدند که در این صورت )که گفته شد اگر مشـتری   دیگر برخیاما «. 300

روز فوراً ثمن )قیمـت( را بـه فروشـنده پرداخـت کنـد( نیـز خیـار تـأخیر ثمـن           1بعد از گذشت سه 

روز از تاریخ انعقـاد قـرارداد خریـد و فـروش      1شود و فروشنده بعد از گذشت سه  فروشنده ساقط نمی

روز پرداخت نکـرد( حـق دارد از خیـار تـأخیر ثمـن       1ن را در مدت آن سه که گذشت )و مشتری ثم

خود استفاده نموده و آن قرارداد را فسخ نماید هرچند که مشتری ب،فاصله و فـوراً بعـد از گذشـت آن    

رسد که مبنای حقوقی و فقهی ایـن نظریـه    روز ثمن )قیمت( را به فروشنده بپردازد و به نظر می 1سه 

هـا   روز( به زمـان  1ی کردن حالت سابق )و موجود در یک لحظه بعد از گذشت آن سه کشاندن و جار

شود به ایـن معنـی    گفته می استصحابو لحظات بعد از آن لحظه اول است که به لحا  حقوقی به آن 

روز )که مشـتری ثمـن را پرداخـت نکـرد( یـک       1گوییم فروشنده بعد از گذشت آن مدت سه  که می

شنده حق خیار فسخ معامله به خـاطر تـأخیر در پرداخـت ثمـن )قیمـت( از ناحیـه       ای برای فرو لحظه

مشتری به وجود آمد ولی قبل از اینکه فروشنده اعِمال خیار فسخ نماید مشـتری فـوراً ثمـن )قیمـت(     

کنیم که آیا هنوز آن حق خیار فسـخ بـه وجـود آمـده      می شککان را پرداخت نمود که در این حالت 

و موجـود بـودن آن خیـار     بقـا  اقی است یا از بین رفته است که از نظر فقهی اصل بـر  برای فروشنده ب

شود چون یک لحظه آن خیار فسخ برای فروشـنده بـه وجـود آمـده در لحظـات       فسخ بوده و گفته می
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گـوییم کـه در لحظـات و سـاعات و      شـود و مـی   بعدی هم اصل بر موجود بودن آن خیار گذاشته مـی 

رود. بنابراین هرچنـد کـه مشـتری ثمـن را      خیار فسخ موجود بوده و از بین نمیروزهای بعدی هم آن 

توانـد آن   هم پرداخت نماید باز هم فروشنده همچنان دارای آن خیـار فسـخ تـأخیر ثمـن بـوده و مـی      

معامله را فسخ نموده و کانی خـود را پـس بگیـرد و قیمـت پرداخـت شـده مشـتری را بـه خـودش          

های این گروه از علما  حقوق به کتـاب دکتـر سـید     یشتر با نظرات و دیدگاهجهت آشنایی ب»برگرداند. 

 «مراجعه نمایید. 000صفحه  3حسن امامی جلد 

زام لتِا ود اِصُهْن معلوم گردد ک؛ مَنحاء مطالبۀ ثمن نماید و ب؛ قرائِحوی از اَاگر بایع ب؛ نَ -416ماده 

 ب؛ بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

درخواست فروشنده از مشیتری مننیی بیر اینکیه بایید ثمین )قیمیت( کیالا را ب یردازد           آیا سؤال =
 نماید؟ دلالت بر ساقط شدن )از بین رفتن( خیار فسخ او می

   = کنـد کـه وقتـی     قـانون مـدنی بیـان مـی     041در مورد سؤال مطر  شده قانونگذار در مـاده   جواب

هـا و قـرائن و    ( کان را بپـردازد چنانچـه نشـانه   کند که ثمن )قیمت فروشنده از مشتری درخواست می

اوضاع و احوال موجود نشان بدهد که فروشنده به آن معامله خرید و فروش ملتزم و پایبنـد شـده و در   

اینکـه فروشـنده از    ماننـد شود.  نظر ندارد آن را برهم بزند در این صورت خیار تأخیر ثمن او ساقط می

ریده است ناراضی بوده به طوری که حاضر شده اسـت بـه دنیـل    ها قبل نسبت به ماشینی که خ مدت

مختلفی آن را به قیمت خیلی ارزان و حتی خیلی زیر قیمت بفروشد و به هیچ وجه حاضـر نیسـت آن   

را دوباره نزد خود برگرداند و خیلی خوشـحال اسـت کـه آن ماشـین را از خـود دور کـرده اسـت و از        

ها به اضافه اوضـاع و احـوال    ده شده است که همه این نشانهزحمت و سختی نگهداری آن ماشین آسو

شخص فروشنده دنلت بر این مطلو دارد که اگر بعد از تمام شدن معامله خرید و فـروش آن ماشـین   

کند که قیمت )ثمن( آن ماشین را بپردازد نظر فروشنده این اسـت کـه    ماً از مشتری درخواست میئدا

کنم تـا بـانخره شـما     ین را از شما )مشتری( پس بگیرم بلکه صبر میخواهم این ماش بانخره من نمی

ثمن )قیمت( را به من بپردازی هرچند که زمان طوننی برای ایـن منظـور )پرداخـت ثمـن = قیمـت(      

قانون مدنی بیان کـرده اسـت خیـار     041آنچه که قانونگذار در ماده  ینصرف شود. در این حالت بنابرا

تواند از آن خیار استفاده نمـوده و آن معاملـه را فسـخ     شود و دیگر نمی ط میتأخیر ثمن فروشنده ساق

رجوع کنیـد،  » کنیم: نماید. )اکنون با م،حظه مطالو گفته شده دو نکته پیرامون این موضوع بیان می

 «.شر  قانون مدنی به زبان عامه همین نگارنده
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 3-  باشـد و چـون از حقـوق     کان مـی  فروشندةمخصوص به نکته اول اینکه خیار تأخیر ثمن از حقوق

ایـن اسـت کـه     حـق و تکلیـف  بـین   فرقباشد. توضیح اینکه  شود قابل صرف نظر کردن می محسوب می

انسان مجاز است که از حق مخصوص به خود صرف نظر نماید به خ،ف تکلیف که قابل اسـقاط و صـرف   

 دودن از حق خیار تأخیر ثمن )قیمـت( بـه   نظر کردن نیست و انسان باید آن را انجام دهد. صرف نظر کر

 1آن به این شکل است که فروشنده بعد از گذشت سـه   صریحگیرد که  صورت می ضمنیو  صریحشکل 

روز ثمن )قیمـت( کـان را    1روز کامل از آن معامله خرید و فروش کان وقتی که مشتری در ظرف آن سه 

أخیر در پرداخت ثمن )قیمت( از ناحیه مشـتری بـه   پرداخت نکرد که برای فروشنده خیار فسخ به علت ت

وجود آمد فروشنده به صراحت گفت من خیار فسخ معامله خود را ساقط کردم کـه در ایـن حالـت بعـداً     

تواند دوباره تصمیم به فسخ کردن آن معامله بگیرد چون کـه خیـار خـود را سـاقط نمـوده       فروشنده نمی

 ضـمنی که مشتری قیمت کانیش را بپردازد. برای سـاقط نمـودن   است و باید همچنان منتظر بماند تا این

خیار فسخ قب،ً مثال زدیم که شخصی ماشینی دارد که از نگهداری آن عـاجز شـده و بـه هـر صـورتی و      

شـود و آن را   خواهد آن را از خودش دور نماید تا اینکه یک مشـتری پیـدا مـی    شکلی که ممکن باشد می

وشنده خوشحال است که هم از هزینه و زحمت نگهداری کردن آن ماشـین  خرد که در این معامله فر می

آسوده شده و هم بانخره با یک قیمتی هرچند کم آن را فروخته است کـه در ایـن حالـت اگـر در مـدت      

روز فروشـنده   1روز از تاریخ انعقاد قرارداد مشتری قیمت آن ماشین را پرداخت نکرد و بعـد از سـه    1سه 

ای از او مبنی بر اینکه ممکن اسـت آن معاملـه را    گونه ع،مت و نشانه ت قیمت نمود و هیچاصرار بر پرداخ

ها و اوضاع و احوال فروشنده همگی دنلـت بـر ایـن     ها و نشانه فسخ نماید دیده نشد بلکه برعکس ع،مت

یـرد، همـه   نماید که فروشنده به هیچ وجه حاضر نیست آن ماشین را دوباره در اختیار خود بگ موضوع می

ها دنلت بر این مطلو دارد که وی خیار فسخ خود را سـاقط نمـوده اسـت امـا ایـن       ها و نشانه این ع،مت

ام بلکـه   دنلت به صورت صریح و مستقیم نیست که بیان کرده باشد من خیار فسخ خود را سـاقط کـرده  

ضمنی با آن مثـالی   به صورت ضمنی و غیرمستقیم است با همان توضیحی که دادیم چون که در صورت

ام امـا اگـر شـرایطی     که زدیم گرچه فروشنده به صورت مستقیم نگفته من خیار فسخ خود را ساقط کرده

مهیا شود که به او پیشنهاد داده شود و تا آن ماشین را پس بگیـرد )کـه مـث،ً مشـتری درخواسـت اقالـه       

خیار فسخ خـود را سـاقط کـرده و بـه      یعنی برهم زدن آن معامله را بنماید( وی هر آینه خواهد گفت من

شود که دنلت ضـمنی هـم کفایـت     هیچ وجه حاضر به پس گرفتن آن ماشین نیستم. از این رو گفته می

کند برای ساقط شدن خیار فسخ و حتمـاً نزم نیسـت کـه دنلـت بـر سـقوط خیـار فسـخ صـریح و           می

انصـراف  دنی یکـی از مـوارد شـایع )رائـج(     قـانون م ـ  041مستقیم باشد. به هر حال قانونگذار با بیان ماده 
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باشـد کـه قـدرت     دادگاه )دادر ( مـی  قاضیاز اعمال خیار فسخ را بیان نموده است و این وظیفه  ضمنی

تشخیص هر مورد را داشته باشد که آیا مورد اتفاق افتاده از مـوارد دنلـت صـریح و مسـتقیم بـر اسـقاط       

باشـد و همچنـین بایـد قاضـی      منی بر اسقاط خیار فسخ میخیار فسخ است و یا اینکه از موارد دنلت ض

که فروشـنده بعـد از تمـام شـدن آن      خاصدادگاه این قدرت تشخیص را داشته باشد که اصونً این مورد 

روز )از زمان انعقاد قرارداد( اصرار بر پرداخت کردن ثمن )قیمت( توسط مشتری دارد با اسـتناد بـه    1سه 

توان دلیل بـر اسـقاط و از بـین بـردن      ل موجود این درخواست پرداخت ثمن را میها و اوضاع و احوا نشانه

حق خیار فسخ فروشنده به شمار آورد یا نهب که در نتیجه قاضی در هر مورد باید حکم متناسو با همـان  

ها و اوضاع و احوال دنلت داشـت بـر اینکـه فروشـنده بـه طـور ضـمنی و         مورد صادر نماید که اگر نشانه

کنـد کـه ایـن بیـان و گفتـه       ستقیم خیارش را ساقط نموده است در این حالـت قاضـی حکـم مـی    غیرم

فروشنده )که پرداخت ثمن را از مشتری درخواست نموده است( به طور ضمنی )غیرمستقیم( دنلـت بـر   

توانـد آن معاملـه خریـد و فـروش را      نماید و از آن پس دیگر فروشنده نمی ساقط شدن خیار فسخ وی می

نماید و باید ملتزم و پایبند به آن معامله باشد تا اینکـه سـرانجام مشـتری قیمـت کـان را پرداخـت        فسخ

نماید. و اگر قاضی تشخیص داد که درخواست پرداخت ثمن )قیمت( کان از طرف فروشـنده )بـا اسـتفاده    

ایـن حالـت قاضـی    ها و اوضاع و احوال( دنلت بر ساقط نمودن خیـار فسـخ آن معاملـه نـدارد در      از نشانه

روز )از تاریخ بسته شدن قرارداد خریـد   1کند که هرچند که فروشنده بعد از گذشت سه  دادگاه حکم می

و فروش کان( از مشتری درخواست کرده که ثمن )قیمت( کانیی را کـه خریـده اسـت بپـردازد امـا ایـن       

بنـابراین از نظـر دادگـاه    گونه دنلتی بـر سـاقط شـدن آن خیـار فسـخ فروشـنده نـدارد.         درخواست هیچ

توانـد آن قـرارداد را فسـخ     فروشنده همچنان دارای خیار فسخ آن قرارداد بـوده و در صـورت تمایـل مـی    

 «.301، شماره 3رجوع کنید، دکتر کاتوزیان، ناصر، کتاب عقود معین، جلد »نماید. 

 9- خیار تأخیر ثمـن   رسد که اعِمال دوم پیرامون خیار تأخیر ثمن این است که به نظر می نکته

روز فروشنده نباید فوراً معامله را فسـخ   1به این معنی که به محد تمام شدن آن سه  فوری نباشد

کند که اگر فوراً فسخ نکرد. آن معامله نزم شده و باید به آن پایبنـد باشـد، خ،صـه فروشـنده کـه      

روز خیـار فسـخ    1شـت سـه   تصمیم دارد آن معامله را فسخ نماید مجبور نیست که فوراً بعـد از گذ 

تواند اعِمال خیار تأخیر ثمـن خـود را بـه تـأخیر بیانـدازد و بـا تـأخیر         خود را اعِمال نماید بلکه می

نباید فروشنده آنقدر آن را به تأخیر بیندازد و سخنی در  البتهرود  انداختن آن، خیار وی از بین نمی

انصراف وی از اعِمال آن خیـار شـود کـه اگـر      مورد اعِمال خیار نکند و زمان زیادی بگذرد که نشانه

این وضعیت حاصل شد و آنقدر زمان طـوننی گذشـت و وی از خیـار تـأخیر ثمـن )قیمـت( خـود        
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استفاده ننمود که عرف بگوید وی از خیار خود انصراف داده و دیگر قصد نـدارد آن را اعِمـال نمایـد    

مـان معاملـه نزم شـده و فروشـنده بایـد      شود و بعد از آن ز در این صورت خیار فسخ وی ساقط می

تواند آن را فسخ نماید. البته همان طوری که واضح است این انصـراف   پایبند به آن بوده و دیگر نمی

گویـد مـن    از خیار هم یک انصراف ضمنی است نه انصراف صریح و مستقیم زیرا وی مستقیماً نمـی 

روز و اقـدام نکـردن    1ت زمان بعد از آن سه ام بلکه طوننی شدن مد خیار فسخ خود را ساقط کرده

فروشنده نسبت به فسخ آن معامله در آن مدت طوننی نشـانه انصـراف دادن فروشـنده از آن خیـار     

 «.3رجوع کنید، دکتر کاتوزیان، ناصر، کتاب عقود معین، جلد »باشد.  می

مشتری کند یاا مشاتری    گاه بایع در ظرف س؛ روز از تاری  بیع تمام مبیع را ت لیمهر -414ماده 

حااء  نْحاوی از اَ تمام ثمن را ب؛ بایع بدهد، دیگر برای بایع اختیار ف   نخواهد بود اگرچ؛ ثانیاً با؛ نَ 

 مبیع ب؛ بایع و ثمن ب؛ مشتری برگشت؛ باشد.

سه روز از تاریخ انعقیاد قیرارداد کیالا را تلوییل مشیتری داده       ۳اگر فروشنده در ظرف  سؤال =
لیل و عنوانی همان کالا دوباره در دست فروشنده قیرار بیییرد و در میدت آن    باشد و س س به د

روز مشتری ثمن )قیمت( را به فروشینده ن یردازد آییا فروشینده حید دارد آن معاملیه را بیا         ۳سه 
 استفاده از خیار تأخیر ثمن فسخ نماید؟

   = خیر، فروشنده در چنین حالتی که مطر  شد حق فسخ کردن آن معامله را بـه دلیـل خیـار     جواب

روز )از تاریخ انعقاد قـرارداد خریـد و فـروش     1تأخیر ثمن ندارد چون که بعد از اینکه در ظرف آن سه 

ی قـانون مـدن   049کان( فروشنده مبیع )کانی فروخته شده( را تحویل مشتری داده بود براسا  ماده 

خیار فسخ او ساقط شده بود و بنابراین با برگشت آن کان به فروشـنده و در دسـت او قـرار گـرفتن آن     

شود و حق فسخ آن معامله را نخواهد داشـت. برگشـتن آن کـان در     خیار ساقط شده احیا  )زنده( نمی

تحویـل داد   روزی که فروشنده آن کان را به مشتری 1اینکه در ظرف همان سه  ماننددست فروشنده 

مشتری از پرداخت کـردن ثمـن )قیمـت( بـه فروشـنده       حالی کهروز در  1قبل از تمام شدن آن سه 

روز  1کند آن کان را به عنوان امانت به فروشنده سپرد. اکنون قبل از تمام شدن آن سـه   خودداری می

 تأخیر نمـوده تـا   کان به دست فروشنده افتاده است و مشتری هم در پرداخت کردن ثمن )قیمت( کان

توانـد بـه عنـوان     شود کـه گفتـیم در ایـن حالـت فروشـنده نمـی       روز کام،ً سپری می 1اینکه آن سه 

روز کـان را تحویـل    1استفاده کردن از خیار تأخیر ثمن آن معامله را فسخ نمایـد زیـرا در ظـرف سـه     

خیار تأخیر ثمن کـافی  روز( برای ساقط شدن  1مشتری داده بود و همین تحویل دادن )در ظرف سه 
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روز )از تـاریخ بسـته شـدن قـرارداد( مشـتری تمـام        1است همان طوری که اگر در ظرف همان سـه  

روز فروشـنده   1قیمت )ثمن( کان را به فروشنده پرداخت نمود ولی دوباره قبل از تمام شـدن آن سـه   

از تمـام شـدن آن مـدت    آن قیمت )ثمن( کان را به خود مشتری هدیه داده و بخشید که اکنون قبـل  

روز دوباره ثمن )قیمت( کان به دست مشتری افتاده است فروشنده از نظر قانونی مجـاز نیسـت    1سه 

روز تمام شده و مشتری اکنون همچنان ثمن )قیمت( کان را در اختیـار دارد   1که به عنوان اینکه سه 

ش را فسخ نمایـد زیـرا مشـتری در طـول     بنابراین با استفاده از خیار تأخیر ثمن آن معامله خرید و فرو

روز تمام قیمت )ثمن( را پرداخت کرده بود و با پرداخت تمام قیمت فوراً خیـار تـأخیر    1مدت آن سه 

کنـد و   رود. بنابراین اکنون که مشتری آن ثمن را به عنوان هدیـه قبـول مـی    ثمن فروشنده از بین می

فسخی برای فروشنده وجـود نـدارد تـا معاملـه را      خیار گونه هیچافتد  دوباره ثمن به دست خودش می

جهت مطالعات بیشـتر و ...  «. »رجوع کنید، شر  قانون مدنی به زبان عامه همین نگارنده» فسخ نماید.

 «به کتاب محشای قانون مدنی همین مؤلف رجوع نمایید.

د، خیاار ف ا    ناا  نماو  متِاگر مشتری ثمن را حاضر کرد ک؛ بدهد و بایع از اخذ آن اِ -415ماده 

 نخواهد داشت.

روز )از تاریخ انعقاد قرارداد مشتری ثمن )قیمت( را جهیت پرداخیت کیردن     ۳اگر در مدت سه  سؤال =
 آماده کرد ولی فروشنده از تلویل گرفتن آن خودداری نمود از نظر حقوقی چه حکمی دارد؟

   = شـود بـه ایـن     ده سـاقط مـی  از نظر حقوقی در چنین حالتی که گفته شد خیار فسخ فروشن جواب

روز )از تاریخ انعقاد قرارداد( ثمن )قیمت( کـان را بـرای    1معنی که وقتی که خریدار کان در ظرف سه 

کنـد در ایـن حالـت     آورد که به او بدهد اما فروشنده از تحویل گرفتن آن خـودداری مـی   فروشنده می

روز تحویـل گرفتـه اسـت یعنـی      1ه شبیه آن صورتی است که فروشنده قیمت آن کان را در ظرف س

روزه  1شود و اگر مشتری ثمن را برداشته و برگشـت تـا اینکـه آن مـدتّ سـه       خیار فسخ او ساقط می

روز قیمـت کـان را دریافـت     1تواند ادعا کنـد کـه مـن در مـدتّ آن سـه       تمام شد بعداً فروشنده نمی

،صه فروشنده به دلیل تحویل نگـرفتن ثمـن   خواهم آن معامله را فسخ نمایم. خ ام و بنابراین می نکرده

رجـوع  » شـود.  روز خیار فسـخ وی سـاقط مـی    1)قیمت( کانی فروخته شده )مبیع( در مدت آن سه 

 «.کنید، شر  قانون مدنی به زبان عامه همین نگارنده

خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاأخیر در ت الیم مبیاع ایان      -413ماده 

 باشد. میاختیار ن
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 آیا شنیه خیار تأخیر ثمن )یعنی خیار تأخیر منیع( برای مشتری وجود دارد؟ سؤال =

   = خیر، منظور از سؤال این است که آیا از نظر حقوقی همان طوری که اگـر مشـتری از تـاریخ     جواب

نده روز ثمن )قیمـت( را بـه فروشـنده تحویـل نـداد فروش ـ      1بسته شدن قرارداد خرید و فروش تا سه 

روز )از تـاریخ بسـته شـدن     1خیار دارد که آن معامله را فسخ نماید، اگر فروشنده هـم در ظـرف سـه    

قرارداد( کان )مبیع( را تحویل مشتری نداد آیا مشتری حق دارد که آن معامله خرید و فروش را فسـخ  

نابراین ممکـن  کند. ب نمایدب همان طوری که گفتیم خیر، مشتری چنین حقی از نظر حقوقی پیدا نمی

است که در آن صورتی که مشتری ثمن )قیمت( را پرداخت کرده ولی فروشنده از تحویـل دادن کـان   

کند مشتری در این حالت از جهت دیگری )ماننـد غـبن = ضـرر و زیـان بـزری و عیـو        خودداری می

تحویـل دادن مبیـع    موجود در کان( بتواند آن معامله را فسخ نماید اما به دلیل اینکه بـایع )فروشـنده(  

تواند الـزام بـه    و می اندازد. حق فسخ و برهم زدن آن معامله را ندارد )کانی فروخته شده( را تأخیر می

 باشد. و همان طوری که گفته شد این خیار تأخیر مخصوص بایع )فروشنده( می تحویل مبیع نماید

نادارد خیاار باایع را سااقط     بض ن یا دادن آن ب؛ ک ای کا؛ حا  قَا    مَض ثَعْت لیم بَ -417ماده 

 کند. نمی

آیا ممکن است تصور شود که تسلیم و تلویل ثمین )قیمیت کیالا( اتفیاا بیافتید امیا بیا         سؤال =
 وجود آن، خیار فسخ بایع )فروشنده( ساقط نشود؟

   = بینـی   صـورت را فـرض و پـیش    دودر مورد سؤال مطر  شـده   047بلی، قانونگذار در این ماده  جواب

روز از تـاریخ انعقـاد قـرارداد     1اینکه مشتری تمام ثمـن )قیمـت( را در ظـرف آن سـه      یکیست: نموده ا

دهد بلکـه قسـمتی از آن را تسـلیم فروشـنده نمایـد کـه در ایـن صـورت چنانچـه           تحویل فروشنده نمی

 مشتری باقیمانده ثمن )قیمت( را تا قبل از تمام شدن آن سـه روز )از تـاریخ معاملـه( تحویـل فروشـنده     

نداد )تا پرداخت ثمن کامل شود( فروشنده بعد از تمـام شـدن آن سـه روز همچنـان دارای خیـار فسـخ       

تواند آن معامله را فسخ نماید و با پس دادن آن بعـد از ثمـن بـه مشـتری، کـانیش را پـس        است و می

ز از تـاریخ  سـه رو  1خـرد و در ظـرف    تن برنج مـی  9اینکه مث،ً شخصی کانیی را به قیمت  مانندبگیرد. 

 1دهد و با تمـام شـدن آن سـه     ها را تحویل فروشندة کان می تن از آن برنج 3انجام آن معامله فقط یک 

دهد که در ایـن حالـت هـم مشـتری      یک تن دیگر برنج( را تحویل فروشنده نمی 3روز باقیمانده قیمت )

باشـد و   خیارفسـخ او بـاقی مـی    مقداری از قیمت )ثمن( کان را تحویل فروشنده داده است و هم فروشنده

می تواند آن معامله را فسخ کند چون که مشتری قسمتی از ثمن )قیمت( را به وی داده اسـت نـه همـه    
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تن را به مشـتری پـس    3تواند با استفادة از خیار تأخیر ثمن آن یک  آن را که در این صورت فروشنده می

ایـن اسـت کـه     صـورت دوم ش را پـس بگیـرد.   ا بدهد و با فسخ کردن آن معامله، کـانی فروختـه شـده   

دهد اما نه به خود فروشـنده و یـا بـه     روز تحویل می 1مشتری تمام قیمت )ثمن( کان را در ظرف آن سه 

زده شـده مشـتری آن    مثـال کسی که اجازة گرفتن ثمن )قیمت( را از طرف فروشنده دارد بلکه براسا  

دو تـن بـرنج( را بـه شـریک      9اد معامله( تمام آن قیمـت ) روز )از تاریخ انعق 1کان در ظرف مدت آن سه 

کند در حالی که آن شریک از طرف فروشنده )شریک دیگر( اجازه تحویـل گـرفتن    فروشنده پرداخت می

دو تـن   9تن برنج( را نداشته است که در این صورت هرچند که مشتری تمام قیمـت )=   9آن قیمت )دو 

روز تحویل داده است اما خیار فسـخ فروشـنده کـان همچنـان بـاقی       1برنج( را قبل از تمام شدن آن سه 

تـن بـرنج(    9تواند آن معامله را فسخ نماید زیرا همان طوری که گفته شد مشتری قیمـت )دو   است و می

را به کسی تحویل داده که آن شخص از طـرف فروشـنده کـان اجـازه و حـق تحویـل گـرفتن قیمـت را         

 «.  قانون مدنی به زبان عامه همین نگارندهرجوع کنید، شر»نداشته است. 

  حوالا؛  اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حوال؛ دهاد، ساس از تحه ا    -418ماده 

 شود. خیار تأخیر ساقط می

چرا از نظر قانونیذار اگر مشتری جهت پرداخت ثمن )قیمت( ضیامن معرفیی کنید و ییا      سؤال =
حوالیه دهید تیا قیمیت )ثمین( را از مشیتری بیییرد در ایین دو          اینکه فروشندة کیالا، شصصیی را  

 شود؟ صورت خیار تأخیر ثمن فروشنده ساقط می

   = دو مـورد بـرای    040همان طوری که از سؤال واضح و روشن است قانونگـذار در ایـن مـاده     جواب

وردی اسـت کـه یـک نفـر از طـرف      مساقط شدن خیار تأخیر ثمن فروشنده بیان کرده است که یکی 

شود که وی )ضامن( به جای مشتری ثمن )قیمـت( کـان را بـه عهـده بگیـرد و بـه        مشتری ضامن می

فروشنده بپردازد که در صورتی که فروشنده به این ضمانت راضی شود خیـار تـأخیر ثمـن وی سـاقط     

ه ثمن )قیمـت( کـان را )کـه    سه روز از تاریخ معامل 1شود به این معنی که اگر آن ضامن در ظرف  می

ضمانت کرده است( به فروشنده تحویل نداد دیگر فروشنده از نظر حقوقی حق ندارد آن معامله را )بـه  

دلیل تأخیر در پرداخت ثمن( فسخ نماید زیرا با قبول آن ضمانت دیگر خیار فسخ نـدارد تـا معاملـه را    

کـه شـخص از فروشـنده آن کـانی     برای ساقط شدن خیار فسـخ جـایی اسـت     دومفسخ کند. مورد 

گویـد   آید تا طلو خود را بگیرد اماّ فروشنده بـه وی مـی   موردنظر، مبلغی طلو دارد و به سرا  وی می

ام و به اندازه همین مبلغی که شما از من طلو دارید من بابـت قیمـت آن    من به ف،نی کانیی فروخته
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هم به وی )مشتری( که بـروی و طلـو خـود را از    د کان از وی )مشتری( طلو دارم و شما را حواله می

او دریافت کنی که در این حالت نیز وقتی که طلبکار این حواله را قبـول نمـود آن خیـار تـأخیر ثمـن      

روز مشتری قیمت آن کان را به شـخص حوالـه    1شود هرچند که در ظرف آن سه  فروشنده ساقط می

تأخیر ثمن فروشنده در چنین حالـت ایـن اسـت    شده )محتال( پرداخت نکند. علت ساقط شدن خیار 

به محد اینکه آن طلبکار )محتال( آن حواله را قبول کرد طلبی که فروشـنده از مشـتری دارد بـه آن    

بیـان داشـته    040شود. توضیح بیشتر آنچه را که قانونگـذار در ایـن مـاده     طلبکار )محتال( منتقل می

 ر ضمن بیان دو نکته خواهیم داشت:است را د

 3-  پرداخت ثمـن )قیمـت( اسـت     حکماینکه همان طوری که اشاره شد دادن ضامن در نکته اول

روز از تاریخ انعقاد قرارداد ثمن )قیمـت( کـان    1یعنی همان طوری که اگر مشتری در ظرف همان سه 

، مانـد تـا معاملـه را فسـخ نمایـد      را پرداخت کرده بود دیگر خیار تأخیر ثمن برای فروشنده باقی نمـی 

اکنون که مشتری ضامن معرفی نموده و ضامن ضمانت کرده که از طرف مشـتری بـدهی وی )قیمـت    

مانـد تـا آن معاملـه را فسـخ      کان( را به فروشنده بپردازد دیگر برای فروشنده خیار فسـخی بـاقی نمـی   

 قیـد و شـرط   بـدون نموده و برهم زند. البته آنچه که گفته شد در صورتی است که ضمانت آن ضـامن  

از ذمـّة مشـتری )بـه     نقل ذمه شود و مشتری آزاد گـردد کـه   باشد تا اینکه آن بدهکاری )قیمت کان(

)به بخش ضمان عقدی جهـت توضـیحات بیشـتر مراجعـه     مجرد ضمانت( به ذمهّ ضامن منتقل شود. 

ه زیرا اگر ضامن برای ضمانت کردن قید و شرطی بگذارد فوراً آن انتقال از ذمه مشـتری بـه ذم ـ  کنید( 

گیرد بلکه متوقف و مشروط به تحقق آن شرط و قید است، از آنچه بیـان شـد ایـن     ضامن صورت نمی

آید که اگر ضمانت کـردن آن ضـامن بـه صـورت انتقـال بـدهی        ده و به دست میمیفه مفهوم مخالف

)قیمت( از ذمه مشتری به ذمه ضامن نباشد بلکـه صـورت تضـامنی باشـد، یعنـی ضـامن بـه صـورت         

کند که در ضمانت تضامنی انتقال از ذمـه فـردی بـه ذمـه      ی وی )مشتری( را ضمانت میبده تضامنی

بلکه بعد از ضمانت کـردن ضـامن، دو نفـر     شود ضم ضمه است و مشتری بری نمی فردی دیگر نیست

گیرند که یکی مشتری کانست و دیگری ضامن است که در نتیجه فروشـنده   بدهکار فروشنده قرار می

تواند برای گرفتن طلـبش مراجعـه نمایـد از ایـن رو در ایـن نـوع ضـمانت         آن دو نفر میبه هر کدام از 

گـردد و   شود خیار فروشـنده سـاقط نمـی    )تضامنی( به دلیل اینکه بدهی مشتری به ضامن منتقل نمی

در حقیقت این نوع ضمانت کردن )یعنی ضمانت تضامنی( در حکم این است که مشتری بدهکار یـک  

گذارد که گذاشتن گرو )وثیقه( نزد فروشـنده سـبو از بـین رفـتن خیـار       د فروشنده می)گرو( نز وثیقه

روز )کـه قیمـت آن    1خریدار یک کان اگر در ظـرف سـه    مث،ًشود به این بیان که  تأخیر ثمن او نمی
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روز بـه انتهـا    1کند( یک فرشی را به عنوان گرو نـزد فروشـنده بگـذارد و آن سـه      کان را پرداخت نمی

روز پرداخت نکرده باشـد در ایـن حالـت گـرو      1د در حالی که مشتری قیمت را در آن ظرف سه برس

 تواند آن معامله را فسخ نماید. شود و می بودن آن فرش نزد فروشنده باعث سقوط خیار فروشنده نمی

خ،صه اینکه ضمانت کردن به شکل تضامنی همانند گرو گذاشتن یـک وثیقـه )گـرو( نـزد فروشـنده      

کتـاب عقـود    رجوع کنید، دکتر کاتوزیان، ناصر،»شود.  که سبو سقوط خیار فسخ فروشنده نمیاست 

 «.309، شماره 3جلد  ،معین

 9- در ارتباط با سقوط خیار تأخیر ثمن فروشنده این است که در توضـیح و شـر  مـاده     نکته دوم

یعنی قیمـت کـانیی کـه    گفتیم که بعد از تحقق حواله طلبی که فروشنده از مشتری دارد ) 040فوق 

شود و به شخص محتال )حوالـه شـونده = طلبکـار از فروشـنده(      خریده است( از فروشنده برداشته می

روز )از زمـان معاملـه( تمـام ثمـن      1شود و همانند صورتی است که فروشنده در ظرف سه  منتقل می

د از تحقـق آن حوالـه سـاقط    )قیمت( کان را دریافت کرده باشد از نظر اینکه خیـار تـأخیر ثمـن او بع ـ   

علیـه بـدهی کـه محیـل دارد را بـه       تواند آن معامله را فسخ کند هرچند که محال شود و دیگر نمی می

گیـرد( از نظـر فقهـی و حقـوقی بـه       محتال ندهد. ناگفته نمایند که در اینجا )کـه حوالـه صـورت مـی    

علیـه گفتـه    )کـه بـدهکار فروشـنده اسـت( محـال      مشـتری محتال و بـه   طلبکارمحیل و به  فروشنده

علیـه )مشـتری( و محتـال     یابد که محال شود. البته باید توجه داشت که این حواله زمانی تحقق می می

)طلبکار( به این حواله راضی باشند، به این معنی که طلبکار راضی باشد که سـرا  مشـتری )بـدهکار(    

تواند به فروشنده )محیل( بگویـد   این حق طلبکار است که میبرود و طلو خود را از او بگیرد چون که 

روم. همان طـوری کـه مشـتری هـم کـه       مشتری نمی خواهم و سرا  من طلو خود را از خود شما می

ام )قیمـت کـان( را بـه خـود شـما       بدهکار فروشنده است از نظر قانونی حق دارد که بگوید من بـدهی 

 ی که منظورش طلبکار از فروشنده است.پردازم نه به شخص دیگر )فروشنده( می

شاود،   یا کم قیمت مای  هر گاه مبیع از چیزهایی باشد ک؛ در کم تر از س؛ روز فاسد و -419ماده 

 گردد.  ر قیمت می اد یا کَشرف ب؛ فَابتداء خیار از زمانی است ک؛ مبیع مُ

روز فاسید   ۳ر از سیه  آیا خیار تأخیر ثمن برای فروشنده در کالاهایی که در میدتی کمتی   سؤال =
 کنند وجود دارد؟ شوند و یا کسری قیمت پیدا می می

   = بلی در چنین کانهایی هم برای فروشنده خیار تأخیر ثمن وجود دارد امـا زمـان بـه وجـود      جواب

ای است کـه آن کـان در شـرف و در     آمدن خیار فسخ برای فروشنده در چنین مواردی از همان لحظه

 3گیرد و معلوم است که این وضعیتّ ممکن است یـک   و یا کاهش قیمت قرار می آستانه خراب شدن



                                 
 

 (جلد دوم)مدنی پیشرفته  قوقح 10

 مـث،ً روز بعد از فروختن آن کان )مانند سبزیجات و مواد لبنـی( پدیـد آیـد. بنـابراین اگـر       9روز یا دو 

زراعت گری مقداری سبزیجات خود را به شخصی فروخته باشد ولی مشتری از پرداخـت کـردن ثمـن    

گـذرد ولـی    ان معاملـه مـی  م ـروز کامـل از ز  3کند تا اینکه یـک   بزیجات خودداری می)قیمت( آن س

شـود کـه آن سـبزیجات در آسـتانه      کند و فروشنده متوجه مـی  مشتری ثمن )قیمت( را پرداخت نمی

( 048باشد و چیزی نمانده که فاسد شود که در این حالت قانونگـذار )براسـا  مـاده     خراب شدن می

تواند آن معامله را فسخ نمـوده و سـبزیجات را بـرای     شود و می فروشنده شروع می گوید خیار فسخ می

خودش بردارد و یا به شخص دیگری بفروشد و از فاسد شدن و هدر رفتن آن جلوگیری نماید هرچنـد  

 049روز کامل از زمان معامله نگذشته است. زیرا اگر فروشنده بخواهـد براسـا  مـاده     1که هنوز سه 

روز کامل صبر کند هر آینه آن سبزیجات فاسد و خراب و غیرقابل مصـرف شـده    1ی تا سه قانون مدن

ای نـدارد چـون کـه سـبزیجات فاسـد شـده و        روز فسخ کردن آن معاملـه فایـده   1است و بعد از سه 

باشد در حالی که فلسفه قرار دادن خیار فسخ در اینجا برای جبران کـردن ضـرر و    غیرقابل مصرف می

باشد. بنابراین بعد از سپری شـدن یـک روز از زمـان     ردن از وارد شدن زیان به مشتری میجلوگیری ک

معامله سبزیجات همین که فروشنده احسا  کرد که اگر معامله را فسخ نکند )و فرض این اسـت کـه   

پردازد( و منتظر گذشت سه روز کامـل باشـد ضـرر )بـا فاسـد       مشتری ثمن )قیمت( سبزیجات را نمی

ای داردب از ایـن رو   شود و بعد از ورود ضرر فسخ آن معاملـه چـه فایـده    ات( بر او وارد میشدن سبزیج

روز معامله را فسخ نماید. و گاهی ممکن اسـت   1دهد که قبل از گذشت سه  قانونگذار به وی اجازه می

قیمـت   شود امـا از  کانیی که فروخته شده اگر تا سه روز باقی بماند و مصرف نشود فاسد و خراب نمی

روز  1سـه   مث،ًتوان به کانهای لبنی و گوشتی مثال زد که اگر  گردد برای این نوع کان می آن کم می

روز( کم خواهد شد زیـرا تـازگی و    1هم باقی بمانند شاید فاسد نشوند اما از قیمت آنها )با گذشت سه 

دو  9بـا گذشـت    مـث،ً اگـر  دهد هرچند قابل مصرف هم باشد. از این رو  مرغوبیت خود را از دست می

روز کامل از تاریخ فروختن آن مواد لبنی و گوشتی فروشنده احسا  کرد که اگر بیشتر از ایـن مقـدار   

شـود و مشـتری    دو روز( آن مواد لبنی و گوشتی را نگهداری کند از قیمت آنها کاسـته مـی   9از زمان )

ه در چنین حالتی قانونگذار بـه وی اجـازه   کند ک هم )که آنها را خریده است( ثمن آنها را پرداخت نمی

روز کامل از تاریخ انجام معاملـه نگذشـته اسـت     1دهد که آن معامله را فسخ نماید هرچند که سه  می

زیرا همان طوری که قب،ً هم گفته شد فلسفه و حکمت قرار دادن خیار فسخ )هنگام تـأخیر مشـتری   

باشـد و معلـوم    ن ضرر و زیان به فروشندة کان مـی در پرداخت ثمن( برای جلوگیری کردن از وارد شد

است که فروشنده باید قبل از وارد شدن ضرر و زیان اعِمال خیار فسخ نموده و معامله خریـد و فـروش   
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را برهم زند نه اینکه وقتی ضرر و زیان وارد شد بعداً از خیار فسخ استفاده کرده و معامله را برهم بزنـد.  

روز قـانونی جهـت    1یک روز دیگر صبر کنـد تـا سـه     3چون اگر فروشنده  المثبنابراین براسا  این 

کنـد و   شود زیرا مواد گوشتی و لبنی کسری قیمت پیـدا مـی   اعمال خیار فسخ بگذرد آن ضرر وارد می

پنجـاه هـزار تومـان آنهـا را      444/04به مبلغ  مث،ًکند که  حان که مشتری قیمت آنها را پرداخت نمی

سـی   444/14روز فروشنده با فسخ آن معامله ناچار اسـت آنهـا را بـه مبلـغ      1از سه خریده است بعد 

شود پس قبل از اینکـه فروشـنده منتظـر گذشـت      هزار تومان بفروشد و این به ضرر فروشنده تمام می

قبل از اینکه آن مواد گوشتی و لبنی مرغوبیـت خـود را از دسـت     9روز بماند در همان روز دوم  1سه 

نمایـد و آن مـواد گوشـتی و لبنـی را بـه       اهش قیمت پیدا کند اقدام به فسخ آن معامله مـی بدهد و ک

رجـوع  » پنجـاه هـزار تومـان(.    444/04فروشد )= همان قیمـت   شخص دیگری با قیمت مرغوبیت می

 «.کنید، شر  قانون مدنی به زبان عامه همین نگارنده

 ت و تخلفّ وصفیدر خیار رؤ -پنجم 

بعاد از دیادن، اگار دارای     ص  بخارد، آن را فهط ب؛ وَ ک ی مالی را ندیده و هر گاه -411ماده 

شود ک؛ بیع را ف   کند یا ب؛ همان نحاو کا؛ ه ات     اوصافی ک؛ ذکر شده است نباشد، مختار می

 قبول نماید.

هیای آن خرییداری    توان کالایی را که انسان ندیده است از روی اوصاف و نشانه آیا می سؤال =
ها و اوصاف یاد شده را نداشته باشد آیا برای مشتری خیار  صورتی که آن کالا نشانه نمود؟ و در

 آید؟  فسخ به وجود می

   = قانون مدنی خریدن کان به صورتی که بیان شد اشـکالی نـدارد و معاملـه     034براسا  ماده  جواب

قصد فـروختن آن را دارد  باشد و  اینکه شخصی باغی دارد که دارای انواع درخت می مانندصحیح است 

به شخصی که هنـوز آن بـا  و درختـان آن را ندیـده اسـت کـه در ایـن حالـت مالـک بـا  صـفات و            

های آن با  را از نظـر اینکـه چنـد مترمربـع مسـاحت دارد و چـه تعـداد درخـت دارد و عمـر           ویژگی

طـور صـفات و   ها چقدر است و از هر نوع درختی چه تعدادی در آن با  موجود است و همـین   درخت

هـای   کند و مشتری هم براسا  اطمینان کـه بـه گفتـه    هایی مانند اینها را برای مشتری بیان می نشانه

شود که بـا    نماید اما بعد از تحویل گرفتن آن با  متوجه می فروشنده دارد اقدام به خریدن آن با  می

ده بود ندارد زیر مسـاحت آن بـا    آن مشخصات و اوصافی را که فروشنده هنگام انعقاد قرارداد بیان کر

کمتر از مقداری است که فروشنده گفته است و همین طور تعداد درختان کمتـر از انـدازه بیـان شـده     
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ها و تعداد و نوع آنها )از نظر میوه دادن( با آنچـه بیـان شـده اسـت      باشد به ع،وه اینکه سنّ درخت می

شود که مشـتری یـا بـه همـان بـا  بـا        ه سبو میهای بیان شد تفاوت زیادی دارد که همه این تفاوت

های موجود در برابر قیمتی که پرداخت کرده است راضی شود و یـا اینکـه آن معاملـه را فسـخ      ویژگی

نموده و با پس دادن آن با  قیمت )ثمن( پرداخت شده را برگردانـد. بـه هـر حـال آنچـه کـه منظـور        

که در هر صورت خریدن یک کانیی کـه مشـتری آن   این است  034قانونگذار از بیان کردن این ماده 

شتری براسـا  آنچـه   مکند و  های آن را برای مشتری بیان می را ندیده ولی فروشنده اوصاف و ویژگی

خرد این معامله صحیح است خواه بعداً معلوم شود کـه آن کـان    که فروشنده گفته است آن کان را می

علوم شود که آن کـان اوصـاف یـاد شـده را نـدارد کـه در هـر دو        اوصاف یاد شده را دارد و خواه بعداً م

صورت معامله انجام شده صحیح است لکن در صورت دوم )که کان اوصاف یاد شده را ندارد( مشـتری  

توانـد   تواند به آن معامله )با همان اوصاف و شرایط موجود در کان( راضـی شـود مـی    ع،وه بر اینکه می

 کنیم: . نکاتی را در ارتباط با همین موضوع یادآوری میآن معامله را فسخ نماید

 3- معـین و  اینکه خیار رؤیت و تخلـف وصـف مخصـوص بیـع )فـروختن( یـک کـانی         نکته اول

 030راه نـدارد. مـاده    کلـی باشـد و در فـروش مـال     شده )و مورد انتخا و تعیین مشتری( می مشخص

گوید در بیع )فروش( کلی خیار رؤیـت وجـود    و میقانون مدنی نیز این مطلو را با صراحت بیان کرده 

ه را فسخ نماید( بنابراین بر فروشندة کان نزم است که یک کـانی  ملتواند آن معا ندارد )و مشتری نمی

کفاّشـی کـه    مـث،ً باشد به مشـتری تحویـل دهـد. بنـابراین اگـر       دیگری که دارای اوصاف یاد شده می

هـا کفـش آمـاده دارد بـدون اینکـه       سازد و در دکان خود از هـر نـوع کفـش ده    چندین نوع کفش می

اش را ببیند و انتخاب کند یک کفش مخصوصی از یک نـوع خاصـی را    شده  های ساخته مشتری کفش

فـش  شـود کـه آن ک   خرد اما بعد از تحویل گرفتن آن کفش متوجه مـی  های آن می با اوصاف و ویژگی

اندازه آن، رنگ آن، مدل آن و حتی جنس آن با آنچه کـه هنگـام    مث،ًباشد  دارای اوصاف یاد شده نمی

توانـد معاملـه را    معامله بیان شده است تفاوت دارد که در این صورت مشتری خیار فسخ نـدارد و نمـی  

نـه فـرد   فسخ نموده و قیمت پرداخت شده را پس بگیرد چون که فروش به صورت کلـی بـوده اسـت    

معین و مشخص انتخاب شده بنابراین در چنین حالتی مشتری یا به همان کفش با اوصاف موجـودش  

خواهد که یـک کفـش دیگـر مطـابق بـا       دهد و از فروشنده می شود و یا اینکه آن را پس می راضی می

( یـک  اوصاف شرط شده به او بدهد و بر فروشنده نیز نزم است که )چنانچه مشتری درخواست نمایـد 

های مورد توافق را به وی بدهد. اما آنچه گفته شد در مورد خریـدن یـک    کفش دارای شرایط و ویژگی

کفش معین و مشخص و انتخاب شده مشتری کـه بـا بیـان کـردن اوصـافش توسـط فروشـنده آن را        
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کفاش بگوید من یـک عـدد )جفـت( کفـش از نـوع       مث،ًشود به این معنی که اگر  خرد جاری نمی می

فروشـم و مشـتری بـا آن     نی و ف،ن جنس با این مشخصات دارم و آن را به شما به این قیمـت مـی  ف،

شود کـه مشـتری یـک کـانی )عـین( معـین و        قیمت گفته شده آن را بخرد در این صورت گفته می

مشخصی خریده است که در این حالت چنانچه بعد از تحویل گرفتن کان متوجـه شـد کـه آن کفـش     

ها راضی و قـانع   ه شده را ندارد در این صورت مشتری یا باید به آن کفش با همان ویژگیاوصاف نامبرد

توانـد   تواند معاملـه را فسـخ نمایـد امـا نمـی      باشد در برابر قیمتی که پرداخت کرده است و یا اینکه می

شـده  )مانند بیع کلی( فروشنده را ملزم و مجبور کند که یک جفت کفش دیگری مطابق با اوصاف یاد 

)هنگام قرارداد( به وی بدهد چون که این الزام و اجبار فروشنده مربوط بـه بیـع )فـروش( کلـی اسـت      

 )که توضیح داده شد( نه بیع )فروش( یک کانی )عین( معینّ و مشخص شده.

 9- دهیم که دیدن )رؤیت( کانیی که از طریـق بیـان    را به بیان این مطلو اختصاص می نکته دوم

ات آن خریده شده راه شایع و متعارف آگاهی پیدا کردن از واقـع آن کـانی خریـده    اوصاف و خصوصی

به صدای کانی خریـده شـده    گوش دادنباشد ولی ممکن است یک نفر )بینا یا نابینا( فقط با  شده می

صـاف آن خریـده شـده دارای اوصـاف     وتشخیص دهد که آیا این کانیی که با بیان ا مانند ضبط صوت

رسد کـه از نظـر    باشد یا نه بدون اینکه آن کان را نگاه بکند. از این رو به نظر می قرارداد می یاد شده در

قانونی وقتی که شخص خریدار بدون نگاه کردن )رؤیت( به ضبط صـوت بـه محـد شـنیدن صـدای      

را  و آن کیفیـت صـدا   ضبط شدة آن تشخیص داد که این ضبط صوت اوصاف و خصوصیات بیان شده

واند با استفاده از خیار رؤیت )دیدن( و تخلف وصف آن معامله را فسـخ نمایـد )هرچنـد کـه     ت ندارد می

نگاهی هم به آن کان نکرده باشد( برای اینکه آنچه که در اینجا )داشتن خیار فسـخ( مهـم اسـت ایـن     

است که مشتری به اوصاف و خصوصیات آن کان بعد از خریده شدن علم و آگاهی پیـدا کنـد کـه آیـا     

کنـد کـه    باشد یا نه، حان برای پیـدا شـدن علـم و آگـاهی فرقـی نمـی       ابق با اوصاف شرط شده میمط

مشتری با نگاه کردن )رؤیت( این آگاهی را پیدا کند با شنیدن صدای آن کان )مانند ضبط صوت( کـه  

باشـد   در هر دو حالت اگر متوجه شد که آن کان )مانند ضبط صوت( دارای اوصـاف شـرط شـده نمـی    

کتـاب قواعـد عمـومی    رجـوع کنیـد، دکتـر کاتوزیـان، ناصـر،      »ق دارد که آن معامله را فسخ نماید. ح

 «.803، شماره 0جلد  ،قراردادها

 1- پردازیم که آیا ممکن است خیار رؤیت و تخلـّف   و پاسخ آن می سؤالرا به طر  یک  نکته سوم

)فروشنده( هم به وجود بیایدب بلی به این شکل که ممکن است بایع )فروشـنده( هـم    بایعاوصاف برای 

کانی خود را ندیده باشد و با همان حالت )ندیدن( آن را با بیان اوصاف بفروشد و آنگاه هنگام تحویـل  
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از آن مقـداری   بیشـتر و بهتـر  های آن خیلی  دادن آن کان به مشتری متوجه شود که اوصاف و ویژگی

باشـد و ایـن دفعـه بـایع      کرده است که در این حالت نیز تخلف وصـف صـادق مـی    ست که او فکر میا

اینکـه   ماننـد )فروشنده( خیار رؤیت و تخلف وصـف دارد و حـق دارد کـه آن معاملـه را فسـخ نمایـد       

شخصی چندین رس  حیوان از مدتی قبل داشته است و آنها را به یک نفر دامـدار سـپرده اسـت تـا از     

مراقبت نموده و پرورش دهد و بعد از گذشت چندین سال از روی حـد  و تخمـین کـه تـا چـه       آنها

اند و براسا  همان حد  و گمان آنها را بـه فـردی کـه آن حیوانـات را      اندازه رشد کرده و بزری شده

 فروشد اما بعـداً هنگـام تحویـل دادن آن حیوانـات بـه      های آنها می ندیده است با ذکر اوصاف و ویژگی

شود که آنها خیلی بیشتر از آنچـه کـه    کند متوجه می مشتری که فروشنده آن حیوانات را مشاهده می

اند که در این حالـت از نظـر حقـوقی بـرای فروشـنده       زده است رشد کرده کرده و حد  می او فکر می

نده قبـل از  تواند آن معامله را فسخ کند زیرا اگر فروش ـ آید و می خیار رؤیت و تخلف وصف به وجود می

فروخـت   فروختن آن حیوانات را دیده بود چه بسا به قیمتی که انن آنها را فروخته اسـت آنهـا را نمـی   

 033فروخت. آنچه گفته شد به صراحت و بـه طـور مسـتقیم در مـاده      بلکه با قیمتی بیشتر آنها را می

دو طـرف قـرارداد    نیز بیان شده است. البته ممکن است گاهی خیار رؤیت و تخلـف وصـف بـرای هـر    

هـا قبـل بـه شـخص      اینکه مالک بـاغی کـه بـاغش را مـدت     مانند)فروشنده و خریدار( به وجود بیاید 

کشاورزی سپرده است که از آن نگهداری نموده و آن را آبیاری نماید که دارای انـواع درختـان میـوه و    

و اکنون براسـا  آنچـه از   باشد و چندین سال است که مالک آن با ، باغش را ندیده است  مرکبات می

اوصاف و خصوصیات آن با  که از گذشته به یاد دارد و در نظرش بوده که آن بـا  دارای چنـدین نـوع    

هـا در نظـر    باشد و براسا  مقدار تخمینی که از اندازه و مقدار میـوه  درخت )انگور، انار، سیو و ...( می

خـرد کـه    کنـد آن بـا  را مـی    فروشنده بیان می دارد آن با  را ندیده است و صرفاً براسا  اوصافی که

گوید با  من انواع درخت میوه )انگور، انـار، سـیو و...(    فروشنده هنگام بیان اوصاف درختان آن با  می

شـود امـا بعـد از تحویـل      دارد و براسا  بیان این اوصاف، آن با  موردنظر به آن شخص فروختـه مـی  

ی ثمره و میوه درختـان آن بـا  خیلـی بیشـتر از آن مقـداری      شود که از طرف گرفتن آن با  معلوم می

است که فروشنده حد  و تخمین زده بود. بنـابراین از ایـن جهـت اوصـاف ایـن درختـان مطـابق بـا         

بینی فروشنده نیست و از طرفی دیگر در طول آن چند سالی که آن کشـاورز و باغبـان درختـان     پیش

کرده است به تدریج بر اثر آفت بسیاری از انـواع درختـان میـوه     آن با  را آبیاری نموده و از آن مراقبت

فقط درختان انار آن باقی مانده است که از ایـن جهـت اوصـاف     مث،ًآن با  خشکیده شد به طوری که 

های آن با  مطابق با آنچه که در نظر مشتری بوده است سازگاری ندارد چون که به این امیـد   و ویژگی
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ه دارای انواع مختلف درختان میوه باشد پس اکنون که اوصاف درختان این بـا   مشتری با  را خرید ک

مطابق با اوصاف شرط شده در قرارداد نیست مشتری حق فسخ آن قـرارداد را دارد همـان طـوری کـه     

بایع )فروشنده( هم حق فسخ معامله را دارد. نتیجه اینکه هر کدام از فروشنده و مشتری در ایـن مـورد   

 توانند آن خرید و فروش را فسخ نمایند. و تخلف وصف دارند و میخیار رؤیت 

 0-     در رابطه با خیار رؤیت و تخلف وصف باید به این نکته هم توجه شود که گـاهی صـفت کـانی

دارد که اگر آن کـان صـفت یـاد شـده را نداشـته باشـد        اهمیتبوده و  اساسیموردنظر مشتری آنقدر 

باشد هرچند که صفات دیگری هـم داشـته    به خریدن آن کان نمی مشتری به هیچ وجه حاضر و راضی

گـردد کـه اگـر در ایـن      باشد که این حالت )ضرورت وجود صفت در آن کان( به موضوع معاملـه برمـی  

اسـت نـه اینکـه صـحیح باشـد و       باطـل حالت آن کان صفت موردنظر مشتری را دارا نباشد آن معامله 

ل بط،ن معامله در چنین حالتی به خاطر این اسـت کـه مشـتری    مشتری خیار فسخ داشته باشد. دلی

اینکه شخصـی قصـد خریـدن بـرنج را      مثلبه کانیی غیر از کانی موردنظرش دست پیدا کرده است 

معامله صورت گرفتـه اسـت و معلـوم     اشتباه در خود موضوعدارد ولی فروشنده به او گندم بفروشد که 

زیرا معلوم و مشخص بـودن موضـوع معاملـه از شـرایط اساسـی      ای باطل است  است که چنین معامله

باشد و مشتری نباید یک کانی مجهول و مردد را خریداری نماید به امیـد اینکـه    صحت آن معامله می

انـدازد. بنـابراین اگـر     خیار رؤیت تخلف وصف دارد و با این کار خود عمداً خود را به ضـرر و زیـان مـی   

داند که چیست )مجهونت( و یا اینکه مردد اسـت   اه کیلوگرمی را نمیمشتری محتوای یک کیسة پنج

یا گندم است و یا برنج است یعنی از این دو حال خـارج نیسـت و مشـتری بـرنج      مث،ًو شک دارد که 

خواهد چنانچه آن را خریداری نماید معامله باطل است و این مورد از موارد استفاده از اعمـال خیـار    می

کـه اعمـال    در حالیباشد چون که خود موضوع معامله مجهول و مردد است  صف نمیرؤیت و تخلف و

خیار رؤیت و تخلف وصف مربوط به مواردی است که مشتری نسبت به اصل موضـوع معاملـه آگـاهی    

دارد آنگاه تخلفّی )تفاوتی( بین اوصاف بیان شده در قـرارداد بـا اوصـاف موجـود در آن کـان مشـاهده       

ن حالت چون مشتری از ابتدا احتیاط نزم و کـافی را بـرای آگـاهی از خـود موضـوع      کند که در ای می

معامله انجام داده است قانونگذار برای جبران شدن تفـاوت بـین اوصـاف مـذکور در قـرارداد و اوصـاف       

موجود در کانی خریده شد برای مشتری خیار رؤیت و تخلف وصف قرار داده اسـت چـون کـه اصـل     

به خ،ف اقدام به خریدن کانی مجهول و مـردد کـه چـون مشـتری نسـبت بـه        معامله صحیح است

انگـاری کـرده اسـت اصـل معاملـه       تحصیل علم و آگاهی از جنس کانی مورد معامله کوتاهی و سـهل 

 باشد. باشد و محل اجرای خیار رؤیت و تخلف وصف نمی باطل می
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 0- پـردازیم ایـن    ای که در ارتباط با خیار رؤیت و تخلف وصف به آن می و آخرین نکته پنجمین

این خیار مخصوص موردی است که تخلف وصف )تفاوت اوصاف در قـرارداد بـا اوصـاف     آیااست که 

کند چه اینکه باعث تفـاوت قیمـت    موجود در کان( سبو تفاوت قیمت هم بشود یا اینکه فرقی نمی

در هر صورت برای مشتری )یا فروشنده( تفاوت آن اوصاف باعـث بـه وجـود آمـدن     بشود و یا نشود 

وجود دارد که برخی بر  اخت،ف نظرخیار فسخ خواهد شدب در این مورد بین صاحو نظران حقوقی 

اند که اگر تخلف وصف سبو کاهش قیمت آن کان بشـود بـرای مشـتری خیـار رؤیـت و       این عقیده

ما اگر تخلف وصف هیچ تأثیری در قیمت آن کان نداشته باشـد خیـار   تخلف وصف پیدا خواهد شد ا

اگر مشتری ماشینی را با ذکر اوصافش خریده باشد بـر مبنـای اینکـه     مث،ًآید  نامبرده به وجود نمی

رنگ آن ماشین سفید باشد اما موقع تحویل گرفتن معلوم شد که رنگ ماشین سبز اسـت امـا بقیـه    

باشـد، در ایـن صـورت بـه نظـر ایـن عـده از         ذکر شده در قـرارداد مـی   اوصاف آن مطابق با اوصاف

حقوقدانان باید این تخلفّ وصف )سبز بودن رنگ ماشـین بـه جـای سـفید بـودن آن( را ایـن طـور        

م،حظه کنیم که اگر سبز بودن رنگ این ماشین سبو کاهش قیمت این ماشین اسـت مقایسـه بـا    

تری بر مبنای سـفید بـودن آن ماشـین آن قیمـت را     سفید بودن رنگ آن و فرض این است که مش

خواست بر مبنای سبز بودن رنـگ آن ماشـین معاملـه کنـد قیمـت       پرداخت کرده است که اگر می

توانـد آن   داد در این صورت بـرای او خیـار تخلـف وصـف وجـود دارد و مـی       کمتری به فروشنده می

فید بودن رنگ چنین ماشینی مساوی است معامله را فسخ نماید. اما اگر از نظر قیمت، سبز بودن س

و قیمت آن ثابت است خواه رنگ آن سبز باشد و یا سفید، در این صورت خیار تخلـف وصـف بـرای    

اند که صرف تخلف وصـف سـبو بـه     خریدار وجود ندارد. اما برخی دیگر از حقوقدانان بر این عقیده

اوت قیمـت آن کـان بشـود یـا     گردد خواه تخلف وصف باعـث تف ـ  وجود آمدن خیار تخلف وصف می

آن دیوان  0از شعبه  39/0-713توانید به نظر دیوان کشور در حکم شمارة  در این مورد می»نشود. 

 «مراجعه نموده و آن را مطالعه کنید. 377موجود در مجموعه رویه قضایی، حقوقی، ص 

وصاافی کا؛ ذکار    یار اَ اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیاع غ  -411ماده 

 شده است دارا باشد، فهط بایع خیار ف   خواهد داشت.

آیا ممکن است صورتی فرض شیود کیه فقیط بیایع )فروشینده( خییار رتییت و تصلی           سؤال =
 وص  داشته باشد؟

   = بلی، در صورتی که مشتری کانی موردنظر را دیده و از اوصاف آن خبر دارد ولـی فروشـنده    جواب

که از کانیش بی خبر بوده و آن را ندیده است و آن کان براسـا  بیـان کـردن اوصـاف و      هاست ت مد
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های آن فروخته شود ولی بعد از تحویل دادن به مشتری هم فروشنده و هم مشـتری متوجـه    چگونگی

شدند که آن کان صفات بیان شده هنگام انعقاد قرارداد را ندارد در این حالـت فقـط بـایع )فروشـنده(     

دهد تا اینکه هـم از آن مواظبـت و    که شخصی ماشین خود را به دوستش میینا مانندار فسخ دارد. خی

هم با تحویل گـرفتن آن ماشـین    دار امانتبرده و استفاده نماید. شخص   نگهداری کند و هم از آن بهره

کنـد   ده مـی برای اینکه حق اخوتّ و دوستی را به جا آورده باشد هر مقداری کـه از آن ماشـین اسـتفا   

پردازد به طوری که بعـد از چنـدین مـاه اسـتفاده      ب،فاصله به تعمیر و اص،  و نوسازی آن ماشین می

نماید کـه قیمـت و ارزش آن بیشـتر از زمـانی      کردن از آن ماشین، آن قدر آن را تعمیر و بازسازی می

 ـ      می دارد کـه شـخص   گردد که آن ماشین در اختیار مالک آن بوده اسـت ولـی مالـک ماشـین خبـر ن

دار کام،ً ماشین وی را نو و بازسازی نموده است و براسا  مشخصات و کیفیت زمانی کـه آن را   امانت

فروشـد   به امانت سپرده است با بیان کردن خصوصیات و مشخصات آن ماشین، آن را به شخصـی مـی  

دار دیـده   امانـت ولی مشتری چون به تازگی آن ماشین را )بعد از تعمیر و بازسـازی شـدن( در دسـت    

داند که آن ماشین خیلی بیشتر از آنچه که مالکش قیمـت گذاشـته اسـت ارزش و قیمـت      است و می

گویـد   داند که اوصاف و خصوصیات آن ماشین خیلی بهتر از آنچه کـه مـالکش مـی    دارد و مشتری می

را بـه تـازگی    گوید که من ماشـین شـما   باشد اما در این مورد هیچ مطلبی به مالک آن ماشین نمی می

گویید و خ،صه مشتری خود را به جهالت و نـادانی زده و   ام و خیلی بهتر از این است که شما می دیده

ام و صرفاً براسا  اوصاف و خصوصـیاتی کـه شـما     کند که من هم ماشین را ندیده این طور وانمود می

اسا  همان قیمـت مـوردنظر    خرم. به هر حال معامله خرید و فروش آن ماشین بر گویید آن را می می

هـای طـوننی آن    گیرد ولی هنگام تحویل دادن، فروشنده وقتی ماشین را )که مدت فروشنده انجام می

هـای   های ماشـین وی غیـر از اوصـاف و ویژگـی     بیند که اوصاف و ویژگی کند می را ندیده( مشاهده می

و نـو و تعمیـر شـده اسـت و او خبـر      باشد و آن ماشین کـام،ً بازسـازی    مانت سپردن آن میازمان به 

قانون مدنی فروشنده خیـار رؤیـت و تخلـف وصـف      033نداشته است، که در این حالت براسا  ماده 

توانـد از آن خیـار اسـتفاده نمـوده و آن      دارد و چون جاهل به اوصاف واقعی آن ماشین بوده است مـی 

ماشین را فروخته است قیمت آن خیلـی  معامله را فسخ نماید زیرا فرض بر این است که اکنون که آن 

وارد شـده   جبـران کـردن ضـرر   بیشتر از قیمت )ثمن( مورد معامله است. بدین جهت قانونگذار بـرای  

تواند ادعا  کند که چون اوصاف کنـونی ایـن ماشـین بـا      اجازه فسخ به وی داده است. اما مشتری نمی

کنونی این ماشین خیلـی بهتـر و نـوتر از     اوصاف بیان شده در قرارداد متفاوت است )چون که وضعیت

باشد( پس من هم حق فسـخ ایـن معاملـه را دارم. یعنـی      وضعیت گفته شده در زمان انجام معامله می
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خـواهم ایـن معاملـه را فسـخ      اگر فروشنده به دلیلی معامله را فسخ نکرد مشتری بگوید حان مـن مـی  

نـد و قانونگـذار بـه او اجـازه فسـخ آن معاملـه را       تواند چنین ادعـایی ک  نمایم. به هر حال مشتری نمی

مشتری هم تخلفّ وصف شده است. ممکن است گفتـه شـود اگـر فروشـنده      ا دهد اگرچه به لح نمی

تـر از قیمـت    خیار فسخ دارد به دلیل این است که ماشین خود را )بـه دلیـل ناآگـاهی( خیلـی پـایین     

گذار حق فسخ آن معامله را به وی داده اسـت امـا   اش فروخته است که برای جبران آن ضرر قانون واقعی

یاد شده مشـتری کـانیی    مثالشود در حالی که براسا   چرا تصور وجود خیار فسخ برای مشتری می

کرد نصیبش شده است پس چرا تصور حق فسـخ معاملـه    هایی بهتر از آنچه فکر می با اوصاف و ویژگی

شتری برای فسخ معامله متعـدد اسـت و گـاهی ممکـن     های م برای او شودب پاسخ این است که انگیزه

است مشتری از اسا  و پایه از خریدن ماشـین پشـیمان شـده باشـد و حتـی حاضـر نیسـت چنـین         

ماشین با کیفیت بانیی را به همان قیمت پرداخت شده قبـول نمایـد زیـرا بـه طـور کلـی از خریـدن        

رؤیـت و تخلـف وصـف اسـتفاده کنـد      ماشین منصرف شده است که در اینجـا اگـر بخواهـد از خیـار     

قانونگذار برای او چنین خیاری قرار نداده است و همان طوری که گفته شد براسـا  مثـال زده شـده    

قابـل توجـه در ایـن     نکتـه خ،صه اینکـه   در چنین صورتی فقط برای فروشنده خیار فسخ وجود دارد.

مورد این است که خیار رؤیت و تخلف وصف مخصوص کسی است که کانیی را ندیده است و بـا ذکـر   

گردد که در مثـال زده   کند و شامل کسی که آن را دیده نمی فروشد و یا خریداری می اوصاف آن را می

رجوع کنید، شر  قـانون  » گردد. شده چون مشتری کان را دیده است خیار نامبرده شده شامل او نمی

 «.مدنی به زبان عامه همین نگارنده

ا از روی نمونا؛  یا دیگار را با؛ وصا      ضِعْا گاه مشتری بعضی از مبیع را دیاده و بَ هر -412ماده 

کند یاا تماام آن را    تواند تمام مبیع را رد آن بعض مطاب  وص  یا نمون؛ نباشد، می خریده باشد و

 قبول نماید.

عامله خریید و فیروش نسینت بیه بعیم از منییع )یعنیی آن قسیمتی از کیالای          چرا فسخ م سؤال =
 فروخته شده که مطابد با اوصاف معین شده نیست( جایز نیست؟

   = طرف قرارداد است و طرف قرارداد در نظـرش ایـن اسـت کـه تمـام آن کـانی        ضررزیرا به  جواب

 مـث،ً خریداری نماید. بنـابراین اگـر شخصـی     موردنظر را بفروشد و یا اینکه تمام آن کانی موردنظر را

خرد اما قسمتی از آن کـانی معاملـه شـده را     مقدار کانیی را دیده باشد و از آن کان مقدار زیادی می

ندیده و از روی اوصافی که فروشنده بیان کرده است آن را خریده است ولی بعد از تحویـل گـرفتن آن   
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کان را که از روی اوصـاف خریـده اسـت اوصـاف آن مطـابق بـا       شود که آن قسمتی از  کان متوجه می

اوصاف مذکور در قرارداد نیست که در این صورت قانونگذار برای جبران شدن خسـارت وی ایـن حـق    

دهد که یا تمام آن کانی خریده شده را با همـان وضـعیت موجـود در برابـر قیمـت       را به مشتری می

م آن کان را به فروشنده برگرداند و قیمت )ثمن( پرداخـت شـده   پرداخت شده قبول کند و یا اینکه تما

که آن قسمتی از کـان را کـه دیـده اسـت و بـا       دهد اجازه را نمیبه وی این  قانونگذاررا پس بگیرد. اما 

یـده و بـا بیـان اوصـاف و خصوصـیات      دمشاهده کردن خریده است قبول نماید و آن قسـمتی را کـه ن  

ت آن را به فروشنده پس بدهـد و قیمـت آن را پـس بگیـرد زیـرا چنـین       )توسط فروشنده( خریده اس

کاری به ضرر فروشنده است برای اینکه محتوای قرارداد بر مبنای تراضی دو طـرف نسـبت بـه انتقـال     

تمام مبیع )کانی معامله شده( است به این معنی که فروشنده در نظـر داشـته کـه تمـام کـانیش را      

تواند الـزام بکنـد کـه     نیست و حتی نمی خیار تبعد صفقهچون در اینجا ا. بفروشد نه قسمتی از آن ر

بنابراین اگـر مشـتری قسـمتی از کـان را برگردانـد بـه       قسمتی را قبول بکند و قسمتی را قبول نکند. 

فروشنده برخ،ف مفاد و محتوای آن قرارداد عمل شده است لذا قانونگـذار بـه او اجـازه انجـام چنـین      

که فقط آن بخشی از کان را که از روی اوصاف خریـده اسـت ولـی مطـابق آن اوصـاف       دهد کاری نمی

نیست پس بدهد و آن بخش را که از روی مشاهده و دیدن خریده است برای خود بردارد بلکـه همـان   

بر فروشنده وارد نشود حق دارد یا معاملـه را فسـخ کـرده و تمـام      ضررطوری که گفته شد برای اینکه 

 بدهد و یا اینکه همه آن کان را در برابر قیمت پرداخت شده قبول نماید. کان را پس

ین مالی را سابهاً دیده و ب؛ اعتماد ر یت ساب  معامل؛ کند و بعاد  عَبایِتَگاه یکی از مُهر -416ماده 

 ت معلوم شود ک؛ مال مزبور اوصاف سابه؛ را ندارد اختیار ف   خواهد داشت.ی از رُ

آیا خیار رتیت و تصل  وص  در مورد کالایی که قنلاً دیده شده ولیی بعید از معاملیه     سؤال =
 معلوم شد که دارای اوصاف موردنظر نیست وجود دارد؟

   = گفته اسـت اختصـاص بـه صـورت مشـاهده نکـردن و        034بلی، آنچه که قانونگذار در ماده  جواب

گردد کـه   یار تخلفّ وصف( شامل موردی هم میکانی معامله شده ندارد بلکه آن حکم )حق خ ندیدن

یکی از دو طرف قرارداد کانی مورد معامله را قب،ً دیده است و از روی اعتماد بـه دیـدن گذشـته کـه     

خـرد ولـی    فروشد و یا می اوصاف و خصوصیات آن کان تا زمان معامله تغییر نکرده است آن کان را می

شود که آن کـان   شود معلوم می که آن کان رؤیت )مشاهده( میهنگام تحویل دادن )یا تحویل گرفتن( 

اوصاف و خصوصیات گذشته )زمان دیدن کان در گذشته( را نـدارد و آن اوصـاف و خصوصـیات تغییـر     

کرده است که در این صورت نیز خیار رؤیت و تخلف وصف وجود دارد. خ،صه منظور ایـن اسـت کـه    
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ریـدار کـانی معاملـه شـده را قـب،ً دیـده اسـت و براسـا          هرچند که در این حالت فروشـنده یـا خ  

نماید امـا چـون از    خصوصیات و اوصاف زمان دیدن )در گذشته( اقدام به آن معامله خرید و فروش می

زمان دیدن کان در گذشته تا زمان انجام دادن معامله خرید و فـروش آن اوصـاف و خصوصـیات کـان     

قرارداد که آن کان را در گذشته دیده است )خـواه فروشـنده   تغییر کرده است برای خصوص آن طرف 

آیـد. بنـابراین کسـی کـه قـب،ً ماشـین        باشد و خواه مشتری( خیار رؤیت و تخلفّ وصف به وجود مـی 

شـد و اکنـون بعـد از     دوستش را دیده که در پارکینگ سر پوشیده و دور از حرارت آفتاب نگهداری می

رد آن ماشـین را )در حـالی کـه بـه تـازگی آن را ندیـده اسـت(        گی ـ گذشت مدتی از زمان تصمیم می

نماید و به خیال اینکه مالـک آن ماشـین در تمـام     خریداری نماید و اعتماد بر همان دیدن گذشته می

سابق آن ماشین را در پارکینگ سر پوشیده نگهداری کرده است و در نتیجـه رنـگ آن    مانندآن مدت 

نماید ولـی بعـد    الم باقی مانده است اقدام به خریدن آن ماشین میماشین در طول آن مدت ثابت و س

از انجام معامله که ماشین را تحویل گرفت متوجه شد که در آن مدت مالک ماشین، آن ماشـین را در  

داده اسـت کـه بـه تـدریج از      پارکینگ نگهداری نکرده بلکه در فضای باز و در معرض آفتاب قـرار مـی  

سته شده است و به همـین خـاطر کـاهش قیمـت پیـدا کـرده اسـت و در        کیفیت مرغوب رنگ آن کا

نتیجه تخلفّ وصف در این مورد صادق است هرچند که مشتری آن کان )ماشـین( را هـم قـب،ً دیـده     

تواند آن معامله را فسخ نماید. همان طوری کـه ممکـن    است. و از این رو مشتری خیار فسخ دارد و می

کان هم پیش بیاید به این ترتیو که براسا  مثال دارنـدة ماشـین کـه     است این حالت برای فروشندة

ها قبل شخصی ماشـینش را گرفتـه بـود آن ماشـین از نظـر کیفیـت در مرتبـه پـایینی بـوده و           مدت

فروشنده ماشین به تصور اینکه بعد از گذشت آن مدت )کـه ماشـین در اختیـار و تصـرف آن شـخص      

باشد و تغییری توسط آن شـخص در آن ماشـین    ضعیتّ سابق میبوده است( هنوز به همان حالت و و

فروشد ولی بعد از انجـام گـرفتن    حاصل نشده است و بر همین تصور ماشینش را با ذکر اوصاف آن می

شـود کـه آن شـخص ماشـین را      بیند متوجه مـی  و هنگام تحویل دادن ماشین وقتی که ماشین را می

وری که انن خیلی افزایش قیمت و ارزش پیدا کرده اسـت و  نوسازی و تعمیر اساسی نموده است به ط

در این حالت نیز تخلفّ وصف صورت گرفته است و در این مرتبه فروشنده خیار رؤیت و تخلف وصـف  

دارد و چون اوصاف و کیفیت کنونی آن ماشین نسبت به زمان قبل )که نـزد آن شـخص بـوده اسـت(     

لی کیفیت بهتری پیدا کرده و قیمت آن افزوده شده اسـت  تغییر و تخلف پیدا کرده است و ماشین خی

کند و بـرای جبـران    بنابراین اگر با همان قیمت داده شده مجبور به رضایت به آن معامله شود ضرر می

ضروری قانونگذار به وی حق دارد تا از خیار رؤیت و تخلف وصف استفاده نموده و آن معاملـه را فسـخ   
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ن است که در این حالـت فروشـنده دارای خیـار فسـخ اسـت هرچنـد کـه        نماید. به هر حال منظور ای

کنـیم   که در پایان توضیح و شر  این ماده اضـافه مـی   ای نکتهفروشنده قب،ً کانی خود را دیده است. 

هـا و   بیان داشته است در حقیقـت یکـی از چهـره    031این است که آنچه که قانونگذار در ضمن ماده 

یک محتوای مستقلی در مقابل مـاده   031باشد. بنابراین مفاد ماده  مدنی می قانون 034مصادیق ماده 

رود بلکه به یکی از مواردی که یکی از دو طـرف قـرارداد دارای حـق فسـخ معاملـه       به شمار نمی 034

 گردد پرداخته است. می

ه رِرَّهَا  یت نی ت و بایع باید جن ی بدهد ک؛ مطااب  باا اوصااف مُ   لی خیار رُدر بیع کُ -414ماده 

 بین طرفین باشد.

چرا در بیع )فروش( کلی خیار رتیت و تصلّ  وص  وجود ندارد و در صورت تصل   سؤال =
بایع )فروشنده( باید یک کالایی به مشتری بدهد کیه مطیابد بیا اوصیاف تعییین شیده در       وص  

 قرارداد باشد؟

   = زیرا در فروش کان به صورت کلی تا وقتی که بایع )فروشنده( کانیی را کـه مطـابق اوصـاف     جواب

تعیین شده است به مشتری تحویل ندهد ذمهّ و عهدة مشتری نسبت به تعهد و بدهی که به مشـتری  

..( هـا لبـا  )ماننـد پیـراهن، شـلوار و.      فروشنده لباسـی کـه ده   مث،ًشود. از این رو اگر  دارد فار  نمی

دوخته و در دکان جهت فروش دارد و مشتری با مراجعه به او یک پیراهن خاصی با مشخصـات معـین   

خـرد یعنـی یـک     ها به صورت کلی می )از نظر اندازه، جنس پارچه، رنگ و فرم و...( از میان آن پیراهن

یراهن از ایـن نـوع   گوید یک پ کند بلکه مث،ً به فروشنده می دارد و انتخاب نمی پیراهن خاصی را برنمی

خواهم که در این حالت اگر فروشنده پیراهنی به مشـتری بدهـد کـه آن     خاص )با این مشخصات( می

اوصاف و مشخصات موردنظر مشتری را نداشته باشد در اینجـا مشـتری خیـار رؤیـت و تخلـف وصـف       

است کـه آن پیـراهن را   تواند آن معامله را فسخ نماید بلکه بر فروشنده نزم  ندارد و از نظر حقوقی نمی

پس گرفته و یک پیراهنی که اوصافش مطابق با اوصـاف تعیـین شـدة مـوردنظر مشـتری در قـرارداد       

 باشد به او تحویل دهد. می

دنلـت دارد بـر    030کنیم این است که مفاد این مـاده   که در پایان توضیح این ماده اضافه می ای نکته

خیار رؤیت و تخلف وصـف وجـود دارد. توضـیح اینکـه در     است  حکم عین معیناینکه در آنچه که در 

خرد ولی از جهتـی شـکل خریـدن کـانی معـین را       بیع کلی گاهی مشتری مقداری از آن کلی را می

دارد یعنی از هر جهت مانند خریدن کانی معین نیست اما اثر و حکـم خریـدن کـانی معـین را دارد     
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اینکـه خریـداری بـا     مانندلف وصف آن معامله را فسخ نماید تواند با استفاده از خیار رؤیت و تخ که می

گویـد یـک تـن از ایـن      ها مـی  مراجعه به انبار گندم کشاورزی با اشاره کردن به سمت راست آن گندم

خواهم که منظورش این است که این یک تن را از همین بخش سمت راست بـه مـن بـده     ها می گندم

ده است، اکنون سخن در این مطلو است که اگر بر فـرض  که اوصاف این گندم هم بیان و مشخص ش

هـا( را دیـده باشـد در حـالی کـه       که مشتری فقط روی و سطح ظاهر آن گندم )سمت راسـت گنـدم  

قسمت زیرین آن از نظر وصف با قسمت بانیی و ظاهری آن گندم متفاوت است و فروشنده هـم یـک   

ده بود اما هنوز جدا نشده بود( را جـدا نمـوده   ها )که مشتری تعیین کر تن از همان سمت راست گندم

شود کـه بیشـتر    دهد و مشتری هم بعد از تحویل گرفتن آن یک تن گندم متوجه می و به مشتری می

هـای زیـرین آن یـک     باشد زیرا قسمت آن از نظر وصف متفاوت با اوصاف تعیین شده هنگام معامله می

باشـد کـه    وت با قسمت رویین و بانیی آن گندم مـی تن گندم از نظر اوصاف و چگونگی و کیفیت متفا

توانـد آن معاملـه    رسد که مشتری دارای خیار رؤیت و تخلف وصف بوده و می در این حالت به نظر می

را فسخ نماید. خ،صه اینکه آنچه را که مشتری براسا  این مثـال خریـده اسـت نـه کـانی معـین و       

هـا همچنـان متصـل بـه      سمت سمت راست آن گنـدم مشخص شده و جدا و انتخاب شده است زیرا ق

ها بوده و هنگام معامله جدا نشده بود و نه خریدن به صورت کلیّ است زیـرا در خریـدن بـه     باقی گندم

های مختلف آن کان )در مثال گندم( را تعیـین   صورت کلی مشتری و یا فروشنده هیچ کدام از قسمت

مورد مثال یک شکلی از فروش کانسـت کـه بـین     ابراینبنکنند که مبیع از آن قسمت جدا شود.  نمی

آید که از نظر اثـر و حکـم ماننـد     فروش عین معین و فروش کلی قرار گرفته است از این رو به نظر می

فروش عین معین است که اگر دارای اوصاف تعیین شـده در قـرارداد نباشـد مشـتری خیـار رؤیـت و       

که مشتری متوجه شد که تمام آن مقدار یـک تـن گنـدم    تخلف وصف دارد و در مثال زده شده وقتی 

تواند بـه آن   خریده شدة وی از آن اوصاف و خصوصیات تعیین شده در قرارداد برخوردار نیست هم می

توانـد   ها با خصوصیات موجود آن در برابر قیمت پرداخت شده به فروشنده راضی شود و هم مـی  گندم

 آن معامله را فسخ نماید.

 یار ر یت و تخل  وص  بعد از ر یت فوری است.خ -415ماده 

 منظور از فوری بودن خیار رتیت و تصل  وص  چیست؟ سؤال =

   = قانون مدنی این مطلو را بیان داشته است که وقتی مشـتری کـانی    030قانونگذار در ماده  جواب

سـت )در آن مـواردی   دریافتی را مشاهده کرد که دارای اوصاف و خصوصیات تعیین شده در قرارداد نی

که خیار رؤیت و تخلفّ وصف دارد( اگر تصمیم برفسخ کردن آن معامله را دارد بایـد فـوراً آن را فسـخ    
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که در این رابطـه پیـدا    سؤالینماید و به اط،ع فروشنده برساند و نباید در فسخ نمودن تأخیر بیاندازد. 

ی استب و چـرا دارنـده خیـار مجـاز     ورف شود این است که چرا اعِمال خیار فسخ در چنین مواردی می

نیست که مدتی را با تردید و شک سپری کنـد و آنگـاه اگـر فسـخ کـردن و بـرهم زدن آن معاملـه را        

 ترجیح داد اقدام به فسخ آن معامله نمایدب

ا حکمـی بـرخ،ف   ججواب این است که فسخ کردن معامله خ،ف اصل لزوم عقد و قرارداد است و هر 

حقوقی باشد باید به میزان حداقل و قدر متـیقن از آن حکـم اکتفـا  نمـود. توضـیح      یک اصل فقهی و 

اینکه اصل اولی فقهی و حقوقی در مورد یک معامله خرید و فـروش ایـن اسـت کـه آن معاملـه فسـخ       

نشود و هر دو طرف قرارداد پایبند به آن معامله باشند و اکنون که برای جلوگیری از وارد شـدن ضـرر   

آن معامله خرید و فروش( به مشتری قانونگذار به وی حق داده که از خیار رؤیـت و تخلـف    و زیان )در

ن به تخلفّ وصف( اگر مایل به فسـخ  دوصف استفاده کند باید بعد از مشاهده کردن مبیع )و متوجه ش

قـدر   نگ دارد کـه درکردن معامله است فوراً آن معامله را فسخ کند و به اندازة همان قدر متیقن اجازه 

متیقن از نظر زمانی همان مقدار زمانی اسـت کـه وی بتوانـد آن معاملـه را فسـخ نمایـد و بـه اطـ،ع         

فروشنده برساند و اضافی بر آن قدر متیقن مشـمول همـان اصـل لـزوم قـرارداد اسـت. بنـابراین اگـر         

 مشتری براسا  مثال زده شده در همان مدت قدر متیقن )حداقل مدتی کـه بـرای فسـخ کـردن آن    

معامله خرید و فروش گندم نزم است( اقدام به فسخ کردن آن معامله ننمود دیگر بعداً مجاز بـه فسـخ   

داد است. اکنون چند نکتـه  های بعدی داخل در اصل لزوم عقد و قرار زمان زیراکردن آن معامله نیست 

رجوع کنید، شر  قانون مـدنی  » کنیم: اط با فوری بودن خیار رؤیت و تخلف وصف یادآوری میدر ارتب

 «.به زبان عامه همین نگارنده

 3-  شـدن و از   سـاقط در استفاده کردن از خیار رؤیت و تخلف وصف سـبو   تأخیراینکه نکته اول

آن شـخص )طـرف قـرارداد( هـم      شـکایت شود که دعوی و  گردد اما سبو نمی بین رفتن آن خیار می

فسـخ   مرور زمـان موضوع  مانندد ساقط شدن خیار در اینجا شنیده نشود و به آن رسیدگی نشود و نبای

زده شده اگر مشتری گندم )بعـد از تحویـل    مثالکرد. بنابراین براسا   اشتباهم،ت دانسته و با آن امع

گرفتن کان و مشاهدة تفاوت بین اوصاف موجود در کان با اوصاف تعیین شـده در قـرارداد( فـوراً اقـدام     

تواند علیه فروشنده اقامه دعوی نماید و دادگـاه هـم    مود و خیار او ساقط شد، میبه فسخ آن معامله نن

تواند سقوط خیار رؤیت مشتری را دلیـل بـر عـدم     وظیفة رسیدگی )شنیدن دعوی( دارد و دادگاه نمی

م،ت امرور زمان فسـخ مع ـ  مانندرسیدگی به شکایت وی قرار دهد و نباید سقوط خیار را در این مورد 

کنـد تـا اینکـه     د به این معنی که کسی که حق فسخ معاملـه را دارد ولـی از آن اسـتفاده نمـی    قرار دا



                                 
 

 (جلد دوم)مدنی پیشرفته  قوقح 00

شـود مشـمول مـرور زمـان      گذرد که از نظر حقوقی گفته مـی  های زیادی از آن زمان و تاریخ می مدت

شده است و در نتیجه آن طرفی از قرارداد که خیار فسـخ داشـته و در اثـر اسـتفاده نکـردن آن خیـار       

وی از بین رفته است اگر در دادگاه علیه طرف مقابل اقامه دعوی نماید، دادگاه )بـه دلیـل اینکـه     فسخ

کند. اما مورد بحـث مـا کـه     مورد مشمول مرور زمان شده است( به دعوی و شکایت وی رسیدگی نمی

خلـف  هنوز مشمول مرور زمان نشده است هرچند که )به دلیل استفاده نکردن فوری از خیار رؤیت و ت

وصف( آن خیار ساقط شده است اما سقوط آن مـانع از رسـیدگی دادگـاه بـه شـکایت صـاحو خیـار        

 گردد چنانچه علیه طرف مقابل خود در دادگاه اقامه شکایت نمود. نمی

 9- که در ارتباط با فوری بودن خیار رؤیت و تخلف وصف نزم بـه یـادآوری اسـت     ای نکته دومین

فـوراً   آیاکند دارندة خیار  است که عرف قضاوت می امر عرفیاین است که فوری بودن خیار رؤیت یک 

اقدام به اعِمال آن خیار نموده است یا اینکه در اعمال آن خیار تأخیر انداخته استب بنـابراین بـه نظـر    

و قابل قبولی برای تأخیر انداختن اعِمال خیار رؤیت داشـته اسـت    عذر منطقی و موُجهّکسی که عرف 

اینکه آن شخص بعد از تحویل گرفتن کان قبـل   مانندشود  اینگونه تأخیر سبو سقوط خیار رؤیت نمی

هـم بـه   آید و دسترسـی   از اینکه اقدام به فسخ معامله نماید سفر ضروری و ناگهانی برای وی پیش می

رود و بعداً که دسترسـی   طرف مقابل ندارد که فسخ معامله را به اط،ع وی برساند از این رو به سفر می

رساند. به هر حـال منظـور ایـن     به طرف مقابل در قرارداد پیدا کرد فسخ آن معامله را به اط،ع وی می

از خیـار رؤیـت و    است که اگر به جهت مسافرت ضروری و عدم دسترسـی بـه طـرف مقابـل اسـتفاده     

شود و بعداً که آن عـذر موجـّه    تخلف وصف مدتی به تأخیر افتاد این تأخیر سبو سقوط آن خیار نمی

 ،قراردادهـا  میقواعد عمودکتر ناصر کاتوزیان، در کتاب »تواند آن معامله را فسخ نماید.  برطرف شد می

کته اشاره شده اسـت کـه برخـی از    پرداخته است به این ن آثار شرط خیارکه به  «804شماره  ،0جلد 

انـد   فقها  تحقق تملیک را منوط و مشروط به پایان گرفتن مدت خیار و استفاده نکـردن از آن دانسـته  

بـرای مشـتری در    مث،ًتوان برای موضوع مورد بحث ما نیز استفاده نمود که وقتی  که از این مطلو می

آید در این حالت زمانی فروشـنده   سخ به وجود میاثر تخلفّ اوصاف مبیع )کانی فروخته شده( خیار ف

گردد که مدت زمان عرفی که برای اعِمال آن خیار نزم است بگـذرد و   مالک آن ثمن )قیمت کان( می

حق خیـار   نمشتری از خیارش استفاده نکند. بنابراین بعد از معلوم شدن تخلف اوصاف و به وجود آمد

ان نشده است چون کـه هـر لحظـه ممکـن اسـت مشـتری       فسخ هنوز فروشنده مالک ثمن )قیمت( ک

تصمیم بر فسخ آن معامله بگیرد و آن ثمن که در دست فروشنده است به مشتری برگـردد. از ایـن رو   

وقتی که آن حداقل )قدر متقنّ و نزم از نظر( زمان برای انجام فسخ گذشـت و مشـتری آن معاملـه را    
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گـردد و   روشنده مالک آن ثمن )قیمـت پرداخـت شـده( مـی    فسخ نکرد آنگاه آن معامله نزم شده و ف

 تواند آن معامله را فسخ نماید.   معنایش این است که دیگر مشتری نمی

 1- در ارتباط با خیار رؤیت و تخلف وصف این است که اگر فروشنده حاضر شود کـه    نکته سومین

ه بـه مشـتری داده اسـت را بـه او     بین کانی با شرایط معین شده در قرارداد با کانیی ک تفاوت قیمت

تواند آن معامله را فسخ نماید. همـان طـوری کـه در     شود و می بپردازد خیار رؤیت مشتری ساقط نمی

آن موردی که کانی تحویل داده شده خیلی بهتر از کـانی مـورد توافـق در قـرارداد باشـد و اوصـاف       

رایط خـودش( بـرای فروشـنده خیـار رؤیـت و      تر و بهتری داشته باشد که گفتیم در این مورد )با شبان

آید در این مورد هم اگر مشتری به فروشنده بگوید این معامله را فسـخ نکـن    تخلفّ وصف به وجود می

ام با قیمت کـانی مـورد توافـق در     چون که من حاضرم تفاوت بین قیمت این کان را که دریافت کرده

ول نکند و آن معامله را فسخ نموده و قیمتی )ثمن( کـه از  تواند قب قرارداد را به شما بدهم فروشنده می

مشتری گرفته به وی پس داده و کانیش را پس بگیرد. از این رو در آن موردی که مشـتری براسـا    

هایی که )تخلـف   گذشته )خریدن گندم( خیار رؤیت و تخلفّ وصف دارد چنانچه قیمت آن گندم مثال

هـایی کـه در    هشتاد هـزار تومـان امـا قیمـت گنـدم      444/04 وصف دارد و( تحویل گرفته است مبلغ

یکصد هزار تومـانی اسـت کـه مشـتری بـه       444/344قرارداد مورد توافق قرار گرفته است همان مبلغ 

بیست هزار تومان است کـه   444/94فروشنده پرداخت کرده است نتیجه اینکه تفاوت دو قیمت مبلغ 

مشتری بدهد تا از فسخ کردن آن معامله صرف نظر نمایـد بـر   اگر فروشنده حاضر شود این مبلغ را به 

مشتری واجو نیست که قبول کند و همچنان حق فسخ کردن معامله او باقی است. همان طوری کـه  

زده شده اگـر ماشـینی کـه فروختـه اسـت       مثالدر آن موردی که فروشنده خیار رؤیت دارد براسا  

ده میلیون تومان بوده که دریافت کرده است امـا بعـد از تحویـل     444/444/34قیمت )ثمن( آن مبلغ 

دار نوسـازی و کـام،ً تعمیـر و     شود که آن ماشـین توسـط شـخص امانـت     دادن به مشتری متوجه می

ده میلیون تومان افـزایش پیـدا کـرده    یاز 444/444/33بازسازی شده به طوری که قیمت آن به مبلغ 

دار  است که گفتیم در این مورد نیز )که فروشنده خبـر از نـو شـدن ماشـینش توسـط شـخص امانـت       

توانـد بـا پـس دادن ثمـن )قیمـت دریـافتی = مبلـغ         نداشته است( فروشنده خیـار رؤیـت دارد و مـی   

کنـون سـخن در ایـن مطلـو     ده میلیون تومان( به مشتری ماشینش را پس بگیرد که ا 444/444/34

یک میلیـون   444/444/3است که اگر مشتری به فروشنده بگوید من تفاوت این دو قیمت را که مبلغ 

دهم ولی شما این معامله را فسخ نکن، بـر فروشـنده نزم و واجـو نیسـت کـه       تومان است به شما می

دکتر ناصـر   در کتاب»برهم بزند. تواند آن معامله را  قبول کند و همچنان خیار فسخ او باقی است و می
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کـه دو   «به این موضـوع پرداختـه شـده اسـت     801شماره ، 0جلد  ،قواعد عمومی قراردادها کاتوزیان،

کننـد کـه    توافقتوانند هنگام انجام معامله و تنظیم قرارداد با همدیگر  طرف قرارداد خرید و فروش می

ت دریافتی کان( را بـه مشـتری برگردانـد خیـار     فروشنده تمام مثل ثمن )قیم مث،ًاگر در مدت معین 

تواند مبیع )کانی فروخته شـده( را از مشـتری گرفتـه و برگردانـد. پرداخـت       فسخ معامله را دارد و می

تفاوت دو قیمت در مورد خیار رؤیت و تخلف وصف توسط مشتری ) در آنجایی که بایع خیار رؤیـت و  

بیان شـده   801شماره  0در کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد )تخلفّ وصف دارد( را نباید با آنچه که 

حق خیار فسـخ  مقایسه کرد و یکی دانست و به عبارت دیگر بیان قواعد عمومی قراردادها شامل  (است

شود زیرا آنچه که در قواعد عمـومی قراردادهـا گفتـه شـده اسـت در       در صورت تخلف وصف نمی بایع

ایم وجـود   قانون مدنی بیان کرده 030ماده  1ه که در نکته شماره است ولی آنچ شرط خیار فسخمورد 

)برای مشتری یا فروشنده( است بدون در نظر گرفتن شرط خیـار فسـخ. بـه عبـارت      خیار فسخ رؤیت

دیگر حق اعِمال خیار فسخ )در مورد تخلف کان از اوصاف معـین شـده( بـرای فروشـنده یـا مشـتری       

 ه این خیار برای آنها وجود داشته باشد و چه شرط نکرده باشند.وجود دارد چه شرط کرده باشند ک

باید این مطلو را هم در پایان توضیح ایـن نکتـه اضـافه کنـیم کـه در همـان قـرارداد وقتـی کـه           بلی

تواند با مشتری شرط کند که من این کـان را )در مثـال گنـدم( بـه      فروشد می فروشنده کانیش را می

ز تحویل گرفتن چنانچه تخلفّ و اخت،فی در اوصاف آن مشـاهده کـردی حـق    فروشم اما بعد ا شما می

فسخ معامله را نداری و از انن خیار رؤیت و تخلف وصف شما ساقط شده است که اگر چنـین شـرطی   

شـرط  )= شرط سقوط خیار رؤیت( را بایع در قرارداد خرید و فروش آن کان )در مثال گندم( نمود این 

تن گندم اگـر متوجـه شـد کـه      3یح( بوده و مشتری بعد از تحویل گرفتن آن یک )قانونی و صح نافذ

باشد حق نـدارد بـه    های معین شده در قرارداد نمی ها دارای اوصاف و ویژگی قسمت زیادی از آن گندم

دلیل خیار رؤیت آن معامله را فسخ نماید زیرا مطابق با آن شرط )شـرط سـقوط خیـار رؤیـت( خیـار      

ن قرارداد ساقط نموده است و دیگر چین خیـاری نـدارد. همـان طـوری کـه براسـا        رؤیت را در ضم

توانند در ضمن قرارداد توافق کنند کـه بعـد    گذشته طرفین قرارداد خرید و فروش آن ماشین می مثال

از تحویل گرفتن آن ماشین هرگونه تخلفّ وصفی که در آن ماشین مشاهده گردیـد هـیچ کـدام از دو    

ق فسخ آن معامله را نداشته و خیار فسخ آنها ساقط شده باشد در این مورد نیز چنـین  طرف قرارداد ح

زده شده هرچند که فروشنده بعـد از تحویـل دادن    مثالشرطی نافذ )صحیح و کامل( بوده و براسا  

ماشین به خریدار متوجه شد که ماشین وی هنگام فروختن خیلی بهتر و نوتر از زمانی شده است کـه  

دکتـر ناصـر    در کتـاب »دار داده است حـق فسـخ آن معاملـه را نـدارد.      تحویل آن شخص امانتآن را 
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که بـه ایـن    «پرداخته است بیع شرطبه مس له  800شماره  ،0جلد  ،قواعد عمومی قراردادها کاتوزیان،

ان شـد آن قـرارداد را   یمتواند در قرارداد خرید و فروش شرط کند کـه اگـر پش ـ   معنی که فروشنده می

سخ کرده و با پس دادن ثمن )قیمت کان( آن مبیع را برگرداند. چنین شرطی مجاز و قـانونی بـوده و   ف

خریدار آن کان هرچند که مالک آن کان شده است اما در مدت آن خیار شرط حق نـدارد تصـرفی در   

وسـیله  مجـاز نیسـت آن کـان را بـه      مـث،ً آن کان نماید که منافی )مخالف( با حـق فروشـنده باشـد.    

مـورد بحـث مـا نیـز      تأییـد مطلـو  بخشیدن با فروختن به دیگری انتقال دهد. از آنچه که بیـان شـد   

شود که مس له شرط سقوط خیار رؤیت و تخلف وصف است کـه چنـین شـرطی مخـالف      استفاده می

باشـد کـه طـرفین قـرارداد را      قواعد عمومی قراردادها نبوده و مشمول قواعد کلی فقهی و حقوقی مـی 

 نماید. زم به رعایت پایبندی به تعهدات و قراردادهای خود میمل

کنیم که خیار رؤیت و تخلف وصف مخصوص قـرارداد بیـع )خریـد و فـروش(      یادآوری می در پایان

خانة معین و مشخصـی را بـا    مث،ًشود که  اجاره نیز می مانندنیست بلکه شامل قراردادهای دیگری 

ذکر اوصاف و مشخصات آن اجاره داده باشند آنگاه هنگام تحویل گرفتن مستأجر )یا مؤجر( متوجـه  

باشد که خیـار   شود که صفات و خصوصیات آن منزل با صفات معین شده در قرارداد متفاوت می می

 آید. جود میرؤیت و تخلف وصف برای آن طرفی از قرارداد که متضرر شده است به و

 در خیار غبن -ششم

فااح  داشات؛ باشاد، بعاد از علام با؛ غابن         نِبْین ک؛ در معامل؛ غَلَعامِتَهر یک از مُ -413ماده 

 تواند معامل؛ را ف   کند. می

 احکام و آثار خیار غنن چیست؟ سؤال =

   = ف قرارداد خریـد و  باشد به این معنی که اگر هر کدام از دو طر یکی از خیارات خیار غبن می جواب

پوشـی   ای که انجام داده است ضرر بزرگی کـرده کـه معمـونً قابـل اغمـاض و چشـم       فروش در معامله

مالک ماشینی کـه خبـر از    مث،ًنیست از نظر قانونی حق دارد که آن معامله را فسخ نموده و برهم زند. 

بیسـت میلیـون تومـان     444/444/94ماشین خود را که در واقـع مبلـغ    قیمت واقعی ماشینش ندارد

)= ضـرر   “غـبن فـاحش  ”ده میلیون تومان بفروشد که به این ضـرر   444/444/34ارزش دارد به مبلغ 

در این حالت ایـن   033گویند که براسا  ماده  پوشی( می وزیان بسیار بزری و غیرقابل اضافی و چشم

مشـتری در همـان مثـال زده شـده      مـث،ً فروشنده حق فسخ آن معامله را دارد. همان طوری که اگـر  

بیسـت میلیـون تومـان اسـت( بـه مبلـغ        444/444/94اش مبلـغ   همان ماشین را )که قیمت واقعـی 
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سی میلیون تومان )در اثر بی خبری از قیمت بازار( بخرد در این حالـت مشـتری ضـرر     444/444/14

سخ آن معاملـه را دارد. از  باشد و مشتری حق ف بسیار بزرگی )غبن فاحش( نموده که قابل اغماض نمی

داند که آن ماشـین خیلـی    غبن به معنای گول زدن است که در مثال زده شده یا خریدار می لغتنظر 

زنـد و بـا قیمتـی     ول مـی گ ـکند ارزش و قیمـت دارد و او را   بیشتر از قیمتی که فروشنده پیشنهاد می

دانـد کـه ماشـین او خیلـی      روشـنده مـی  خرد و یا اینکـه ف  اش آن را می تر از قیمت واقعی خیلی پایین

تر از آنچه وی قیمت گذاشته است ارزش دارد و مشتری را گـول زده و آن ماشـین را بـا قیمتـی      پایین

فروشد. البته آنچه که در به وجود آمـدن خیـار غـبن دخالـت دارد      اش به وی می بانتر از قیمت واقعی

همان مثالی کـه زده   مانندباشد  پوشی( می مشفاحش )بزری و غیرقابل اغماض و چ ضرر و زیانهمان 

جنبـه گـول زدن دارد ماننـد     گـاهی شد خواه جنبه گول زدن داشته باشد یا نداشته باشد چـون کـه   

اینکه مـث،ً در همـان مثـال زده شـده نـه       مانندهم جنبه گول زدن ندارد  گاهیتوضیحی که دادیم و 

قصـد دارد کـه فروشـنده را گـول بزنـد و آن در      فروشنده قصد گول زدن مشتری را دارد و نه مشتری 

موردی است که نه فروشنده خبر از قیمت واقعـی ماشـینش دارد و نـه مشـتری از قیمـت واقعـی آن       

اش فروختـه   تر از قیمت واقعـی  ماشین خبر دارد و در این صورت اگر آن ماشین به قیمتی خیلی پایین

توانـد آن معاملـه را فسـخ     ار غـبن دارد و مـی  پوشی نیست( فروشنده خی شد )که قابل اغماض و چشم

نماید در حالی که عنوان گـول زدن هـم نـدارد و اگـر آن ماشـین بـا قیمتـی خیلـی بـانتر از قیمـت           

تواند آن معامله را فسـخ نمایـد در حـالی     گردید مشتری خیار غبن داشته و می اش خریداری می واقعی

یکـی   ثبـوت خیـار غـبن   بر  دلیلدر نظر داشت که  که عنوان گول زدن هم وجود ندارد. همچنین باید

است که براسـا    قاعدة نضرراند و دیگری  اجماع فقها  اس،م است که تمام فقیهان به آن فتوی داده

ای ضرر فاحش )بزری و غیرقابل اغماض( نماید بـه وسـیله فسـخ آن     آن قاعده هر کسی که در معامله

وجـود آمـدن    هم ضروری است که به نکتهید. و یادآوری این نما معامله ضرر و زیان خود را جبران می

زده  مثـال ایـن معنـی کـه براسـا       خیار غبن جهل و نادانی یک طرف یا دو طرف معامله نزم اسـت 

سی میلیون تومـان ارزش دارد و آن   444/444/14شده فروشنده واقعاً نداند که ماشین وی مث،ً مبلغ 

فروشد که در این صورت بعد از آگاهی پیـدا کـردن    ون تومان میبیست میلی 444/444/94را به مبلغ 

این مطلو این است که اگر فروشنده خبـر   مفهوم مخالفبه قیمت واقعی ماشینش خیار غبن دارد که 

بیسـت میلیـون    444/444/94از قیمت واقعی ماشینش داشته و با وجـود آن ماشـینش را بـه مبلـغ     

اگـر براسـا  همـان     مفهـوم مخـالف  همان طوری که براسـا   تومان فروخته است خیار غبن ندارد. 

بیسـت میلیـون تومـان اسـت      444/444/94داند که قیمت واقعی آن ماشین مبلـغ   مثال، مشتری می
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خـرد کـه در ایـن     سی میلیون تومـان مـی   444/444/14ولی با وجود آن، ماشین یاد شده را به مبلغ 

 کنـیم:  ه آن چـه بیـان شـد چنـد نکتـه را بیـان مـی       حالت مشتری خیار غبن ندارد و اکنون با م،حظ

 «.رجوع کنید، شر  قانون مدنی به زبان عامه همین نگارنده»

 3- زمان مقایسه عوض و معوضّ )کان و قیمت آن( و تشخیص و تمییـز دادن کـه    اینکه نکته اول

و  د قـرارداد زمـان انعقـا  آیا غبن فاحش )ضرر بزری و غیرقابل اغماض( صورت گرفته است یا نه همان 

باشد. بنابراین اگر زمان انعقاد قرارداد بین قیمت واقعـی آن کـان بـا قیمـت      آن معامله می انجام گرفتن

پوشی باشد وجود نداشـته باشـد و کـان     )ثمن( پرداخت شده فاصله زیادی که غیرقابل اغماض و چشم

باشد( فروختـه شـده باشـد امـا      پوشی می اش )و یا با تفاوت اندکی که قابل چشم به همان قیمت واقعی

گیرد( قیمت واقعـی   بعداً هنگام تحویل گرفتن کان )که مث،ً چند روزی بعد از تاریخ قرارداد صورت می

تر از قیمـت )ثمـن(    آن کان در بازار به شدت بانتر از قیمت )ثمن( پرداخت شده آمده و یا خیلی پایین

ی فروشنده و یا مشتری خیـار غـبن وجـود نـدارد. از     یابد که در این حالت برا پرداخت شده کاهش می

اش در زمـان معاملـه مبلـغ     اگر براسا  همان مثال زده شده آن ماشین که قیمت واقعـی  مث،ًاین رو 

بیسـت میلیـون تومـان     444/444/94بیست میلیون تومان بوده است به همـان مبلـغ    444/444/94

انجام معاملـه( مشـتری تصـمیم بـه تحویـل گـرفتن       شود ولی وقتی که )چند روزی بعد از  فروخته می

بیست و پنج میلیون تومان رسید که در نتیجـه   444/444/90ماشین نمود قیمت آن در بازار به مبلغ 

پنج میلیـون تومـان    444/444/0در آن مدت و فاصله بین انجام معامله و تحویل گرفتن ماشین مبلغ 

تـر از   تواند ادعا  کند که مـن ماشـینم را پـایین    نده نمیافزایش قیمت پیدا کرد که در این حالت فروش

اینکـه در   دلیـل م آن معامله را فسخ نمـایم.  نوات ام بنابراین خیار غبن داشته و می قیمت واقعی فروخته

توان او را متضرر و زیان دیده به شمار آورد این است کـه   چنین حالتی فروشنده خیارغبن ندارد و نمی

فروشـنده در زمـان معاملـه     مثـال وشنده همان زمان انجام معامله است و طبـق  م،ک ضرر و زیان فر

ماشین را به همان قیمت واقعی بازار فروخته است پس غبن )گـول خـوردن و ضـرر فـاحش نمـودن(      

وجود نداشته و هرچند که بعد از معامله در مدت کمی آن ماشین افزایش قیمت پیـدا کنـد وی خیـار    

اش بـه مبلـغ    گر در همـان مثـال کـه مشـتری ماشـین را بـه قیمـت واقعـی        غبن ندارد. همچنان که ا

بیست میلیون تومان خریده باشد ولی چند روز بعد هنگام تحویـل گـرفتن آن ماشـین     444/444/94

پنج میلیون تومان احتمال کـاهش قیمـت پیـدا کـرد و قیمـت بـازار آن بـه مبلـغ          444/444/0مبلغ 

تواند ادعا کند کـه مـن خیـار     سید در این حالت نیز مشتری نمیپانزده میلیون تومان ر 444/444/30

خواهم آن معامله را فسـخ نمـایم چـون کـه ایـن ماشـین را بیشـتر و بـانتر از قیمـت           غبن دارم و می
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ام. دلیل اینکه در این صورت نیز مشتری خیـار غـبن نـدارد ایـن اسـت کـه مشـتری         اش خریده واقعی

ت و م،ک و معیار ضرر کردن و یا ضرر نکردن همـان تـاریخ انجـام    هنگام معامله کردن ضرر نکرده اس

معامله است و فرض این است که وی زمانی که آن ماشین را خرید ضرر نکرده است زیرا ماشین را بـه  

اش )قیمت بازار( خریده است و اگر بعداً در مـدت و فاصـله کمـی )از زمـان انجـام       همان قیمت واقعی

کنـد ایـن دلیـل و سـبو      رفتن( قیمت آن ماشین به شدت کـاهش پیـدا مـی   معامله تا زمان تحویل گ

شود که برای مشتری خیار غبن و فسخ کردن آن معامله به وجود بیاید چون کـه   حقوقی و قانونی نمی

کاهش شدید قیمت همان طوری که گفته شد بعد از انجام معامله صورت گرفته است و چنین حـالتی  

قواعد عمـومی   دکتر ناصر کاتوزیان، در کتاب»گردد.  برای مشتری نمی سبو به وجود آمدن خیار غبن

که خیار رؤیت را از اقسـام خیـار تخلـف شـرط قـرار       «ت،ش شده است 831شماره  ،0جلد  ،قراردادها

باشد )که تخلف از آن سبو بـه وجـود آمـدن     دهند و معلوم است که آن شرطی موردنظر و م،ک می

گردد( که در زمان قرارداد در آن قرارداد گنجانده شده باشد و بعد از انجام قرارداد دیگـر   خیار فسخ می

توان برای موضـوع مـورد بحـث خـود      باشد که از همین مطلو می شرطی در مورد آن معامله نافذ نمی

  نیز استفاده نموده که برای محاسبه تفاوت دو قیمت )قیمت پرداخت شده به فروشنده و قیمت واقعـی 

آن کان در بازار( و تشخیص اینکه آیا در آن معامله غبن )ضرر فاحش( صورت گرفته است یـا نـه بایـد    

هـای بعـد از آن.( بـرای     رجوع کرد، )نه زمان زمان انعقاد قرارداددر همان  به بررسی دو قیمت یاد شده

همان کتاب به بررسـی   877این موضوع مثال مفصّ،ً زده شده و توضیح داده شد. همچنین در شمارة 

توان برای مشـاهدة مطالـو مربـوط بـه      ار غبن پرداخته شده است که مییتقسیم مطالو مربوط به خ

 بندی مراجعه نمود. ه قسمت مربوطة آن تقسیمنکته شماره اول ب

 9- این است که ادعـای غـبن )گـول خـوردن و ضـرر و زیـان        خیار غبندر ارتباط با  دومین نکته

مشـتری آگـاه از قیمـت     مث،ًشود به این بیان که  مال نیز پذیرفته می قولنامه فروشبزری نمودن( در 

ختـه اسـت امـا در قولنامـه خریـد و      رومـت واقعـی ف  واقعی ماشین خود بوده است و آن را به همان قی

نماینـد   تر از قیمت واقعی ثبـت مـی   فروش از روی تعهدّ و یا از روی سهو و اشتباه قیمت را بسیار پایین

شـود.   که در این حالت چنانچه فروشنده ادعّای غبن و ضرر فاحش )بـزری( نمایـد از او پذیرفتـه مـی    

بیسـت و پـنج    444/444/90مت واقعی )بازار( ماشـین وی مبلـغ   داند قی اینکه مالک ماشین می مانند

فروشد اما ثبت کنندة قولنامـه بـه تعهـد )عمـداً( و یـا از       میلیون تومان است و آن را به همان مبلغ می

کند که در ایـن حالـت اگـر     پانزده میلیون تومان ثبت می 444/444/30روی خطا و اشتباه آن رقم را 

تواند آن معامله را فسـخ   شود و در نتیجه می فاحش( نماید از او پذیرفته می فروشنده ادعای غبن )ضرر
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نموده و برهم زند. همان طوری که این حالت ممکن است برای مشتری هم پیش بیاید به این صـورت  

بیست و پنج میلیـون   444/444/90داند که قیمت آن ماشین  که در همان مثال زده شده مشتری می

خرد اما ثبت کنندة قولنامه به تعهـد )از روی عمـد( و یـا     به همان مبلغ هم آن را میباشد و  تومان می

کنـد کـه در ایـن حالـت نیـز       سی و پنج میلیون تومان ثبت مـی  444/444/10به اشتباه و خطا مبلغ 

دکتـر ناصـر    در کتـاب »تواند ادعّای غبن در قولنامـه نمایـد و آن معاملـه را فسـخ نمایـد.       مشتری می

به شر  و بیان ارکان تحقق یـافتن و بـه وجـود     878شماره  ،0جلد  ،قواعد عمومی قراردادها ن،کاتوزیا

بـین آنچـه پرداخـت شـده و آنچـه       عدم تعـادل آمدن غبن پرداخته است که از جملة آن ارکان وجود 

دریافت شده است و همچنین آگاه نبودن طرف زیان دیده نسبت به میزان ارزش واقعی کـانی مـورد   

باشد که البته ادعای غبن در مورد قولنامه فـروش مـال بیشـتر بـا عـدم تعـادل بـین آنچـه          له میمعام

 پرداخت شده و آنچه که دریافت شده است هماهنگی و سازگاری دارد.

 1- که پیرامون خیار غبن باید به آن توجه شود این است که خیار غـبن در مـورد    ای نکته سومین

دهـد و عـوض    له خرید و فروش و معامله اجاره که خریـدار پـول مـی   معام ماننداست  معوّضمعام،ت 

کند و در عـوض از منفعـت آن کـان اسـتفاده      گیرد که کان است و یا اجاره کننده پول پرداخت می می

شود یعنی پرداختن چیزی به طرف مقابل که طـرف   کند که به این قسم معام،ت معوضّ گفته می می

باشد( اگر یکـی از دو طـرف    د. بنابراین در اینگونه معام،ت )که معوضّ میمقابل هم عوض آن را بپرداز

توانـد آن   آید و مـی  معامله ضرر فاحش )بزری و غیرقابل اغماض( نماید برای او خیار غبن به وجود می

)مصـالحه(   صـلح  ماننـد آنچه گفته شد این است که در معـام،تی   مفهوم مخالفمعامله را فسخ نماید. 

 دوبـر   صـلح گیرد خیار غبن وجود ندارد. البتـه   ایان دادن به تنازع )دعوا و اخت،ف( انجام میکه برای پ

هم خیـار غـبن وجـود     معوضّقسم است: گاهی معوضّ )عوض دار( است و گاهی غیرمعوضّ. در صلح 

شود زیرا اساسـاً   ندارد هرچند که در مقابل چیز پرداخت شده یک چیزی )به عنوان عوض( دریافت می

دهند( قصدشان آسـان گـرفتن و    ر معام،ت صلح )که هر کدام از دو طرف چیزی به طرف مقابل مید

باشد به این معنی که مبنای دو طرف در مصالحه ایـن اسـت کـه چیـزی      تسامح )مسامحه کردن( می

داده شود و چیزی هم گرفته شود و برای آنها همین ردّ و بدل دو مال مهـم اسـت و دیگـر بـرای آنهـا      

که آن دو مال از نظر ارزش و قیمت مساوی باشند و یا اخـت،ف ارزش و قیمـت داشـته     کند ی نمیفرق

کند اخت،ف آن دو مال در ارزش و قیمت فاحش )خیلی بـزری( باشـد یـا فـاحش      باشند و فرقی نمی

 نبوده و اخت،ف جزئی و کم در ارزش داشته باشند. از این رو به دلیل اینکـه دو طـرف در مصـالحه بـه    

کنند چنانچه اخت،ف فاحشی هم دو مـال از نظـر ارزش داشـته     اخت،ف دو مال از نظر ارزش فکر نمی
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هم )کـه   غیرمعوضّپوشی( نموده و در نتیجه خیار غبن وجود ندارد. صلح  باشند از آن مسامحه )چشم

گیـرد،   مـی ها و دعواها صورت  کند( که معمونً در نزاع فقط یک طرف مالی به طرف مقابل پرداخت می

شود چون که غبن در مورد معاوضة دو مال بـا همـدیگر اسـت و اینجـا      روشن است که غبن تصور نمی

شـود پـس غـبن هـم معنـی نـدارد. از ایـن رو         که در مقابل مال پرداخـت شـده مـالی دریافـت نمـی     

ی به طـرف  تواند ادعا کند که من مال بسیار بزرگی و بسیار گران قیمت آن مال بعداً نمی کننده پرداخت

،صـه چنـین ادعّـایی از    خخـواهم آن مصـالحه را فسـخ نمـایم.      ام پـس مـی   ام و ضرر کرده مقابل داده

تواند ادعـا کنـد کـه     آن مال هم نمی کننده دریافتمال پذیرفته نیست همان طوری که  کننده پرداخت

باشـد و در نتیجـه ضـرر     ام خیلـی کـم مـی    ارزش و قیمت مالی که من در این مصالحه دریافت کـرده 

خواهم با استفاده از خیار غبن آن مصالحه را فسخ نمایم. به هـر حـال همـان طـوری کـه       ام و می کرده

ن )ضرر فـاحش( نمـوده و بـه اسـتناد بـه      توانند ادعای غب گفته شد هیچ یک از دو طرف مصالحه نمی

پوشـی(   اصل بر تسـامح )و اغمـاض و چشـم    اونًخیار غبن آن مصالحه را فسخ نمایند زیرا در مصالحه 

این قسم از مصالحه یک معامله معوضّ )عوض دار( نیسـت بلکـه فقـط یـک طـرف بـرای        ثانیاًاست و 

دهد تا او سـاکت شـده    مالی به طرف مقابل می اینکه دعوا و اخت،ف بین او و طرف مقابل پایان بپذیرد

ای اخت،ف دارنـد   اینکه دو نفر در مورد یک خانه مثلو دست از دشمنی و ادامه داند آن دعوی بردارد. 

کند خانه مال من است که در این حالـت یکـی از آن دو نفـر حاضـر      که هر کدام از آن دو نفر ادعا می

طرف مقابل بدهد که او دیگر ادعایی نسبت به آن خانـه نداشـته   یک قطعه زمینی به  مث،ًشود که  می

باشد و از ادامه دادن آن اخت،ف و کشاندن آن دعوی به دادگاه خودداری نماید. در ایـن حالـت وقتـی    

که طرف مقابل با این پیشنهاد مصالحه موافقت نمود و آن زمین را دریافت نمـود کـه آن خانـة مـورد     

تواند ادعا کند که من در این مصـالحه   زمین نمی کننده دریافتل باشد بعداً اخت،ف هم مال طرف مقاب

باشـد، بنـابراین بـا     ام زیرا ارزش این زمین خیلی کمتر از ارزش و قیمت آن خانه می ضرر بزرگی نموده

آن خانـه   کننده دریافتخواهم آن مصالحه را فسخ نمایم. همان طوری که بعداً  استناد به خیار غبن می

ام خیلی بیشـتر از ارزش و قیمـت ایـن     تواند ادعا کند که ارزش زمینی که به طرف مقابل داده نمی هم

ام و بـا اسـتفاده از    خانه است )که نصیو من شده است( بنابراین من در این مصالحه ضرر فاحش کرده

غـبن   خواهم این مصالحه را فسخ نمایم. خ،صه هیچ کـدام از دو طـرف مصـالحه خیـار     خیار غبن می

قانون مدنی نیز به صورت مستقیم و با صراحت بیـان   733ندارند به دلیل آنچه که توضیح دادیم. ماده 

کند که صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بـین طـرفین اسـت )یعنـی وقتـی       می

عتـراض نمایـد   تواند نسبت به مصالحه پشیمان شده و ا مصالحه کردند دیگر هیچ کدام از دو طرف نمی
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باشـد( و هـیچ یـک از دو طـرف      بلکه آن مصالحه راه حل نهایی و قطعی بوده و غیرقابل تجدیدنظر می

توانند آن مصالحه را فسخ کنند اگرچه ادعا  کنند کـه در آن مصـالحه دچـار غـبن )ضـرر       قرارداد نمی

صالحه کـه بایـد بـه    اینکه در آن مصالحه شرطی گذاشته شده باشد که آن طرف م مگراند  بزری( شده

آن شرط عمل کند آن شرط را انجام ندهد و از آن تخلف نماید کـه در ایـن صـورت آن طـرف دیگـر      

مصالحه حق فسخ آن مصالحه را خواهد داشت و یا اینکه برای دو طرفِ مصالحه و یا بـرای یکـی از دو   

که در این حالت نیـز   طرف شرط خیار شده باشد که در صورت تمایل بتواند آن مصالحه را فسخ نماید

توانـد آن مصـالحه را    آن کسی که )هر کدام از دو طرف مصالحه( خیار فسخ دارد در صورت تمایل مـی 

 فسخ کند.

به بیان خیار رؤیت و تخلـف از   808شماره  ،0جلد  ،قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان، در کتاب»

مربـوط بـه معوضـه و     اصـل است کـه خیـار در    وصف پرداخته و مفهوم خیار را مورد بررسی قرار داده

ای است که در آن معاوضه و معامله هم عوض وجود دارد و هم معوضّ که برای آگـاهی بیشـتر    معامله

جهت مطالعات بیشتر و همراه بـا پرسـش و پاسـخ بـه کتـاب      » «نمایید. و رجوع مطالو آن را مطالعه

 «محشای قانون مدنی رجوع نمایید.

 0- عقـد  ای که در ارتباط با خیار غبن توجه به آن نزم است ایـن اسـت کـه در     چهارمین نکته

اینکه بها  و ارزش آن شرط معـادل بـا    مگرهم اگر شرط عوض بشود خیار غبن وجود ندارد  رایگان

آنچه گفتـه شـد   »آید  تملیک یا معادل با تعهد اصلی باشد که در این صورت خیار غبن به وجود می

رجوع از کتاب دکتـر ناصـر کاتوزیـان، قواعـد عمـومی       808ه شده در شماره با م،حظه مطالو گفت

اش را به صورت مجاّنی و رایگـان   شخصی خانه مث،ًبنابراین اگر «. شود استفاده می 0قراردادها، جلد 

کند که گرچه این خانه به طـور   می شرط)بدون عوض( به دوستش بخشیده و هدیه نماید اما با وی 

بخشیم )به صورت قرارداد هبه( امـا در عـوض شـما هـم آن قطعـه       وض به شما میمجانی و بدون ع

زمین )با مشخصات معین( را به من واگذار کن یا اینکه بگوید اما شما هم در عـوض کنـدن و حفـر    

کردن چاه عمیق زمین کشاورزی من را قبول کرده و به عهده بگیری که در این دو حالـت )واگـذار   

ن چاه عمیق( گرچه در ظاهر به صـورت عـوضِ بخشـیدن آن خانـه مطـر       کردن زمین و حفر کرد

تواند به صورت عـوض نباشـد کـه     تواند به صورت عوض باشد و هم می شده است اما در واقع هم می

اگر واقعاً بخشندة خانه این طور فرض کرده است که تـا طـرف مقابـل آن قطعـه زمینـی را بـه وی       

گردد در این حالـت بخشـیدن    او )طرف مقابل( مالک آن خانه نمیتملیک نکند )به او واگذار نکند( 

گیرد یعنی قرارداد هبه )بخشش( بـه صـورت یـک قـرارداد دارای      آن خانه شکل معوضّ به خود می



                                 
 

 (جلد دوم)مدنی پیشرفته  قوقح 00

وجود دارد به این بیان که بعـد از   خیار غبنآید که گفتیم در چنین قراردادی  عوض و معوضّ درمی

گـردد و شـخص بخشـنده هـم مالـک آن زمـین        لک خانه مـی بخشیدن آن خانه که طرف مقابل ما

تواند ادعا  کند که قطعة زمین مـن خیلـی بیشـتر از ایـن خانـه ارزش و       مالک خانه می مث،ًگردید 

ام بنابراین مـن در ایـن قـرارداد هبـه      قیمت داشته است و من آگاه به قیمت واقعی )بازار( آن نبوده

 مـث،ً خواهم آن قرارداد هبه را فسخ نمایم و یـا   ام( و می هام )ضرر بزری نمود )بخشش( مغبون شده

تواند ادعا  کند که خانه من خیلی بیشـتر از ایـن زمـین قیمـت و ارزش داشـته       مالک آن زمین می

خواهم آن معاملـه را فسـخ    ام و با استفاده از خیار غبن می است پس من ضرر فاحش )بزری( نموده

این طور در نظرش بوده که در هـر صـورت طـرف مقابـل مالـک آن      اگر بخشندة آن خانه  امانمایم. 

گردد خواه طرف مقابل به آن شرط عمل کرده و زمیـنش را بـه وی    خانه بعد از بخشیدن )هبه( می

تملیک نماید و یا اینکه به آن شرط عمل نکرده و آن زمین را به وی تملیک ننماید در ایـن صـورت   

آیـد و همـین طـور در مـورد تعهـد       قرارداد هبه به وجود نمی خیار غبن برای هیچ کدام از دو طرف

کردن طرف مقابل نسبت به حفر و کندن چاه عمیق در زمین کشاورزی شخص بخشندة خانـه کـه   

اگر هنگام بخشیدن خانه در نظرش این بوده که تا وقتی که طرف مقابل به تعهدش عمـل نکـرده و   

شود در این  ل( مالک آن خانه )بخشیده شده( نمیآن چاه عمیق را حفر نکرده است وی )طرف مقاب

تواند بعداً ادعـا کنـد    کسی که خانه به او بخشیده شده است می مث،ًوجود دارد و  خیار غبنصورت 

ای اسـت کـه    که هزینه و خرجی حفر کردن و کنده چاه عمیق خیلی بیشتر از قیمت و ارزش خانـه 

خـواهم آن معاملـه را فسـخ     ام و می ر فاحش نمودهبه من بخشیده )هبه( شده است بنابراین من ضر

اگر همان طوری که گفته شد بخشنده خانه این طور در نظرش بوده که در هر صـورت آن   امانمایم 

خانه را به وی بخشیده است به صورت مجانی خـواه طـرف مقابـل بـه تعهـدش )حفـر کـردن چـاه         

آیـد و هـیچ کـدام از دو     ن به وجود نمیعمیق( عمل بکند و خواه عمل نکند در این صورت خیار غب

در کتـاب  »ایم آن قرارداد را فسخ نمایند.  تواند به ادعای اینکه ما در این قرارداد ضرر کرده طرف نمی

بحـث   مفهـوم خیـار  کـه دربـاره    808، شـماره  0دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد 

و به وجود آمدن خیار برای یک طـرف از قـرارداد را   کند معوض بودن یک قرارداد را برای تحقق  می

تواند مشمول آن قاعده گردد به ایـن معنـی کـه در     داند که مورد بحث ما نیز می نزم و ضروری می

صورتی یک عقد رایگان )مانند هبه( که در آن شرط عوض شده است خیـار غـبن )ضـرر فـاحش =     

د که مبنای شخص بخشنده در عمـل بخشـش   آی بزری( برای یکی از دو طرف آن عقد به وجود می

بخشد که طرف مقابل هم در عـوض مـالی    این باشد که در صورتی که آن کان را به طرف مقابل می
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شود در آن عقد عوض و معوض هر دو وجود دارد.(.  )که در این صورت گفته می« به او تملیک کند.

 الذمه وجود دارد. معین و کلی فیخیار غبن در معام،ت، بیع عین معین و کلی در  بنابراین

 0-  دهـیم کـه گـاهی     قانون مدنی را نیز به این مطلو اختصاص می 033در مورد ماده  پنجمنکته

کـه چـون مبنـای قـرارداد      بیمـه  مانندشود  پرداخت مال بسته می احتمالیک عقد و قرارداد براسا  

بیمه در پرداخت مال به شخص زیان دیده بـر تسـامح )آسـان گـرفتن و مسـامحه و اغمـاض کـردن(        

در آن عقد وجود ندارد، به این بیان که بعد از بسته شدن آن قرارداد )ماننـد بیمـه(    خیار غبنباشد  می

ند که من ضرر فـاحش )بـزری(   تواند ادعا ک وقتی که خسارت وارد شد آن شرکت و سازمان بیمه نمی

ام زیرا میزان وجهی که این شرکت بیمه باید بپردازد خیلـی بیشـتر از آن وجهـی     در این قرارداد نموده

است که بیمه شونده پرداخته است بنابراین این شرکت تصمیم به فسخ آن قرارداد دارد. همان طـوری  

توانـد ادعـا کنـد کـه      پرداخت شد نمـی  که وقتی بیمه شونده میزان خسارت وی تعیین شده و به وی

آنچه به من پرداخت شده است )از طرف آن شرکت بیمه( خیلی کمتر از آن مقدار وجهـی اسـت کـه    

ام بنابراین من حق دارم که با اسـتفاده از خیـار غـبن     من به آن شرکت )به عنوان بیمه( پرداخت کرده

اینکه هیچ کـدام از دو طـرف آن قـرارداد     لدلی)ضرر فاحش = بزری( آن قرارداد را فسخ کنم. خ،صه 

خیار غبن ندارند این است که مبنای پرداخت وجه از طرف بیمـه براسـا  احتمـال بـه وجـود آمـدن       

باشد و در پرداخت احتمالی مبنای دو طرف قرارداد بر تسامح )آسـان گـرفتن و اغمـاض و     خسارت می

د پذیرفته است که اگر میـزان پرداختـی وی   باشد. یعنی آن شرکت بیمه در آن قراردا پوشی( می چشم

برای جبران خسارت زیان دیده بیشتر از میزان پرداختی شخص بیمه شونده به آن شرکت بیمه باشـد  

وی )آن شرکت بیمه( اعتراضی نکند و برعکس آن شخص بیمـه شـونده هـم در آن قـرارداد پذیرفتـه      

کنـد بیشـتر از میـزان     ت پرداخـت مـی  است که اگر میزان وجهی که وی بابت حق بیمه بـه آن شـرک  

جبران خسارت توسط آن شرکت بیمه باشد وی )شخص بیمه شونده( اعتراضی نداشته باشد و نگویـد  

خواهم آن قـرارداد را فسـخ نمـایم. خ،صـه اینکـه       ام( و می ام )و ضرر فاحش کرده که من مغبون شده

یت نکـردن آن قـرارداد را تنظـیم    چون هر دو طرف آن قرارداد بـر مبنـای تسـامح و اعتـراض و شـکا     

ولی اگر در عقد احتمـالی نیـز بتـوان ارزش تعهـد هـر یـک از دو طـرف را         اند خیار غبن ندارند. نموده

 ی احتمال فزونی و کاستی آن معین کرد که هیچ مانعی در استناد به غبن وجـود نـدارد.   بررسی درجه

 «.834، شماره 0قراردادها، جلد عمومی کتاب قواعد  رجوع کنید، دکتر کاتوزیان، ناصر،»
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 ؛ نباشد.حِ امِرفاً قابل مُغبن در صورتی فاح  است ک؛ عُ -417ماده 

آیا میزان و مقداری برای صدا غنن و تلقد آن )که باعث به وجود آمیدن خییار فسیخ     سؤال =
 گردد( وجود دارد؟ می

   = بینی نشده است و قانونگـذار در   م،ک و میزانی برای تحقق غبن پیش حقوق کنونیخیر در  جواب

باشد که در نظر عـرف قابـل    گوید غبن در صورتی فاحش )بزری و غیرقابل اغماض( می می 037ماده 

مسامحه )گذشت( نباشد و به عبارت دیگر غبن )ضرر فاحش( آن مقداری که فروشنده کانی خـود را  

یا آن مقداری که خریدار کانی مـوردنظر خـود را بـانتر از قیمـت واقعـی      فروخته و  واقعی زیر قیمت

پوشی نمود که بـرای   نظر نموده و چشم صرف نای نیست که بتوان به راحتی از آ خریده است آن اندازه

اگـر   3147مصـوب سـال    037آن در خ،ل مطالو گذشته مثال هم زدیم. البته براسا  ماده قانونی 

مقدار خمس ) غبن )ضرر فاحش( به
1
5

( قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در کمتر از مقـدار مزبـور   

شخصی زمینـی دارد کـه مبلـغ     مث،ًدر صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. بنابراین اگر 

ز قیمـت بـازار   ارزد ولی به علت خبـر نداشـتن ا   پنجاه میلیون تومان قیمت داشته و می 444/444/04

فروشد که به اندازة خمُس ) چهل میلیون تومان می 444/444/04آن به مبلغ 
1
5

یک پـنجم( کمتـر از   

فروشد که فروختن به ایـن مقـدار )   قیمت واقعی، آن زمین را می
1
5

( کمتـر از قیمـت واقعـی حـداقل     

پوشـی( نزم اسـت و فروشـنده     ای تحقق فاحش )بزری و غیرقابـل چشـم  میزان و مقداری است که بر

)که بی خبر از قیمت بازار کانی خود بوده است( به استناد خیار غـبن حـق دارد آن معاملـه را فسـخ     

آید کـه آیـا اگـر فروشـنده      به وجود می سؤالاین  3147مصوبّ سال  037نماید. اکنون براسا  ماده 

نیش را بـه هـر مقـدار و میزانـی کمتـر از      کان )در مثال زمین( کـا 
1
5
یـک پـنجم )خمـس( قیمـت      

اگر براسـا  همـین    مث،ًکند و ضرر فاحش را متحمل نشده استب  اش فروخت غبن صدق نمی واقعی

چهـل و یـک میلیـون تومـان یـا بـه مبلـغ         444/444/03مثال مالک زمینـی، زمیـنش را بـه مبلـغ     

نـدب و بـه   ک هل و پنج میلیون تومان فروخت مغبون نبوده و ضرر فاحش صـدق نمـی  چ 444/444/00

چهـل و یـک میلیـون     444/444/03سخن دیگر اگر فروشندة زمین، زمینش را به قیمتی بین مبلـغ  

 چهل و نه میلیون تومان فروخت غبن پیدا نکرده استب 444/444/08تومان تا 
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( گفته است این بستگی بـه  3147مصوب سال  037ماده )در مورد سؤال مطر  شده قانونگذار در آن 

دارد که هر مقداری از آن قیمت بین دو مبلغ نـامبرده را ضـرر فـاحش تشـخیص داد در آن      عرفنظر 

صورت آن شخص مغبون شده و خیار فسخ دارد هرچند که به اندازه کمتر از 
1
5
یک پـنجم )خمـس(    

ممکن است عرف نظر بدهد کـه براسـا  همـان مثـال اگـر       مث،ًقیمت آن کانی فروخته شده باشد 

چهل و پنج میلیون تومان هم بفروشد ضـرر فـاحش    444/444/00فروشنده زمین زمینش را به مبلغ 

حق دارد کـه بـه   )بزری و غیرقابل اغماض( نموده است و مغبون بوده و در نتیجه به استناد خیار فسخ 

دلیل متضررّ )فاحش( شدن آن معامله را فسخ نماید در حالی که این مقدار زیر قیمت واقعی فـروختن  

آن زمین به اندازه 
1
5
پـنج   444/444/0یک پنجم )خمس( قیمت واقعی آن زمین نیست بلکه مبلـغ   

میلیون تومان به اندازه 
1
10
یک دهم قیمت بازار آن زمین است. اما ممکن اسـت بـه نظـر عـرف اگـر       

چهـل و شـش میلیـون تومـان فروخـت غـبن و ضـرر         444/444/03مالک زمین، زمینش را به مبلغ 

ر میلیون تومـان زیـر   چها 444/444/0کند و به نظر عرف )ممکن است( اگر به مبلغ  فاحش صدق نمی

کنـد و در   بون شدن و متضرر شدن )به صورت فاحش( صدق نمیزمین را بفروشد مغ نقیمت واقعی آ

نتیجه خیار فسخ ندارد، در حالی که این مقدار از مبلغ هم کمتر از 
1
5
یک پنجم قیمت واقعـی )بـازار(    

ت تر از قیم ـ باشد. به هر حال منظور این است که در صورت فروختن کان به مبلغی پایین آن زمین می

واقعی که آن مقدار کم شده )از قیمت واقعی( کمتر از 
1
5
باشـد   یک پنجم قیمت واقعـی آن کـان مـی    

عرف باید نظر دهد که آیا در آن صورت فروشنده ضرر فاحش نموده و مغبون شـدن )کـه خیـار غـبن     

قـداری کمتـر از   داشته باشد( و یا اینکه در آن حالتی کـه فروشـنده کـانیش را بـه م    
1
5
یـک پـنجم    

)خمس( کمتر از قیمت واقعی کانیش فروخته است متضرر )فاحش( نشده و خیار غبن نـدارد. اکنـون   

رجوع کنید، شر  قانون مدنی به زبان عامـه همـین   » کنیم: نکات دیگری را نیز در این مورد اضافه می

 «.نگارنده

 3- بـین   مـث،ً در رابطه با مطالو مطر  شده است کـه اگـر    سؤالدایش یک در مورد پی نکته اول

( پرداخـت  ثمـن فروشنده و خریدار یک کان نسبت به اینکه تفاوت بین قیمت واقعی آن کان با قیمت )

باشد اخت،ف حاصل شد اصل نزم بودن آن معاملـه اسـت یـا قابـل      باشد یا نمی شده قابل مسامحه می

قانون مدنی کـه بـه وجـود آمـدن خیـار غـبن را بـرای فسـخ          037براسا  ماده  مث،ًفسخ بودن آنب 



                                 
 

 (جلد دوم)مدنی پیشرفته  قوقح 39

قرارداد خرید و فروش یک کان مشروط به ضرر فاحش نموده و ضـرر فـاحش را هـم آن مقـداری زیـر      

داند که عرف نظر دهد این مقـدار زیـر قیمـت فـروختن ضـررفاحش )غیرقابـل مسـامحه و         قیمت می

یـک صـد میلیـون تومـان      444/444/344اش را کـه مبلـغ    ی، خانها باشد اگر مالک خانه گذشت( می

نـود و سـه میلیـون     444/444/81قیمت و ارزش واقعی دارد به علت ناآگاهی از قیمت بازار بـه مبلـغ   

اش باخبر شد ادعّای مغبون شدن )و ضرر فاحش( نمـود و   تومان فروخت آنگاه که از قیمت واقعی خانه

هفت میلیون تومـان زیـر قیمـت فـروختن آن خانـه، قابـل        444/444/7مدعی شد که به اندازه مبلغ 

توان از آن صرف نظر نمود بنـابراین مـن بـه اسـتناد مغبـون شـدن و        مسامحه و گذشت نیست و نمی

خواهم این قرارداد خرید و فـروش خانـه را فسـخ نمـایم امـا در مقابـل، خریـدار         داشتن خیار غبن می

هفت میلیون تومان( عرفاً قابل مسـامحه و گذشـت    444/444/7لغ )شود که این مقدار از مب مدعی می

باشـد چـون کـه     توان آن را نادیده گرفت و در نتیجه این معامله نزم بوده و قابل فسخ نمی است و می

مغبون شدن و ضرر فاحش تحقق پیدا نکرده اسـت. بـه هـر حـال اگـر چنـین اخـت،ف نظـری بـین          

غـبن )ضـرر    مـدعی و  اصل لزوم قرارداد اسـت نظر حقوقی و قانونی  فروشنده و خریدار به وجود آمد از

نماید. از این رو در مثال زده شده حـق بـا خریـدار اسـت و آن      ثابتفاحش( باید مغبون شدن خود را 

باشد و این وظیفة فروشنده است کـه بایـد مغبـون     معامله خرید و فروش خانه نزم و غیرقابل فسخ می

دکتـر ناصـر    در کتاب»شدن خود را ثابت نماید تا بتواند آن قرارداد خرید و فروش خانه را فسخ نماید. 

که در مورد خیار رؤیت و تخلـف وصـف سـخن     833شماره ، 0، جلد ومی قراردادهاقواعد عم کاتوزیان،

که در قرارداد خرید و فروش یک کـان )در آن مـوردی کـه خریـدار      «کند گوید و این طور بیان می می

کند( معاملـه بـر مبنـای اوصـاف بـه یـاد        قب،ً آن کان را دیده است و موقع خریدن آن را مشاهده نمی

توان بـرای موضـوع مـورد بحـث در اینجـا هـم        گیرد، از این مطلو می هن خریدار انجام میمانده در ذ

استفاده نمود که در قرارداد خرید و فروشی یک کان )در مثال خانه( اصل و مبنـای در آن معاملـه نزم   

ه باشد و هر کدام از دو طرف آن قـرارداد خریـد و فـروش ک ـ    بودن و غیرقابل فسخ بودن آن معامله می

ادعای غبن )گول خوردن و ضرر فاحش نمودن( را بنماید کـه بـه اسـتناد خیـار غـبن بـرای خـود آن        

ای برخ،ف آن اصل و مبنای یاد شـده )اصـل لـزوم     قرارداد را قابل فسخ بداند چون یک نظری و عقیده

غبـون خـود را   معامله و غیرقابل فسخ بودن( ارائه داده است و باید آن را اثبات نماید که اگر توانسـت م 

در آن معامله اثبات نماید حق فسخ آن معامله را دارد و در غیر این صورت آن معاملـه نزم و غیرقابـل   

 فسخ خواهد بود.
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 9-  آید که اگر براسا  مثال گذشـته فروشـنده خانـه     به وجود می سؤالدر ارتباط با نکته اول این

خواهم این قـرارداد را فسـخ نمـایم     ام و می مدعی شد که من ضرر فاحش )بزری( در این معامله نموده

)ولی خریدار همچنان معتقد است که وی ضرر فاحش نکرده و مغبون نشده است( کـه گفتـیم چـون    

باشد باید غـبن را اثبـات نمایـد تـا بتوانـد آن       وی مدعّی غبن )گول خوردن و ضرر فاحش نمودن( می

نماید حق با خریدار خواهد بود و اصـل نزم بـودن    قرارداد را فسخ نماید که اگر نتوانست غبن را اثبات

چیسـت و چـه    اثبـات غـبن  شود که راه  مطر  می سؤالو غیرقابل فسخ بودن آن قرارداد است، اکنون 

نمایدب جواب این اسـت کـه بـرای تشـخیص و اثبـات غـبن بایـد بـه          کسی و چگونه غبن را اثبات می

ترین( وسـیلة احـراز    ترین )مشهورترین و رایج یعمراجعه شود چون که مراجعه کارشنا  شا کارشنا 

باشد. البته وقتی که این موضوع به دادگاه کشـیده شـد دادگـاه خـودش      و اثبات غبن )ضرر بزری( می

تواند با استفاده از کارشنا  به این ابتکار دست زند و اثبات غبن را به عهده بگیرد. البته باید توجـه   می

غـبن اسـت    مـدعی اجرای قرار کارشناسی )جهت اثبات غبن( به عهدة داشت که در این صورت هزینه 

که در مثال زده شده این هزینه به عهدة فروشندة خانه است کـه ادعـای ضـرر فـاحش در آن معاملـه      

 خرید و فروش خانه را نموده است.  

 1- ام گـرفتن  پردازیم که اگر بعد از انج ـ نکته در ارتباط با غبن را به بیان این مطلو می نکته سوم

معامله ثابت شود که شخص مغبون )ضرر فاحش دیده( در شـرایط و احـوالی بـوده اسـت کـه در هـر       

مغبون )متضـرر فـاحش( فروشـنده     مث،ًمند به انجام آن معامله بوده است که اگر  صورت مایل و ع،قه

اسـت کـه    کـرده  به فروختن کانیش بوده است و برای او فرقـی نمـی   راغو و مایلاست در هر صورت 

فروشـد. بلکـه    فروشد یا زیر قیمت واقعی و یا بانتر از قیمت واقعـی مـی   کانیش را به قیمت واقعی می

هدف و منظور او در آن معامله این بوده که به آن مقدار پـولی کـه احتیـاج دارد دسـت پیـدا نمایـد و       

اید( برای او اهمیتـی  حتی اگر کانیش را زیر قیمت هم فروخته باشد )که ضرر فاحش و غبن صدق نم

ندارد چون که مقصود او در آن معامله فقط رسیدن به همان مقدار پول معینـی اسـت در ایـن حالـت     

اش فروخته باشد )که ضرر فاحش و غبن صدق نمایـد( حـق نـدارد بـه      اگر کانیش را زیر قیمت واقعی

این مورد خیار غـبن وجـود   استناد خیار غبن آن معامله خرید و فروش را فسخ نماید و دیگر سخن در 

این مثال کـه اگـر    مانندتواند ایفا  نماید.  ندارد و آن ضرر فاحش هیچ نقشی برای ایجاد خیار غبن نمی

بـه مبلـغ    مـث،ً مالک زمینی در شرایط بحرانی به وسـیله مـرید شـدن همسـرش قـرار بگیـرد کـه        

ای جـز فـروختن زمیـنش     رههشت میلیون تومان پول )به صورت فوری( نیـاز دارد و چـا   444/444/0

هشـت   444/444/0ندارد و فقط در این فکر است که یک مشتری پیدا شود و آن زمـین را بـه مبلـغ    
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میلیون تومان بخرد در حالی که وی خبر از قیمت واقعی زمینش هم ندارد کـه آن زمـین واقعـاً مبلـغ     

 ــ   444/444/34 هشــت  444/444/0غ ده میلیـون تومــان ارزش دارد و بـا فــروختن آن زمــین بـه مبل

کند زیرا به مقدار  میلیون تومان قطعاً ضرر فاحش و غبن صدق می
1
5
یک پنجم )خمـس( قیمـت آن    

( کـه ایـن مقـدار    3147مصـوب   037زمین، زیر قیمت فروخته است و قب،ً گفته شد )براسا  مـاده  

ن فروشـنده زمـین آن چنـان در وضـعیت     گـردد امـا آ   ضرر کردن باعث به وجود آمدن خیار غبن می

بحرانی و استثنایی قرار گرفته است و شدیداً به آن مبلغ نیاز داشته است که حتی اگر آگـاه بـه قیمـت    

فروخت زیـرا   هشت میلیون تومان می 444/444/0بود، زمینش را به همان مبلغ  واقعی زمینش هم می

در درجـه اول اولویـت و اهمیـت قـرار داشـته      معالجه کردن همسرش با آن پول و شفای وی بـرای او  

است. خ،صه اینکه اگر مالک آن زمین با این شرایط و احوال زمینش را فروخت ولـی ب،فاصـله و فـوراً    

بعد از فروختن زمینش، یک نفر خیرّ و نیکوکار پیدا شد و حاضـر گردیـد کـه تمـام هزینـه و خرجـی       

زمین بعداً کـه متوجـه شـده قیمـت واقعـی زمیـنش        معالجه و مداوای همسرش را بپردازد و فروشنده

 444/444/9باشد و او آن قدر زیر قیمـت داده اسـت بمبلـغ     ده میلیون تومان می 444/444/34مبلغ 

دو میلیون تومان به اندازه 
1
5
ق یک پنجم )خمس( قیمت آن زمـین  کـه ضـرر فـاحش و غـبن صـد       

معامله نماید از نظر قانونی حق فسـخ و بـرهم زدن آن معاملـه را     ندن آکند و تصمیم به فسخ نمو می

ندارد زیرا استفاده کردن از خیار غبن مخصوص آن شخص مغبون و زیـان دیـده اسـت کـه در موقـع      

فروش کانیش اگر آگاه از قیمت واقعی کانیش باشد حاضر نیسـت کـانیش را زیـاد زیـر قیمـت )بـه       

حالی که این فروشندة زمین در مثال هیچ اهمیتی به ضـرر کـردن در   صورت ضرر فاحش( بفروشد در 

داده است و زیر قیمت واقعی فروختن زمین برای او اهمیتی نداشـته اسـت و    آن فروختن زمینش نمی

هشت میلیون تومان( به فروش برسـد   444/444/0حاضر و مایل بوده که آن زمینش به مبلغ مذکور )

صورت ضرر فاحش( فروخته شـود چـون کـه بـرای او در آن شـرایط       هرچند که خیلی زیر قیمت )به

معالجه و مداوای همسرش مهم بوده و فقط بـه ایـن موضـوع      فقط تهیه آن مبلغ برای هزینه و خرجی

تواند )به هر دلیلی( آن معامله را به استناد مغبـون شـدن و خیـار     کرده است. بنابراین بعداً نمی فکر می

ن معامله نزم و غیرقابل فسخ خواهد بود هرچنـد وی ضـرر فـاحش هـم کـرده      غبن فسخ نماید بلکه آ

توان برای چنین وضعیتی که وی )خریدار( خیار فسـخ نـدارد ایـن طـور      است. در مورد خریدار هم می

مردی به نامزد خود که قرار است با وی ازدواج نماید قول داده است کـه بـرای زمـان     مث،ًمثال زد که 

کنـد   ماشین نو برای وی بخرد و نامزد وی هم در قولنامه عقد ازدواج با او شرط می مراسم عروسی یک
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که حتماً چنین ماشینی را باید برای زمان مراسم عروسی بـرای وی خریـداری نمایـد کـه اگـر بـه آن       

شرط عمل نکند و آن ماشین را برای آن زمان خریداری و آماده نکند وی حاضـر بـه ازدواج کـردن بـا     

د. آن مرد خریدن ماشین مـوردنظر نـامزدش را   اینم و عروسی جلوگیری می ه و از انجام مراسموی نبود

تا زمان برگزاری مراسم عروسی به تأخیر انداخت به طوری که وقت تنگ شد و فرصت چنـدانی بـرای   

خریدن ماشین با قیمت مناسو وجود نداشت و با عجله اقدام به خریدن یک ماشین نمـود بـه همـان    

که فروشنده پیشنهاد داده بود بدون اینکه وی )خریدار( تحقیق و سؤال کند که آیـا آن قیمـت    قیمتی

پیشنهادی همان قیمت واقعی آن ماشین است یا نهب زیرا آنچه کـه در آن شـرایط حسـا  بـرای وی     

مهم بوده است خریدن یک ماشین نو برای نامزدش بوده است تا اینکه مراسم ازدواج و عروسی برگـزار  

 شده و لغو نگردد.

بـود آن معاملـه خریـدن     به هر حال در این حالت که اگر آن مرد حتی آگاه به ضـرر فـاحش هـم مـی    

سـی میلیـون تومـان     444/444/14اگر قیمت واقعی آن ماشین مبلـغ   مث،ًداد که  ماشین را انجام می

سی و شش میلیـون تومـان تومـان خریـده باشـد )کـه        444/444/13بوده است ولی او آن را به مبلغ 

گاه از قیمت واقعی آن ماشین قطعـاً خیـار   آکند( که برای شخص نا قطعاً غبن و ضرر فاحش صدق می

آن معامله را فسخ نماید، اما این مرد در مورد مثال آنچنان با عجلـه در  تواند  آید و می غبن به وجود می

دانست که آن ماشـین   فکر تهیه یک ماشین نو برای نامزدش بوده است که در آن شرایط حتی اگر می

سـی میلیـون تومـان ارزش نـدارد آن را بـه همـان قیمـت پیشـنهادی          444/444/14بیشتر از مبلـغ  

خرید و برای او آن ضرر فـاحش و غـبن    سی و شش میلیون تومان( می 444/444/13فروشنده )مبلغ 

اهمیتی نداشت و آنچه که برای او در آن شرایط اهمیت داشته همان خریـدن یـک ماشـین نـو بـرای      

نامزدش بوده است تا مراسم ازدواج و عروسی برگزار شود، در ایـن صـورت اگـر بـه هـر دلیلـی بعـد از        

م به فسخ کردن آن معامله به استناد داشتن خیار غبن نمـود قـانون   خریدن آن ماشین، مشتری تصمی

گوید شما خیار غبن ندارید زیرا خیار غبن مخصوص کسی است که از تحمل ضـرر فـاحش و    به او می

دهـد   کند و اگر هنگام معامله آگاه باشد که قیمتی که فروشـنده پیشـنهاد مـی    مغبون شدن دوری می

باشد هرگز اقـدام بـه خریـدن آن کـان بـا آن قیمـت        واقعی آن کان میخیلی بیشتر از قیمت و ارزش 

نماید اما وی )خریدار ماشین در مثال( بان بودن قیمت آن ماشـین و مغبـون شـدن وی     یار بان نمیسب

هیچ اهمیتی برای وی نداشته است و حتی اگر آگاه به بان بودن قیمت پیشنهادی آن کان در مقایسـه  

احش شـده و  فکرد هرچند که در آن معامله متضرر  بود هر آینه آن را خریداری می یبا قیمت واقعی م

توانـد بـه اسـتناد خیـار      مغبون هم شده باشد. در نتیجه برای وی خیار غبن وجود نداشته و بعداً نمـی 
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 شـماره  ،0جلـد   ،قواعد عمومی قراردادها دکتر ناصر کاتوزیان، در کتاب»غبن آن معامله را فسخ نماید. 

کـه مشـتری بـر مبنـای اوصـاف       «در مورد خیار رؤیت و تخلفّ وصف این مطلو بیان شده است 831

کند بنابراین اگر بعد از تمام شدن آن خرید و فـروش خریـدار    کان که قب،ً آن را دیده است معامله می

ارداد هـای تعیـین شـده در قـر     آگاه گردید که کانی خریده شدة وی دارای تمام آن اوصاف و ویژگـی 

تواند به طور یک جانبه فسخ نمایـد مگـر بـا     باشد در این صورت آن معامله نزم بوده و خریدار نمی می

توان این چنـین   درخواست و خواهش از فروشنده. از مطالو گفته شده برای موضوع خیار غبن نیز می

شد بـه آنچـه کـه در نظـر     استفاده نمود که خریدار ماشین در مثال زده شده نیز باید پایبند و متعهد با

داشته است در آن معامله ماشین و مبنای و انگیزة او برای خریدن آن ماشین بـوده اسـت و در نتیجـه    

حق فسخ و برهم زدن آن معامله را ندارد. آنچه که مبنای و انگیزه خریـدار بـرای خریـدن آن ماشـین     

یـدن آن ماشـین در آن شـرایط    بوده است این فکر و عقیده بود که وی همه تـ،ش خـود را بـرای خر   

استثنایی )زمان ازدواج و عروسی( بکار بگیرد و آن ماشین موردنظر را برای نامزدش خریداری نمایـد و  

اش بخرد و یا زیـر قیمـت    کرده که آن ماشین را به قیمت واقعی در این موضوع برای او هیچ فرقی نمی

مبنای او در این معامله این فکـر و عقیـده بـوده و    اش بخرد. بنابراین اکنون که  و یا بانی قیمت واقعی

خواسته به آن هدف اصلی )برگزاری مراسم عروسی( برسد پس باید ملتزم به آن مبنی بـوده و بعـد    می

اش خریـده اسـت و    از خریدن آن ماشین اگر بعداً معلوم شد آن ماشین را خیلی بیشتر از قیمت واقعی

 فسخ آن معامله را به استناد خیار غبن ندارد. مغبون شده و ضرر فاحش نموده است حق

 ل؛ بوده است خیار ف   نخواهد داشت.ت عادِم ب؛ قیمَون در حین معامل؛ عالِغبُاگر مَ -418ماده 

اگر مغنون )زیان دیده و ضرر فاحش نموده( در هنیام معامله آگاه به قیمیت واقعیی آن    سؤال =
به معامله خرید و فروش آن کالا نموده اسیت خییار    کالا بوده است و با وجود این آگاهی اقدام

 فسخ دارد؟

   = خیر، خیار فسخ ندارد زیرا در چنین حالتی که مغبون )شخص زیان و ضرر کرده بـه صـورت    جواب

فاحش در معامله( علم و آگاهی به قیمت واقعی )بازار( کان دارد و با وجـود ایـن آگـاهی اقـدام بـه آن      

توانست کـه   نماید عمداً به ضرر خودش اقدام نموده است و می ختن آن کان( میمعامله )خریدن یا فرو

آور نکند و از وارد شدن ضرر فاحش به خودش جلوگیری نماید از ایـن رو بعـد     اناقدام به آن معامله زی

 ـ  ه از انجام آن معامله زیان آور حق فسخ برای او وجود ندارد و برای اضافه کردن توضیح در این رابطـه ب

 «.رجوع کنید، شر  قانون مدنی به زبان عامه همین نگارنده» پردازیم: بیان چند نکته می
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 3-  شود در آن صورتی که در یک معامله فروشنده کانی خـود را بسـیار    سؤالنکته اول اینکه اگر

کند( و همین طور در آن مـوردی خریـدار،    زیر قیمت واقعی فروخته )که ضرر فاحش و غبن صدق می

خرد )کـه از نظـر قـانونی در ایـن مـوارد زیـان        ی موردنظر خود را خیلی بیشتر از قیمت واقعی میکان

شود که آن فروشنده یا خریدار، عالم و آگـاه بـه    شک و تردیددیدن به صورت فاحش قطعی است( اگر 

در نتیجـه خیـار   انـد و   اند و با علم و آگاهی اقدام به آن معامله ضرر آفرین نموده قیمت واقعی کان بوده

اند و در نتیجه خیار غـبن و فسـخ آن معالـه را دارنـد از      به این موضوع بوده جاهلغبن ندارند یا اینکه 

نظر قانونی باید بنا را بر چه اصلی گذاشتب اصل آگاه و باخبر بودن آنها به قیمت واقعی کـان یـا اصـل    

 جاهل و بی خبر بودن آنها به قیمت واقعی کانب

آیـد کـه قانونگـذار در     قانون مدنی ایـن چنـین برمـی    030ید گفت از مفاد و محتوای ماده در جواب با

و بی خبر بـودن فروشـنده و یـا خریـدار مغبـون بـه قیمـت         اصل را بر جاهلچنین موارد مطر  شده 

واقعی کان گذاشته است و چنین فرض نموده که در موارد نامبرده )هنگام شک و تردیـد در علـم و یـا    

امله کنندة مغبون به قیمت واقعی کان( معامله کننـده جاهـل وناآگـاه بـوده اسـت از ایـن رو       جهل مع

تواند بگوید مغبون )ضرر فاحش دیده( علم به قیمت واقعـی کـان داشـته و در نتیجـه      طرف مقابل نمی

کنندة علم و آگاهی مغبون داشـته باشـد کـه     اثباتاینکه برای ادعای خود دلیل  مگرخیار فسخ ندارد 

قانون این است کـه مغبـون    فرضدر این صورت مغبون حق فسخ معامله را ندارد و در غیر این صورت 

براسـا  همـان    مث،ًجاهل به قیمت واقعی کانی معامله شده بوده است و در نتیجه خیار فسخ دارد. 

یکصـد میلیـون    444/444/344قعی آن خانه مبلـغ  ای که قیمت وا مثال گذشته وقتی که مالک خانه

 037هشتاد میلیون تومان فروخت، بکـه چـون براسـا  مـاده      444/444/04باشد به مبلغ  تومان می

به اندازه  3147مصوب سال 
1
5
یک پنجم )خمس( قیمت آن خانه زیر قیمـت واقعـی فروختـه اسـت      

گویـد مـن از قیمـت     باشد،  ادعای غبن و ضرر فاحش نموده و می فروشند مغبون و متضرر فاحش می

خواهم این معامله را فسخ نمایم امـا در   ای جبران این ضرر میبرام از این رو  ام بی خبر بوده واقعی خانه

اش بوده است و بـا ایـن    کند که وی )فروشنده( عالم و آگاه به قیمت واقعی خانه مقابل خریدار ادعا می

هی زیر قیمت فروخته است پس حق فسخ این معامله را ندارد. به هر حال فروشـنده ادعـای   علم و آگا

اش را دارد ولی خریدار مـدعّی اسـت وی عـالم و آگـاه بـه       جهل و ناآگاهی به قیمت واقعی )بازار( خانه

اش بوده است که اگر مبنا را بـر اصـل جهـل و ناآگـاهی فروشـنده بگـذاریم وی حـق         قیمت بازار خانه

تواند آن معامله را فسخ کند امـا اگـر مبنـا را بـر اصـل علـم و آگـاهی         عمال خیار غبن را داشته و میاِ

از نظـر قـانونی    اکنـون توانـد آن معاملـه را فسـخ کنـد.      فروشنده بگذاریم وی خیار غبن نداشته و نمی
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قانونگـذار مبنـا   قانون مدنی  030وظیفه چیست و چه باید کردب گفتیم که با استفاده از محتوای ماده 

و بی خبری فروشنده گذاشته و چنین فرض کرده که فروشـنده بـی خبـر از قیمـت      اصل جهالترا بر 

اش بوده و آن را زیر قیمت )به صورت فاحش( فروخته اسـت پـس در ایـن اخـت،ف      واقعی )بازار( خانه

آن معاملـه را فسـخ    توانـد  )بین فروشنده و خریدار( حق با فروشنده است و وی خیار غبن داشته و می

نماید. همچنین این فرض قانونگذار در جانو خریدار مغبون )ضرر فاحش دیده( حاکم و جـاری اسـت   

سـی میلیـون    444/444/14اش )در بـازار( مبلـغ    که اگر خریدار ماشینی که آن ماشین قیمت واقعـی 

ضـرر فـاحش و    سی و شش میلیون تومان خرید بکـه قطعـاً   444/444/13تومان است آن را به مبلغ 

کند چون که به مقـدار   غبن صدق می
1
5
یـک پـنجم )خمـس( قیمـت آن ماشـین بـانتر از قیمـت         

این مقدار )خمـس قیمـت(    3147مصوب سال  037اش خریداری نموده است که براسا  ماده  واقعی

ه ادعا کـرد کـه مـن جاهـل و     برای تحقق و صدق غبن و ضرر فاحش کافی است  و بعد از انجام معامل

تـوانم آن معاملـه را    ام و در نتیجه خیار غبن داشـته و مـی   ناآگاه به قیمت واقعی )بازار( آن ماشین بوده

کند که وی عالم و آگاه به قیمت واقعی آن ماشین بـوده و   فسخ نمایم ولی در مقابل فروشنده ادعا  می

 444/444/13اقدام به خریدن ماشـین بـا آن قیمـت )   با وجود علم و آگاهی به قیمت بازار آن ماشین، 

سی و شش میلیون تومان( نموده است پس حق فسخ آن معامله را ندارد چون که خیـار غـبن نـدارد.    

خ،صه اینکه در این مورد بین فروشنده و خریـدار اخـت،ف پیـدا شـده و براسـا  ادعـای فروشـنده        

توانـد بـا    براسا  ادعـای خریـدار وی )خریـدار( مـی     خریدار خیار غبن و فسخ آن معامله را ندارد ولی

استناد به خیار غبن آن معامله را فسخ نماید. اکنون تکلیف چیستب و از نظر حقوقی چه بایـد گفـتب   

ری خریدار به قیمت واقعـی )بـازار( کـان    انونگذار مبنا را بر جهل و بی خبکه گفتیم در این مورد هم ق

به کسی داده که مدعی جهل و نادانی به قیمت واقعـی کانسـت کـه    گذاشته و در این اخت،ف حق را 

خریدار مدعی جهل و ناآگاهی به قیمت واقعی آن ماشین است پس نتیجه اینکـه ادعـای    مثالدر این 

تواند با استناد به خیـار غـبن آن معاملـه را     شود و می هل خریدار به قیمت واقعی ماشین پذیرفته میج

سـی و   444/444/13به فروشنده پس بدهد و قیمـت پرداخـت کـرده )مبلـغ     فسخ نموده و ماشین را 

 شش میلیون تومان( را از او بگیرد.

هـا و   که در مـورد زمینـه   077شماره  ،0جلد  ،قواعد عمومی قراردادها دکتر ناصر کاتوزیان، در کتاب»

هـا )قراردادهـای( حقـوقی    قلمرو اقاله را از جهت اینکه کدام یک از نهاد «کند پذیر بحث می اقالهموارد 

پردازد که قابل اقاله نیست یعنی قابل بـرهم زدن   قابل انح،ل است به مواردی از نهادها )قراردادها( می

باشـد کـه بـا اقالـه قابـل       باشد که قرارداد نکا  و وقف از جمله آنها مـی  با تراضی دو طرف قرارداد نمی
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از فحـوای کـ،م و مطالـو گفتـه شـده فهمیـده و       باشد که  انح،ل )برهم زدن با تراضی طرفین( نمی

گیـریم   باشـد کـه نتیجـه مـی     شود که قراردادی مبنی بر فسخ و بـرهم زدن قـرارداد( مـی    استفاده می

باشـد نـه تنهـا     موضوع مورد بحث ما که داشتن خیار غبن و حق فسخ معامله به دلیل ضرر فاحش می

ه )رضایت دو طرف به فسخ آن( قابل فسـخ و انحـ،ل   آن معامله )خرید و فروش کان( انجام شده با اقال

باشد امـا طـرف مقابـل     باشد بلکه به صورت اعمال خیار غبن )که معمونً مغبون راضی به فسخ می می

توان آن نهاد حقوقی )قرارداد بیع = خرید و فروش( را فسـخ نمـوده و    به آن فسخ ناراضی است( هم می

که در مورد خیـار   830شماره  ،0جلد  ،قواعد عمومی قراردادهاهمچنین در همان کتاب »برهم زده و 

که وقتی کانی معاملـه شـده دارای اوصـاف     «کند عیو و خیار رؤیت و تخلفّ وصف گفتگو و بحث می

و خصوصیات موردنظر معامله کننده نبود اگر نداشتن آن صفات سبو معیوب بودن آن کـان گردیـده   

دو خیار برای آن شخص به وجـود بیایـد کـه یکـی خیـار رؤیـت و       باشد بعید نیست که در این حالت 

تواند با استناد بـه هـر یـک از آن دو خیـار آن      تخلف وصف است و دیگری خیار عیو و آن شخص می

قرارداد خرید و فروش را فسخ نماید و فایده دو یا چند خیـار داشـتن ایـن اسـت کـه اگـر دارنـدة آن        

توانـد بـا باقیمانـده خیـارات کـه موجـود        ط کند و از بین ببرد میخیارات بعضی از آن خیارات را اسقا

اگر آن شخص خیار رؤیت و تخلف وصف خـود را اسـقاط و    معامله را فسخ نماید. از این رو هستند آن

تواند با اعمال خیار عیو آن قرارداد خرید و فـروش   ابطال نمود یک خیار دیگر برای او باقی است و می

توان برای موضوع مورد بحث ما که خیار غبن است ایـن چنـین    گفته شده می طالومرا فسخ نماید. از 

استفاده نمود که اگر خریدار کانیی که مغبون شده متوجه شد که ع،وه بر مغبون شـدن، خـود کـان    

فایـده دو تـا   باشد در این صورت وی دو خیار دارد یکی خیار غبن و دیگری خیار عیو.  هم معیوب می

این است که چنانچه مشتری بعد از تحویل گرفتن کان متوجه شد که هـم در آن معاملـه    داشتن خیار

اش )قیمت بازار( خریده و هم آن کـان معیـوب و نـاقص     مغبون شده و آن کان را بانتر از قیمت واقعی

و باشد اکنون اگر مشتری به فروشنده بگوید من خیار غبن خود را )که به دلیل فاحش بودن زیـان   می

ام )کـه بعـد از اسـقاط خیـار غـبن دیگـر        ضرر وارد شده حق فسخ قرارداد را دارم( ساقط و باطل کرده

توانـد بـا    تواند با استناد به خیار غبن آن قرارداد خرید و فروش کان را فسخ نماید( اگر مایل بود می نمی

 استناد به خیار عیو آن قرارداد را فسخ نماید.

 9- دهـیم کـه در    قانون مدنی را به بیان این مطلو اختصاص مـی  030اده پیرامون م دومین نکته

صورتی که شک و تردید شود که آیا شخص مغبون )ضرر فاحش دیده( هنگام اقدام به معاملـه علـم و   

آگاهی به قیمت واقعی کان داشته است که در نتیجه خیار غبن جهت فسخ معامله را نداشته باشـد یـا   
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تواند آن معامله را فسـخ   نداشته است بنابراین خیار غبن دارد و در نتیجه می اینکه چنین علم و آگاهی

کند قب،ً در این مورد گفته شد که در صورت بروز چنین شک و تردیدی قانونگذار مبنا را بر اصـل بـی   

خبری و ناآگاهی شخص مغبون نسبت به قیمت واقعی کان گذاشته است و گفته باید فرض کنـیم کـه   

لم و آگاهی نداشته است و باید به او حق بدهیم تـا بتوانـد آن معاملـه را فسـخ نمایـد امـا       وی چنین ع

شود که اگر طرف مقابل شـخص مغبـون ادعّـا کـرد وی )مغبـون( هنگـام        مطر  می سؤالاکنون این 

به قیمت واقعی کان داشته است و در نتیجه خیار غـبن نـدارد آیـا قـانون بـه وی       علم و آگاهیمعامله 

دهد که این ادعا  خود را اثبات کندب و در صورت اجـازه دادن راه اثبـات ایـن ادعـا       عی( اجازه می)مدّ

ای بـه   چیستب در خ،ل مطالو گذشته در مورد جواب این سؤال گفته شد کـه قـانون چنـین اجـازه    

شخص مدعّی داده است تا این ادعای خود )= علم و آگاهی داشتن شخص مغبـون بـه قیمـت واقعـی     

ترین )مشـهورترین( راه آن اسـتفاده از نظـر کارشـنا       ( را اثبات نماید و گفته شد بهترین و شایعکان

علم و آگاهی شخص مغبون )ضرر و زیـان   اثباتاند برای وت کنیم که مدعّی می است و اکنون اضافه می

اگـر   ،ًمـث و تخصص شـخص مغبـون اسـتناد نمایـد      احوالو  اوضاعو  ها نشانهو  قرائنفاحش دیده( به 

مغبون که خریدار یک زمین است خودش بنگاه ام،ک داشته و دلاّل برای خریدار و فروشندة زمـین و  

تـر از قیمـت    رسد که هنگام خریدن آن زمین )= بـه قیمتـی خیلـی پـایین     خانه است بعید به نظر می

گفتـیم کـه قـرائن و     مـث،ً اش( علم و آگاهی به قیمت واقعی )بازار( آن زمین نداشته باشـد و یـا    واقعی

 ماننـد ها ممکن است حاکی از علم و آگاهی معامله کنندة مغبون بـه قیمـت واقعـی کـان باشـد       نشانه

گردد از طرفی تصـمیم بـه خریـدن     مند به ماشین دوستش می اینکه خریدار ماشین که شیفته و ع،قه

وختن آن ماشـین  گیرد و از طرفی دیگر دوست دارد که برای راضی کردن دوسـتش جهـت فـر    آن می

گردد که هر قیمتی که )هرچند که خیلی بیشتر از قیمت واقعی آن ماشین باشـد( از طـرف    حاضر می

دوستش پیشنهاد شود قبول کند چون که هـدف او در ایـن معاملـه فقـط دسـت پیـدا کـردن بـه آن         

دوسـتش بـه او   باشد و حاضر است که آن را به هرقیمتی )هر اندازه گران( بخرد و زمانی که  ماشین می

گویـد مـانعی نـدارد مـن      فروشم وی مـی  گوید من ماشینم را خیلی بیشتر از قیمت بازار به شما می می

ماشین شما را با هر قیمتی که روی آن بگذاری خریدارم. بنابراین در چنین حالتی این مشتری بعـد از  

عای غبن )ضرر فاحش( نمـوده  تواند ادّ خریدن آن ماشین با قیمتی خیلی بیشتر از قیمت بازار آن، نمی

ام.  خواهم آن قرارداد خرید فروش ماشین را فسخ نمایم چـون ضـرر وزیـان فـاحش نمـوده      و بگوید می

دلیل اینکه ادعای غبن از چنین خریداری پذیرفته نیسـت ایـن اسـت کـه فروشـنده بـا ایـن قـرائن و         

( زمان خریدن آن ماشـین علـم بـه    تواند اثبات کند که وی )خریدار هایی که توضیح داده شد می نشانه
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اش  قیمت واقعی آن داشته است زیرا مـن بـه او گفـتم کـه ماشـینم را خیلـی بـانتر از قیمـت واقعـی         

خرم، بنابراین وی )خریدار( خیار غـبن )جهـت    فروشم و او گفت مانعی ندارد به هر قیمتی آن را می می

بـه   830شـماره   ،0جلـد   ،عد عمومی قراردادهـا قوا دکتر ناصر کاتوزیان، در کتاب»فسخ معامله( ندارد. 

نـد خیـار فسـخ    چکه گاهی معامله کننده )مانند خریـدار کـان( دارای    «هدبیان این مطلو پرداخته ش

تواند معامله را فسـخ کنـد    گردد از قبیل خیار رؤیت و خیار عیو که با هر کدام از آن دو تا خیار می می

تواند با خیار دومـی معاملـه را فسـخ کنـد. از مطلـو       باطل شد میو اگر یکی از آن دو تا خیار ساقط و 

توان این چنین استفاده نمـود کـه هرچنـد کـه براسـا        گفته شده برای موضوع مورد بحث ما نیز می

اثبات علم و آگاهی خریدار مغبون به قیمت واقعی ماشـین توسـط فروشـنده، وی )خریـدارِ مغبـون =      

آن معامله را ندارد اما اگر آن خریـدار متضـّرر فـاحش )مغبـون(     متضرر فاحش( خیار غبن جهت فسخ 

بعد از تحویل گرفتن ماشین متوجه شد کـه آن ماشـین زمـانی کـه در اختیـار فروشـنده بـوده اسـت         

توانـد آن   شـود و مـی   معیوب و ناقص بوده است در این هنگام برای آن خریـدار خیـار عیـو پیـدا مـی     

استناد خیار عیو فسخ کند گرچه به استناد خیار غبن حـق فسـخ   قرارداد خرید و فروش ماشین را به 

انتخاب دارد: یـا معاملـه را    دوندارد. البته نزم به اضافه است که در صورت معیوب بوده ماشین خریدار 

فسخ کرده و ماشین را پس بدهد و قیمت پرداخت شده را پس بگیرد و یا اینکه معامله را فسـخ نکنـد   

معیوب راضی شود ولی تفاوت بین قیمت سـالم و قیمـت معیـوب آن ماشـین را      بلکه به همان ماشین

حساب کرده و هرچه تفاوت دارد نسبت به قیمت پرداخت شده محاسـبه کـرده و از آن کـم نمـوده و     

قیمـت پرداختـی بـرای آن     مث،ًشود.  گفته می “ارش”پس بگیرد که به این کار از نظر حقوقی گرفتن 

چهل میلیون تومان بوده است در حالی کـه قیمـت سـالم آن ماشـین در      444/444/04ماشین مبلغ 

بیسـت و   444/444/90باشد و قیمت معیوب آن مبلغ  سی میلیون تومان می 444/444/14بازار مبلغ 

باشد که مشخص شد تفاوت قیمت سالم و معیوب آن ماشین در بازار  چهار میلیون تومان می
1
5
یـک   

باشـد. اکنـون بـه انـدازة      شش میلیون تومان( می 444/444/3پنجم قیمت سالم آن )= مبلغ 
1
5
یـک   

شـود اگـر وی    چهل میلیون تومان کسر شده و به خریدار برگردانـده مـی   444/444/04پنجم از مبلغ 

این در این حالت فروشـنده مبلـغ   حاضر شد که آن ماشین معیوب را قبول کند و ارش هم بگیرد. بنابر

 دهد. هشت میلیون تومان همراه با آن ماشین معیوب را تحویل خریدار می 444/444/0

 1- بعـد کنیم این است که اگر  که در ارتباط با مغبون و خیار غبن به آن توجه می ای سومین نکته 

اش خریـده اسـت    از قیمـت واقعـی  خریدار که کان را بیشتر  مث،ًاز انجام گرفتن معامله خرید و فروش 
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باشـد کـه    ای می که پرداخته است به اندازه  شک و تردید نماید که آیا این مقدار زیادی بر قیمت واقعی

غبن )ضرر فاحش( صدق کند و او خیار فسخ داشته باشد یا نهب یعنی آن مقداری زیادی کـه پرداخـت   

و وی خیار غـبن نـداردب در ایـن حالـت بـه      پوشی است  کرده است عرفاً قابل تسامح و اغماض و چشم

آیـد. همـان طـوری کـه چنانچـه       از حقوقدانان برای این خریدار خیار غـبن بـه وجـود مـی     برخینظر 

تر از قیمت واقعی )بازار( فروخت و ضرر کرد اگـر شـک و تردیـد     فروشنده کانی خود را مقداری پایین

باشد که صـدق غـبن )ضـرر فـاحش(      ای می  به اندازهتر از قیمت واقعی کان کند که آیا این مقدار پایین

نماید که بتواند به استناد به خیار غبن آن قرارداد خرید و فروش کان را فسخ نماید یا نهب صـدق غـبن   

تر از قیمت واقعی )بازار( فروختن از نظر عرف معمولی بـوده و قابـل تسـامح     کند و این مقدار پایین نمی

گذشته به نظـر آن عـده از    مانندنتیجه خیار غبن نداردب در این حالت نیز  باشد و در پوشی می و چشم

توانـد آن معاملـه را    داشته و به استناد خیار غـبن مـی   خیار غبنصاحو نظران حقوقی وی )فروشنده( 

 ،قواعـد عمـومی قراردادهـا    دکتر ناصر کاتوزیـان،  کتاب 830اره شممطالو گفته شده در »فسخ نماید. 

اگـر آن کـانی معاملـه شـده دارای عیـو و       اونًزیـرا   «ای که بیان شد دارد بر این نکتهدنلت  0جلد 

نقص باشد بر فرض اینکه در چنین موردی )شک در به وجود آمدن خیار غبن( برای آن شخص ضـرر  

 تواند به استناد به خیار عیو آن قرارداد را فسـخ  و زیان دیده خیار غبن به وجود نیاید وی )متضرّر( می

ممکن است برای معامله کنندة ضرر و زیان دیده خیار تخلف وصف هـم در آن معاملـه بـه     ثانیاًنماید. 

تواند آن معامله را فسخ نماید که این خیار غیـر از   وجود بیاید که با استناد به آن خیار تخلف وصف می

کننـده بعـد از انجـام    خیار عیو و خیار غبن است. همان طوری که قب،ً توضیح دادیم چنانچه معامله 

خرید و فروش متوجه شد که کانی وی آن اوصاف و خصوصیات شرط شده در قـرارداد را نـدارد حـق    

دارد با استناد به خیار رؤیت و تخلف وصف آن معامله را فسخ نماید که تخلف وصف نیز به نوبـه خـود   

 رود. یک نوعی ضرر و زیان به معامله کننده به شمار می

 0- که توجه به آن در این مورد شایسته است این اسـت کـه اگـر شـخص مغبـون       مطلو دیگری

خـرد   اش مـی  تر از قیمت واقعی هنگام معامله عالم و آگاه به قیمت واقعی کان نبوده و آن را خیلی گران

آیـد و   که در نتیجه به دلیل جهالت وی به قیمت واقعی آن کـان، بـرای او خیـار غـبن بـه وجـود مـی       

از اینکه خریدار متوجـه مغبـون شـدن خـود گـردد و قبـل از        قبلقرارداد را فسخ کند اما تواند آن  می

بگیرد قیمت آن کان در بازار ترقّی و رشد پیدا کرده و به همان میزانـی رسـید    تحویلاینکه آن کان را 

ار بـا  از ترقّی و رشد قیمت و برابر شـدن قیمـت بـاز    بعدکه وی به فروشنده پرداخت کرده است آنگاه )

بـه وجـود    سـؤال قیمت )ثمن( پرداخت شده به فروشنده( مشتری متوجه این موضوع شد، اکنون این 
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تواند آن معامله را فسخ نماید هرچند کـه   آید که آیا در چنین موردی مشتری خیار غبن دارد و می می

اردب بـین فقهـا    قیمت بازار آن کان با قیمت )ثمن( پرداخت شده برابر شده است یا نهب خیار فسخ نـد 

اند که در این حالـت خریـدار خیـار     وجود دارد که برخی بر این عقیده اخت،ف نظراس،م در این زمینه 

فسخ دارد زیرا آن مقداری از قیمت کان که ترقّی کرده است بعد از مالک شدن مشـتری اتفـاق افتـاده    

گرفتـه اسـت و زمـان خریـدن      است و به سخن دیگر ارتقا  )بان رفتن( قیمت در ملک مشتری صورت

اش خریـده   به مقدار یک برابر و نیم قیمت واقعی مث،ًخرد ) که مشتری کان را با قیمت بسیار گران می

است( مشتری مغبون بوده است و با حالت غبن )ضرر فاحش دیدن( خیـار غـبن پیـدا نمـود و بعـد از      

به همان مقدار یک برابر و نـیم قیمـت واقعـی     معامله که در اثر ارتقا  )بان رفتن قیمت بازار( قیمت آن

جـاری   اصـل استصـحاب  کنیم که آیا آن خیار غـبن سـاقط شـده اسـت یـا نـه        رسیده است شک می

شود که خیار غبن خریدار ساقط نشده و وی همچنان به استناد خیـار غـبن حـق     گردد و گفته می می

در اثر بـان رفـتن قیمـت بـازار بـه همـان        دارد آن معامله را فسخ نماید هرچند که انن قیمت آن کان

اش در زمان معامله، افزایش پیدا کرده است و قیمت فعلـی آن کـان    اندازه یک برابر و نیم قیمت واقعی

ایـن اسـت کـه     فقیهـان به سطح قیمت )ثمن( پرداخت شده رسیده است. خ،صـه نظـر ایـن عـده از     

تواند آن معاملـه را فسـخ نمایـد. امـا عـده       می مشتری با این وضعیت همچنان دارای خیار غبن بوده و

اند که مشتری در چنین حالتی خیار فسخ ندارد زیـرا هرچنـد کـه وی     بر این عقیده فقیهاندیگری از 

اش )مث،ً یک برابر و نـیم قیمـت    تر از قیمت واقعی در زمان معامله مغبون بوده و آن کان را بسیار گران

احش )بزری( نموده و برای او خیـار غـبن جهـت فسـخ آن معاملـه      اش( خریده است، که ضرر ف واقعی

پیدا شده است اما بعد از پایان معامله آن ضرر وارد شده جبران شـده اسـت زیـرا بعـد از پایـان یـافتن       

معامله قیمت واقعی )بازار( آن کان به همان اندازة قیمت )ثمن( پرداخـت شـدة زمـان معاملـه رسـیده      

اش خریده اسـت و حـق خیـار فسـخ هـم       نکه خریدار کانیی را با قیمت واقعیاست، بنابراین نتیجه ای

برای جبران ضرر قرار داده شده است و اکنون که خریـدار ضـرری نکـرده اسـت زیـرا بـانخره قیمـت        

واقعی آن کان انن به همان میزانی است که وی )خریدار( به فروشنده پرداخـت کـرده اسـت بنـابراین     

 تواند آن معامله را فسخ نماید. بن نداشته و نمیوی )خریدار( خیار غ

 در تعیین مهدار غبن شرایط معامل؛ نیز باید منظور گردد. -419ماده 

 منظور از شرایط معامله چیست که باید آن را در تعیین مقدار غنن دخالت داد؟ سؤال =

   = منظور این است که هر نوع فروختن با قیمت خیلی پایین سبو به وجود آمـدن خیـار غـبن     جواب

شود همان طوری که هر نوع خریدن با قیمت خیلی بان نیز سبو ایجاد خیار غـبن   برای فروشنده نمی
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ای که برای یک طـرف از دو طـرف قـرارداد ایجـاد خیـار غـبن        گردد بلکه آن معامله برای خریدار نمی

ای بـا   دارد کـه یکـی از آن شـرایط را قـب،ً توضـیح دادیـم کـه فروشـنده         بستگی به شرایطیند ک می

شـود )کـه بـا     تر از قیمت واقعی )بازار( دارای خیار غبن می فروختن کانی خود به قیمتی خیلی پایین

د و آن حق فسخ معامله را دارد( که هنگام فروختن کانیش خبر از قیمت واقعی کانیش نداشـته باش ـ 

آن را خیلی زیر قیمت بفروشد که در این صورت خیار غبن )جهت فسـخ معاملـه( بـرای او بـه وجـود      

اش خریده اسـت وقتـی    آید و همین طور برای آن خریداری که کان را خیلی بیشتر از قیمت واقعی می

خبر باشـد کـه   آید که هنگام خریدن آن کان از قیمت واقعی )بازار( آن کان بی  خیار غبن به وجود می

شود و شرط دیگر به وجود آمدن خیار غـبن بـرای    در این صورت برای او حق فسخ آن معامله پیدا می

شـرط خیـار    نآن معامله خیاری نباشـد یعنـی در آ  و یا خریدار مغبونی این است که   چنین فروشنده

کـه اگـر در یـک     این مطلو این است مفهوم مخالففسخ برای یکی از دو طرف معامله نشده باشد که 

 444/444/14ماشـینی را کـه مبلـغ     مث،ًمعامله فروشنده کانی خود را بسیار زیر قیمت فروخت که 

سی میلیون تومان فروخت اما در آن معامله برای خودش )با رضایت و موافقـت خریـدار( خیـار فسـخ     

( آن ماشـین  گذاشت در این حالت گرچه وی هنگام فروختن ماشـینش خبـر از قیمـت واقعـی )بـازار     

تر از قیمـت بـازار فروختـه     ندارد و بعد از تمام شدن آن معامله متوجه شد که ماشینش را خیلی پایین

آیـد، زیـرا در آن معاملـه بـرای      است، برای او )فروشنده( خیار غبن )جهت فسخ معامله( به وجود نمـی 

انـد از همـان خیـار فسـخ     تو خودش خیار فسخ گذاشته است و اگر مایل به برهم زدن معامله باشد می

)شرط خیار( خود استفاده نماید و دیگر نیازی به خیار غبن نیست زیرا فلسفه بـه وجـود آمـدن خیـار     

ای که ضرر فاحش )خیلی بزری( نموده است این است که با فسخ آن معامله ضـرر   غبن برای فروشنده

بـرای خـودش در قـرارداد(    وی جبران شود و اکنون این فروشنده خیارفسخ )با گذاشتن شـرط خیـار   

دارد و دیگر احتیاجی نیست که برای او خیار غبن به وجود بیاید هرچند که ضرر فاحش هـم نمـوده و   

اش  حق فسخ معامله را هم دارد. همچنین در جانو خریداری که کان را خیلی بـانتر از قیمـت واقعـی   

چنـین خریـداری )بـه علـت      خریده است مطابق شرط دوم گفته شده مطلو این است که در صورتی

گـردد کـه در آن    ضرر فاحش نمودن در آن معامله( دارای خیار غـبن )جهـت فسـخ آن معاملـه( مـی     

قرارداد خرید و فروش کان برای خودش )با موافقت فروشنده( خیار فسخ )شرط خیار فسـخ( نگذاشـته   

ی در آن قرارداد خریـد و  آنچه بیان شد این است که اگر چنین خریدار متضررّمفهوم مخالف باشد که 

فروش برای خودش خیار فسخ )شرط خیار( گذاشته باشد چنانچه بعد از تمـام شـدن معاملـه متوجـه     

شد که در اثر بی خبری از قمیت واقعی )بـازار( آن کـان، کـانی مـوردنظر را خیلـی بیشـتر ازقیمـت        
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سـی میلیـون تومـان     444/444/14اش مبلغ  ماشینی که قیمت واقعی مث،ًاش خریده است که  واقعی

چهل میلیون تومان خریده است و تصـمیم بـه فسـخ نمـودن آن معاملـه       444/444/04است به مبلغ 

تواند با استناد به همان خیار فسخ شرط شده در آن قرارداد، آن معامله را فسـخ نمایـد    گرفت فقط می

اگـر بـه دلیلـی آن     نتیجـه آیـد کـه در    و دیگر برای او خیار غبن )جهت فسخ معامله( بـه وجـود نمـی   

اند( خیار فسخ )شرط خیـار( گذاشـته شـده در قـرارداد را      فروشنده و یا خریدار )که ضرر فاحش نموده

اسقاط )باطل( نمودند دیگری خیاری به نام خیار غـبن نخواهنـد داشـت کـه بـا آن، قـرارداد را فسـخ        

، شـر  قـانون مـدنی بـه زبـان عامـه       رجوع کنیـد »کنیم:  اضافه می رابطهنمایند. دو نکته دیگر در این 

 «.همین مولف

 3- در آن اوضاع و احـوال انجـام شـده     معاملهکه  احوالیو  اوضاعو  خارجیاینکه شرایط  نکته اول

اگـر عـرف دقـت نزم در برابـر      مـث،ً غبن تأثیر دارد به این بیان کـه   عرفیاست در تمییز و تشخیص 

نمایـد کـه اگـر ارزش یکـی از دو      مولی از نظر ارزش مـی بودن دو عوض )کان و قیمت( در کانهای مع

عوض )کان و یا قیمت آن( خیلی بیشتر از دیگری بود عرف معتقـد اسـت کـه ضـرر فـاحش )بـزری(       

توانـد آن قـرارداد را    صورت گرفته و شخص زیان دیده )فروشنده یا مشتری( خیار غـبن داشـته و مـی   

وض از نظر ارزش( را در مودر کانهـای ضـروری و یـا در    فسخ نماید، اما عرف این دقت )= برابری دو ع

شخص بیماری به دارویـی   مث،ًکند. به این بیان که اگر  مورد کانهای هنری و اشیا  عتیقه اعِمال نمی

باشد که حاضر است آن داروی موردنیاز خـود را بـا    نیازمند است که خیلی نزم و ضروری و حیاتی می

آن دارو، داروی   هر قیمتی )هرچند گران( بخرد در این صورت اگر در حال بی خبری از قیمـت واقعـی  

اش( خریـداری   و یا دو برابـر قیمـت واقعـی   یک برابر و نیم  قیمتی بسیار گران )مث،ًموردنظر خود را با 

اش خریده اسـت در   تر از قیمت واقعی شد که آن دارو را خیلی گرانید و بعد از انجام معامله متوجه نما

این حالت خیار غبن جهت فسخ آن معامله را ندارد و یـا در مـورد معاملـه اشـیا  عتیقـه و باسـتانی و       

گهداری ایـن اشـیا  عتیقـه و باسـتانی هسـتند حاضـرند آن       مند به خریدن و ن هنری کسانی که ع،قه

های بسیار بـان،   ترین قیمت خریداری نمایند، بنابراین بعد از خریدن آن اشیا  با قیمت اشیا  را به گران

ام و آنهـا   تواند بعد از معامله ادعا  کند که من خبر از قیمت واقعی این اشیا  عتیقه نداشـته  خریدار نمی

خواهم آن قـرارداد را فسـخ نمـایم. بـه      ام بنابراین خیار غبن داشته و می بسیار گران خریده را با قیمتی

هرحال عرف بین خرید و فروش کانهای ضروری )مانند دارو( و همچنین کانهای باستانی و عتیقـه و  

ف گـذارد و بـه نظـر عـر     مـی  فـرق ماشین و زمینی و لوازم خانگی  مانندهای معمولی هنری و بین کان

تواند ادعـای مغبـون شـدن     خریدارِ کانی ضروری و حیاتی )مانند دارو( و کانی هنری و باستانی نمی
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)دچار ضرر فاحش شدن( نماید و حق فسخ معامله را ندارد )به همان دلیلی که توضیح داده شـد.( امـا   

بـری از قیمـت واقعـی    تواند ادعای بی خ خانه، ماشین و اینگونه کانها می مانندخریدارِ کانی معمولی 

آن کان نموده و مدعی وارد شدن ضرر فاحش بر خود نماید و خواستار فسخ معاملـه شـود )بـه همـان     

و  833هـای   کـه در شـماره  »دلیل که توضیح دادیم.( البته با در نظر گرفتن خیار رؤیت و تخلف وصف 

در ایـن   «یح داده شـده اسـت  توض ـ 0جلد  ،قواعد عمومی قراردادها دکتر ناصر کاتوزیان، از کتاب 839

مواردی که خریدار کان خیار غبن ندارد )مانند کانهای ضروری و حیاتی و کانهای باستانی و هنـری(  

چنانچه خریدار، آن کان را بنابر اعتماد بر دیدن سابق خریده باشـد )کـه هنگـام معامـه آن را ندیـده و      

کند( و بعـد از تحویـل گـرفتن     به خریدن آنها میهای آن کانها، اقدام  فقط با توصیف صفات و ویژگی

آن کان متوجه شد که آن کان تخلف وصف دارد یعنی اوصـاف آن مطـابق بـا اوصـاف شـرط شـده در       

قرارداد نیست که در این صورت خریدار حق فسخ آن معامله را به استناد به خیار وصـف دارد هرچنـد   

و یا نظـر بـه باسـتانی و هنـری بـودن آن کـان( بـه         که )به دلیل ضروری بودن و حیاتی بودن آن کان

 تواند آن معامله را فسخ نماید. )به همان دلیلی که توضیح دادیم.( استناد خیار غبن نمی

 9- نکته پیرامون شرایط یک قرارداد که در تحقق غبن و بـه وجـود آمـدن خیـار فسـخ       دومین

 اصـلی و شـرایط   فرعـی قرارداد شـرایط   دخالت دارد و باید به آن توجه کافی شود این است که یک

یک قرارداد( دارد و تفاوت ارزش شرایط فرعـی یـک قـرارداد بـه تنهـایی       دو عوض اصلی)مربوط به 

دو عـوض اصـلی بـا توجـه بـه       تفـاوت گردد بلکه معیار  سبو غبن و به وجود آمدن خیار فسخ نمی

در زمسـتان بـه یـک قیمـت معینـی      اگر خریدار یک کانیی  مث،ًباشد.  شرایط فرعی آن قرارداد می

بخرد که اگر ارزش و بها  آن کان را با آن قیمت پرداخت شده در نظر بگیرنـد برابـری ارزش و بهـا     

فصـل   ماننـد بین آن کان و آن قیمت پرداخت شده )دو عوض( برقرار است ولی اگـر فصـل خاصـی    

رود( در نظر بگیرند آن کـان   ر میزمستان و فصل تابستان را )که از شرایط فرعی یک قرارداد به شما

تابستان ممکن است ارزش و بهـا  آن بـا آن قیمـت پرداخـت شـده یکسـان        ماننددر فصل دیگری 

تر از قیمت پرداخت شده قرار گیرد که در این حالـت وقتـی کـه     نباشد و ارزش آن کان خیلی پایین

انـد ادعـا  کنـد کـه مـن متوجـه       تو خرد نمی خریدار آن کان را در زمستان به یک قیمت معینی می

ام که این کان در تابستان خیلـی کمتـر از ایـن قیمـت بهـا  و ارزش دارد بنـابراین مـن ضـرر          نبوده

خواهم این معاملـه را فسـخ کـنم. دلیـل اینکـه چنـین ادعّـایی از         ام و به استناد خیار غبن می کرده

زمینه پایین بودن قیمت آن کـان در  کند در  خریدار پذیرفته نیست این است که آنچه وی ادعا  می

رود و تفـاوت قیمـت یـک کـان در دو      فصل تابستان از جمله شرایط فرعی یک قرارداد به شمار مـی 
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تواند سبو غبن )ضرر فاحش( شده و خیار فسخ بـرای معاملـه کننـده بـه      فصل )گرما و سرما( نمی

ه است از نظر ارزش و بهـا  برابـری   وجود آورد زیرا آن کان در همان فصلی )زمستان( که خریده شد

کرده است چون که باید خود کان و خود قیمت را )به عنـوان دو عـوض(    با قیمت پرداخت شده می

در نظر گرفت که آیا برابری ارزش و بها  دارند یا نهب که اگر از نظر ارزش یکسـان بودنـد ضـرری در    

و بها  آن دو عوض )کان و قیمت( یکسـان   کار نیست و خیار غبن وجود ندارد ولی اگر از نظر ارزش

آیـد. از ایـن رو اگـر     نیستند آنگاه خیار غبن جهت فسخ آن قرارداد برای شخص متضررّ به وجود می

مشتری لباسی را در زمستان که جهت پوشیدن در هوای سرد مناسو اسـت بـه قیمـت مبلـغ      مث،ً

پـانزده هـزار    444/30بستان بـه مبلـغ   بیست هزار تومان خرید اما همان لبا  در فصل تا 444/94

ام و  تواند ادعا کند که مـن مغبـون شـده    کند خریدار از نظر قانونی نمی تومان کاهش قیمت پیدا می

ام زیـرا کـاهش قیمـت آن لبـا  در فصـل       اش خریـده  تر از قیمـت واقعـی   این لبا  را خیلی گران

یم که آنچه کـه در تفـاوت بـین ارزش دو    رود و گفت آن قرارداد به شمار می فرعیتابستان از شرایط 

شود م،حظه ارزش و بها  خود دو عوض )کـان و   عوض )کان و قیمت( سبو غبن و ضرر فاحش می

م،حظه شرایط فرعی آن دو عوض. از این جهت وقتی کـه خریـدار آن لبـا  را     نهباشد  قیمت( می

بین دو عـوض )لبـا  و قیمـت آن(     خرد در همان زمان قرارداد تساوی بها  و ارزش به آن مبلغ می

برقرار بوده و وی در آن معامله مغبون نبوده است و بنابراین حق فسخ آن قرارداد خرید و فـروش را  

ندارد هرچند که به لحا  شرایط فرعی آن قرارداد، بعداً آن لبا  در فصل تابسـتان کـاهش قیمـت    

کتـاب دکتـر ناصـر     0جلـد   839و  833 های در این قسمت هم اگر آنچه که در شماره»پیدا نماید. 

رسـیم   به این نتیجه می« کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها بیان شده است را مورد توجه قرار دهیم

کند بلکه فقـط آن   های کانیی که مشتری هنگام معامله آن کان را مشاهده نمی که اوصاف و ویژگی

مـاد بـه گفتـة فروشـنده کـه آن کـانی اوصـاف        را قب،ً دیده و خریدار هنگام معاملـه براسـا  اعت  

خرد، آن اوصاف از جمله شرایط اصلی برای آن کان به شـمار   موردنظر خریدار را دارد، آن کان را می

بین اوصاف و خصوصیات کنـونی آن کـان )بعـد از تحویـل      تفاوترود )نه شرایط فرعی( بنابراین  می

گـردد کـه    قبل از قرارداد آن را دیده بود سبو می گرفتن( با اوصاف و خصوصیات زمانی که مشتری

برای مشتری خیار رؤیت و تخلف وصف پیدا شود و بتوانـد آن قـرارداد را بـه اسـتناد داشـتن خیـار       

زده شده اگر مشتری قـب،ً آن لبـا     مثالتخلف وصف فسخ نماید. بدین جهت اگر در مورد همان 

ل جنس و رنگ و اندازه و ... در نظرش بـوده و بـرایش   های آن از قبی را دیده باشد و اوصاف و ویژگی

گویـد آن لبـا  همچنـان     اهمیت داشته و براسا  اطمینان و اعتماد به گفتـه فروشـنده )کـه مـی    
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بیست هـزار   444/94باشد( اقدام به خریدن آن لبا  نمود با همان قیمت  اوصاف گذشته را دارا می

رنگ آن لبا  تغییر کرده و به علـت نگهـداری شـدن     تومان اما بعد از تحویل گرفتن معلوم شد که

در محل غیرمناسو آن لبا  نو بودن خود را از دست داده و فرسوده شده است و خ،صـه اوصـاف   

قبل از معامله را ندارد در این حالت نیز چون اوصاف و خصوصیات آن لبا  از جمله شـرایط اصـلی   

ف در آن کـان موجـود نیسـت و تخلـّف وصـف      برای خریدن آن کان بوده است وقتی کـه آن اوصـا  

تواند با استناد به ایـن خیـار، آن قـرارداد را     صورت گرفته است مشتری خیار تخلفّ وصف دارد و می

فسخ نماید هرچند که از نظر مغبون شدن، ضرر فاحش نکرده است و آن لبا  را به همـان قیمـت   

 اش )بازار( خریده است. واقعی

 وری است.بعد از علم ب؛ غبن فُخیار غبن  -421ماده 

 احکام و آثار فوری بودن خیار غنن چیست؟ سؤال =

   = کند که در یک معامله وقتـی کـه یـک طـرف از دو      قانون مدنی بیان می 094قانونگذار در ماده  جواب

طرف قرارداد مغبون شد )= ضرر فاحش نمود( کـه از نظـر قـانونی دارای حـق خیـار غـبن جهـت فسـخ         

خیار فسـخ را اعمـال نمـوده و آن قـرارداد را      فوراًرا دارا شد و تصمیم بر فسخ آن معامله نمود باید معامله 

این مطلو این است که چنانچه مغبـون فـوراً    مفهوم مخالففسخ نماید و تأخیر در فسخ قرارداد نیاندازد. 

بـرای فـوری بـودن     لیـل درسـد   شود. به نظر می اقدام به فسخ آن قرارداد ننمود خیار فسخ وی ساقط می

اگر خریدار کان مغبون است در این حالـت قیمـت پرداخـت شـده کـه در       مث،ًاعمال فسخ این است که 

دست فروشنده قرار گرفته است از آنجایی که در اختیار و تصرف فروشـنده اسـت چـه بسـا وی تصـمیم      

آن را هدیـه کنـد یـا آن را بـه      مـث،ً داشته باشد آن قیمت )که مث،ً پول است( را به دیگری انتقال دهـد  

با آن کانیی بخرد آنگاه باید وضعیت آن قیمـت روشـن شـود و فروشـنده      مث،ًمصرف خاصی برساند که 

آسوده خاطر شود که آیا خریدار مغبون تصمیم دارد که آن قرارداد را فسـخ نمایـد و بـا پـس دادن کـان      

نگـذار شـخص مغبـون را ملـزم کـرده کـه اگـر        قیمت پرداخت شده را پس بگیرد یا نهب بدین جهت قانو

تصمیم به فسخ آن قرارداد خرید و فروش گرفته است فوراً اقدام به فسـخ آن معاملـه نمایـد تـا ضـرر بـر       

فروشنده وارد نشود و در غیر این صورت )یعنی اگر فسخ قـرارداد را بـه تـأخیر انـداخت( خیـار غـبن وی       

گردد کـه اگرمالـک    دة مغبون نیز همین قانون جاری میشود. همان طوری که در جانو فروشن ساقط می

کانیی، در اثر جهالت و بی خبری از قیمت واقعـی )بـازار( کـانیش، کـانی خـود را بسـیار زیـر قیمـت         

فروخت که غبن و ضرر فاحش نسبت به او )فروشنده( تحقق پیـدا کـرد و تصـمیم بـر فسـخ آن قـرارداد       

رداد نموده و آن فسخ را به اط،ع خریدار برسـاند و فسـخ قـرارداد را    گرفت باید سریع اقدام به فسخ آن قرا
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به تأخیر نیاندازد زیرا تأخیر در فسخ قرارداد از طرف فروشنده، به ضرر و زیان خریدار است زیـرا بـا مـردد    

توانـد در آن کـانی    بودن فروشنده که آیا فسخ بکند یا نکند خریدار کان با فکـری آسـوده و راحـت نمـی    

اگر خریدار تصمیم دارد که آن کان را به شـخص دیگـری بفروشـد یـا      مث،ًداری کرده تصرف نماید. خری

توانـد ایـن کارهـا و     هدیه کند و یا در آن تصرف دیگری نماید با خیـالی آسـوده و اطمینـان خـاطر نمـی     

ارداد را فسـخ  اقدامات در رابطه با آن کان را عملی سازد چون هر لحظه امکـان دارد کـه فروشـنده آن قـر    

نماید و بر خریدار نزم است که آن کان را به فروشنده برگرداند. از این رو جهـت جلـوگیری از وارد شـدن    

این ضرر وزیان به خریدار قانونگذار فروشنده را ملزم کرده که اگر تصمیم بر فسخ قرارداد دارد فـوراً فسـخ   

خریدار از انتقال دادن آن کان بـه دیگـری خـودداری    کند و فسخ خود را به اط،ع خریدار برساند تا اینکه 

 کنیم: نماید. چند نکته پیرامون فوری بودن اعِمال خیار غبن بیان می

 3- اسـت )نـه    عرفـی قید شده است یـک امـر    094که در این ماده  “فوری بودن”اینکه  نکته اول

عملی(. بنابراین در آن مواردی که برای شخص مغبون عذر عقلی و منطقی )قابل قبول( جهـت تـأخیر   

با فوری بودن خیار فسخ نـدارد و بـه عبـارت     منافات و ضدیّتیو درنگ در اعِمال خیار غبن وجود دارد 

نطقی )قابل قبـول(  دیگر اگر شخص مغبون بعد از علم و آگاهی به غبنی به جهت وجود عذر عقلی و م

فسخ قرارداد را به تأخیر انداخت )یعنی بعد از برطرف شدن آن عذر فوراً اقدام به فسـخ قـرارداد نمـود(    

آن مقدار تأخیر در فسخ نمودن بخشیده شده و اشکالی نداشته و در نتیجـه بـا آن مقـدار از تـأخیر در     

 عـذرهای معمـول و منطقـی   بـرای   شـود.  اعِمال فسخ، خیار فسخ وی همچنان باقی است و ساقط نمی

در حال مسافرت بودن )که امکان ارتباط با طرف مقابل وجود نـدارد(   -توان به در حال غذا خوردن می

در حال نماز خواندن، در حال استحمام و شستشو بودن و مانند اینها مثال زد که اگر شـخص مغبـون   

تواند آن کـار را تـا آخـر انجـام بدهـد و       د میآن باش ماننددر حال انجام دادن یکی از کارهای مذکور و 

بعد از فار  شدن از آن کار اقدام به فسخ معامله نماید و آن فسخ را بـه اطـ،ع طـرف مقابـل برسـاند و      

این مقدار تأخیر انداختن در فسخ معامله )به علت مشغول بودن به یکی از ایـن کارهـا و ماننـد اینهـا(     

گوید فوراً اقدام به فسخ معامله نموده است. البته واضـح   عرف می زند و ضرری به فوری بودن فسخ نمی

روند و انجـام آن ضـرری بـه     است که این کارهای گفته شده و مانند آنها )که عذر منطقی به شمار می

زند( در صورتی است که شخص مغبون )متضرر فـاحش( در حـال انجـام     فوری بودن فسخ قرارداد نمی

از شـروع در آن کارهـا    قبـل شود نه اینکه  مغبون بودن در آن معامله آگاه می دادن یکی از آن کارها از

شود. بنابراین اگر مشغول غذا خوردن نشـده   شود و سپس وارد انجام دادن آن کار می از غبن مطلع می

تواند غذا خوردن را تا مدتی به تأخیر بیاندازد وقتی که متوجـه شـد در آن معاملـه مغبـون      است و می
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تصمیم به فسخ معامله را دارد باید اول معامله را فسخ نموده و به اطـ،ع طـرف مقابـل برسـاند     شده و 

دن غذا باشد که کسی بـه او گفـت در آن قـرارداد خریـد و     ورآنگاه غذایش را بخورد. بلی اگر در بین خ

انـد  تو ای در این حالت اگر یقـین بـه غـبن پیـدا نمـود مـی       ای و ضرر فاحش نموده فروش مغبون شده

خوردن غذا را تمام نماید و آنگاه آن قرارداد را فسـخ نمایـد چـون کـه در ایـن حالـت عـذر معقـول و         

منطقی برای تأخیر انداختن فسخ دارد. )البته چه بسا در نظر عرف این مقدار درنگ کـردن تـأخیر بـه    

و ماننـد اینهـا   شمار نرود( و همین طور اگر در بین حالت نماز خواندن و یا استحمام و شستشو کـردن  

توانـد بعـد از پایـان یـافتن      مطلع شد که در معامله مغبون شده تمام کردن آن کارها مانعی ندارد و می

آن کارها و مانند آن کارها، اقدام به فسخ آن قرارداد نماید و فسخ را به اط،ع طرف مقابـل برسـاند. بـه    

دن علمی و فلسفی نیست کـه شـخص   اینکه منظور از فوری بودن خیار غبن فوری بو خ،صههر حال 

مغبون در حال انجام هر کاری که باشد به محد اینکه از مغبون شـدن خـود در آن معاملـه بـاخبر و     

آگاه شد فوراً آن کار را )هر کاری که باشد( رها کنـد و بـه دنبـال فسـخ آن معاملـه و اطـ،ع دادن بـه        

ست کـه اگـر در حـال انجـام کـاری )ماننـد       طرف مقابل راه بیافتد بلکه منظور عرفی بودن آن فوری ا

تواند آن کار را تمام کند آنگاه اقدام به فسخ آن قرارداد نموده و به اطـ،ع   های زده شده( باشد می مثال

 0جلـد   ،قواعـد عمـومی قراردادهـا   دکتر ناصر کاتوزیان، از کتاب  804شماره در »طرف مقابل برساند. 

، برای تکمیـل مطالـو گفتـه شـده از آن     «کند بحث می معوضّعقد که در مورد زمینه ایجاد غبن در 

گوییم همه آنچه که درباره تحقق غبن و بـه وجـود آمـدن خیـار غـبن )جهـت        کنیم و می استفاده می

فسخ معامله( گفته شد در مواردی است که عقد و قـرارداد معـوضّ باشـد بـا همـان توضـیحی کـه در        

ض گفته شد که غبن و اعِمال غبن مخصـوص عقـدی اسـت    های گذشته درباره قرارداد معوّ ضمن ماده

که دارای دو عوض )یکی کان و دیگری قیمت و مانند آن( باشد که توضیح دادیم اگر تفـاوت ارزش آن  

دو عوض آنقدر زیاد باشد که غبن و ضرر فاحش صدق کند خیار غبن بـرای آن طـرف از قـرارداد کـه     

ابراین در عقـد رایگـان ماننـد هبـه )بخشـش( و صـلح       آیـد. بن ـ  متضررّ فاحش شده است به وجود مـی 

پوشـی گذاشـته    ب،عوض غبن و خیار غبن تصور ندارد زیرا در اینگونه قراردادها بنا بر تسـامح و چشـم  

شده است و یا اینکه شخص تحویل دهندة آن چیز به دیگری فقـط قصـد احسـان و نیکـی بـه طـرف       

گذشته توضیحات کافی داده شـده اسـت بـرای تکمیـل     های  مقابل را دارد. در این مورد در ضمن ماده

 اط،عات بیشتر به شر  و توضیح گذشته رجوع کنید.

 9- پردازیم که اگر شخص مغبون )متضـرر فـاحش( بـه فـوری      می سؤالبه طر  این  در نکته دوم

 ـ     ه بودن اعِمال خیار غبن علم و آگاهی نداشته باشد و نداند که دارنده خیـار فسـخ در صـورت تمایـل ب


